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سخن سردبیر

ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام )اسراء، ۲9(

 این قرآن به آیینی که خود پایدارتر است راه می نماید.
ً
قطعا

قـرآن کتـاب هدایت انسـان ها و تنها منبـع احـکام و قوانین الهـی در عرصه های گوناگـون زندگی 

فـردی و اجتماعـی انسـان و اصلی تریـن منبـع معرفـت دینـی در همـه اعصـار اسـت. پهنـه زمین و 

گسـترة زمـان حـوزة نـور افشـانی این خورشـید همیشـه تابان اسـت. مـرور و گذشـت قرن هـا هرگز 

نتوانسـته ذره ای از طـراوت و تازگـی این کتـاب جاودانی بکاهـد. در هر عصری، تلقی اندیشـمندانی 

کـه در اقیانـوس ژرف قـرآن تحقیـق و غـور نموده انـد برایـن باورند کـه این کتـاب تنها بـرای مردمان 

همـان عصر نازل شـده اسـت.

گرچـه نیـاز انسـان بـه قـرآن به زمان هـای خـاص اختصاص نـدارد، امـا به جـر أت می تـوان ادعا 

نمـود کـه نیـاز انسـان عصـر حاضـر بـه ایـن کتـاب حیات بخـش به مراتـب بیش از گذشـته اسـت. 

زیراکـه در ایـن برهـة زمانی، انسـان دورافتاده از خویشـتن خویـش، فاصله گرفتـه از فضایل اخلاقی 

و عواطـف انسـانی، و زندانـی شـده در اضطراب هـا و نگرانی هـا، بـه هدایت گـری کـه بـه بهتریـن 

مسـیر هدایـت کنـد به مراتـب بیـش از هرزمانی دیگر اسـت. انسـان عصر مـا از عمق جان بـه دنبال 

حقیقـت نـاب و آب حیـات اسـت و آن را جـز در کتـاب روح نـواز و هدایت گر قـرآن نخواهد یافت. 

رویکـرد محققانـه در مباحـث علـوم قرآنـی و حدیثی و انـس و ارتباط با قـرآن، نور امید بـه زندگی و 

طـی طریـق سـعادت را در دل ها مضطرب، نگـران و مأیوس زنده می کند و انسـان مأیوس را به سـوی 

روشـنایی و راه های سـعادت و سـلامت جسـم و جان رهنمون می سـازد. یکی از اقدامات شایسـته و 

قابـل قدر دانشـگاه بین المللی المصطفی )ص(- افغانسـتان، به ویژه دانشـکده علوم اسـلامی، رویکرد 

پژوهش محـور در جهـت گسـترش و توسـعه پژوهش هـای علـوم قرآنـی و حدیثی اسـت و در همین 
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راسـتا اسـت که دوفصلنامـه »یافته های علـوم قرآنـی« را ایجاد نموده اسـت.

دوفصلنامـه »یافته هـای علـوم قرآنـی« با این امید در این مسـیر گام نهاده اسـت که رهیافتی شـود 

بـرای آنانـی کـه می خواهنـد سـهم خویـش را در انجـام پژوهش هـای قرآنـی و نشـرمعارف وحیانی 

بجـا آورنـد. بـه بیـان دیگـر دوفصلنامـه یافته هـای علـوم قرآنـی بـا بهره گیـری از یافته هـای تحقیقی 

صاحب نظـران و اندیشـمندان می کوشـد بسـتری فراهـم نماید تـا یافته هـای مرتبط با معـارف قرآنی 

را در اختیـار جوینـدگان آن قـرار دهـد تـا زمینـه نشـر و گسـترش آن هـا را فراهـم آورده و در مسـیر 

نهادینه سـازی فرهنـگ تحقیـق و پژوهش گام بـردارد.

اکنـون کـه با عنایت الهی و همت مرکز پژوهشـی دانشـگاه بین المللی المصطفی)ص(- افغانسـتان 

فرصتـی فراهم شـده اسـت تـا در دومین شـماره این دوفصلنامـه، یافته هـای پژوهشـگران این عرصه 

را ذیـل عناویـن »بنیان هـای فرهنگ شـناختی سـبک زندگـی از منظـر قـرآن کریـم«، »زمینه هـای 

جامعه شـناختی اسـراف و تبذیـر در نـگاه آیـات و روایـات«، »عناصـر داسـتانی در قصه هـای قرآن« 

و »شـاخص های مدیریتـی همزیسـتی مسـالمت آمیز در قـرآن و سـیره پیامبـر« بـه زیور طبع آراسـته 

نمـوده و تقدیـم جوینـدگان معـارف قرآنـی نمائیـم، ضمـن دعـوت از همـه پژوهشـگران عرصـه 

تفسـیر و معـارف قرآنـی کـه مقاله هـای پژوهشـی خویـش را بـا رویکـرد علوم قرآنـی بـه آدرس این 

فصلنامـه ارسـال نماینـد، از عزیزانـی که چکامه قلمی شـان زینت بخش این شـماره اسـت صمیمانه 

می گـردد. سـپاس گزاری 

دکتر سرور حسینی



بنیان های فرهنگ شناختی سبک زندگی 
از منظر قرآن کریم
محمدعلی نظری1

چکیده

مفهوم سبک زندگی در تمدن غربی به این دلیل که اغلب در چارچوب نوعی مصرف گرایی سطحی نمود یافته، به 

ابتذال کشیده شده است. سبک زندگی در این تلقی، نوعی زندگی مسرفانه، پر زرق و برق و تجملی را تداعی می کند 

 بر منطق چشم و هم چشمی در مصرف کالا و مد استوار است. اما سبک زندگی در تلقی قرآنی اشاره به 
ً
که عمدتا

واقعیت بنیادینی دارد که همه مفاهیم، تعاریف، دیدگاه ها و روایت های معطوف به فرهنگ و تمدن از آن سرچشمه 

می گیرند. سبک زندگی در حقیقت محتوا و روح عینیت یافته فرهنگ و تمدن به شمار می رود. ازاین رو، »واقعیت 

اعلا« یا »بخش حقیقی و نرم افزاری تمدن«، در حقیقت جامع ترین و سنجیده ترین بیانی است که اهمیت کانونی 

این واقعیت را در حیات انسانی به وضوح منعکس می کند. در این نوشتار مبانی فرهنگ شناختی سبک زندگی از منظر 

قرآن با استفاده از روش تحلیلی استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که 

از نگاه قرآن کریم، سبک زندگی طیب در جامعه ای امکان تحقق و وقوع دارد که الگوها و هنجارهای رفتاری آن از 

نظام فرهنگی متعالی و رشدیافته ریشه گرفته باشند. از نظر قرآن، نظام فرهنگی متعالی حق مدار، حکیمانه، مبتنی بر 

فطرت، دارای بنیادهای ثابت، سودمند و سازواره و منسجم است.

واژگان کلیدی: فرهنگ، قرآن، مبانی، سبک زندگی.

1. دانش آموخته سطح چهار و ماستری جامعه شناسی
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مقدمه
قابـل  متمایـز  دسـته  دو  بـه  تأکیـد  نقطـه  به لحـاظ  زندگـی،  بـاب سـبک  در  دیدگاه هـای مطـرح 

 آن 
ً
طبقه بنـدی اسـت. برخـی دیدگاه هـا بیشـتر بـر بعـد عینـی سـبک زندگی تأکیـد دارنـد و عمدتـا

را از جنـس رفتـار شـمرده و نگرش هـا و جهت گیری هـای ذهنـی افـراد را از دایـره ایـن مفهـوم خارج 

انگاشـته اند. از ایـن منظـر، آنچـه در مطالعـات سـبک زندگـی اهمیـت دارد، تمرکز بر صـور رفتاری 

و انتخاب هـای عینـی افـراد اسـت نـه نظـام معنایـی و ذهنـی آن هـا. رویکـرد دوم را می تـوان شـامل 

مجموعـه دیدگاه هایـی دانسـت کـه عـلاوه بـر بعـد عینـی، نگرش هـا، ارزش هـا، علایـق، اهـداف، 

آرمان هـا و به طورکلـی جهت گیری هـای ذهنـی عامـلان کـه در مجموع فرهنـگ را شـکل می دهند، 

نیـز بخـش انفکاک ناپذیـری از سـبک زندگـی می شـمارد. طبـق این تلقی، هرچند سـنجش سـبک 

زندگـی تنهـا از طریـق شـاخص های رفتـاری میسـر می گـردد، امـا هـر رفتـار سـبک مند، حاکـی از 

 
ً
نظـام معنایـی، تمایـلات، ترجیحات و علایق خاصی اسـت کـه در ذهن افـراد جـای دارد و تدریجا

از طریـق منـش و عادتـواره بـه کنش عاملان تبدیل شـده اسـت. تأمل در آیـات قرآنی نشـان می دهد 

کـه فرهنـگ، بخـش محتوایـی و زیربنایـی سـبک های زندگـی را شـکل می دهنـد. از نـگاه قـرآن، 

مطلـوب یـا نامطلـوب و متعالـی یـا منحـط بـودن سـبک های زندگی قبـل از هـر چیز نشـأت گرفته 

از ریختـار فرهنگـی اسـت کـه به تعبیـر قـرآن کریـم تبدیل بـه شـاکله و طبیعت ثانـوی افـراد گردیده 

اسـت. اگـر عناصر تشـکیل دهنده فرهنگ، برین و متعالی باشـند، بـه فراخور آن، سـبک های زندگی 

نیـز مطلـوب و بایسـته خواهـد بود؛ کمـا این که اگر مناشـی و سرچشـمه های فرهنگی سـبک زندگی 

 نتیجـه و برآینـدی آن نیـز پسـت و انحطاطی خواهـد بود. بـا توجه به 
ً
مبتـذل و منحـط باشـند، طبعـا

نکات یادشـده، در این نوشـتار تلاش بر آن اسـت که مبانی فرهنگ شـناختی سـبک زندگی از دیدگاه 

قـرآن کریـم مـورد تأمل وکنـدوکاو قـرار گیرند.

1. مفاهیم
»سـبک زندگـی« و »فرهنـگ« از جمله مفاهیمی اند که برداشـت های متفـاوت از آن ها وجـود دارد. 

بـر همیـن اسـاس ضـرورت دارد که پیـش از پرداختـن بـه بنیان های فرهنگ شـناختی سـبک زندگی 

ایـن دو مفهـوم مـورد واکاوی و تحلیل قـرار گیرند.
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1-1. سبک زندگی

مفهـوم »سـبک زندگـی« از جملـه مفاهیم نوظهـور در حـوزه علوم اجتماعـی اسـت. اگرچه قدمت 

اسـتفاده از این مفهوم را می توان در اندیشـه جامعه شناسـان کلاسـیک نظیر وبلن، زیمل و وبر دنبال 

کـرد، امـا سـبک زندگی به مثابه چشـم اندازی بـرای توضیح »واقعیـت اجتماعی« در کلیـت آن، حد 

اکثر به سـال های دهه هشـتاد قرن بیسـتم، بر می گـردد. از میان جامعه شناسـان متأخر، اندیشـه های 

کسـانی همچـون آنتونـی گیدنـز و پی یر بوردیـو، در رواج و گسـترش سـبک زندگی به عنـوان منظری 

بـه »جهـان اجتماعی« نقش اساسـی داشـته اند. به رغـم نوظهور بودن مفهوم سـبک زندگـی، امروزه 

ایـن مفهـوم جایـگاه برجسـته ای در تحلیل هـای اجتماعـی یافتـه و می تـوان مدعـی شـد کـه نوعـی 

چرخـش نظـری یـا تغییر پارادایمـی در علوم اجتماعی را نشـان می دهـد. محققان دلیـل اصلی اقبال 

بـه مفهـوم سـبک زندگـی را ظرفیـت تبیینی بـالای ایـن مفهـوم و ناکارآمـدی چشـم اندازهای نظری 

رایـج، بـا توجـه به تحـولات بنیادین بـه وقوع پیوسـته در دنیـای معاصر، بیـان می کنند.

آلفـرد آدلـر، اولیـن متفکـری اسـت کـه مفهـوم سـبک زندگـی را مـورد اسـتفاده قـرارداده اسـت. 

 از منظـر روانشناسـی فـردی بـه این موضـوع نزدیک شـده اسـت. آدلر در آثارش، سـبک 
ً
وی عمدتـا

زندگـی را بـه صورت هـای متفاوتـی بـه کار بـرده اسـت: فردیت شـخص، روش هـای رو به رو شـدن 

بـا مشـکلات، شـکل های فـردی فعالیـت خـلاق، جبـران کهتـری، روش های دسـتیابی بـه هدف و 

شـیوه های رسـیدن بـه آن هـا، کاربردهای انـد کـه در نوشـته های وی پیرامـون سـبک زندگـی می توان 

یافـت )لاندیـن، 139۲: ۲87(.

بـه دلیـل تعـدد کاربـرد و عـدم صراحـت کافـی مفهـوم سـبک زندگـی در آثـار آدلـر، شـارحان 

اندیشـه وی نیـز برداشـت یکدسـتی از ایـن مفهوم ارائـه نکرده انـد. در عین حـال، »خلاقیـت فرد«، 

 به عنوان ویژگی های اساسـی سـبک زندگی مورد 
ً
»برخـورداری ازکارکـرد« و »وصول بـه هدف« غالبا

اشـاره قـرار گرفته انـد. به عنـوان نمونه، اکتسـتین دنیـل و روی کرن دو تن از شـارحان آدلـر در توضیح 

دیـدگاه وی می نویسـند: »سـبک زندگـی مفهومـی اسـت کلـی که افـزون بـر هـدف، در بردارنده ی 

اندیشـه ی فـرد دربـاره ی خود و دنیـا و هم چنین شـیوه ی منحصر به فـرد او در تلاش برای رسـیدن به 

هـدف، در شـرایط خـاص اسـت. سـبک زندگـی فرد، پلی اسـت به سـوی نیـل به هدف شـخصی« 

 
ً
)اکسـتین، 1389: 35(. هرگنـان بـی.آر، نیـز، معتقـد اسـت که از منظر آدلر »سـبک زندگـی عمدتا



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    6   |   دوفصلنامه »یافته های علوم قرآنی«   

فعالیت هـای روزمـره ای را شـامل می شـود کـه فـرد هنـگام دنبـال کـردن هدف هـای خـود، آن هـا را 

انجـام می دهـد. بـا ایـن حال، سـبک زندگـی فرد همچنیـن تعییـن می کند کـه روی کـدام جنبه های 

زندگـی تمرکـز شـود، بـه چه چیـزی توجه شـود و چه چیـزی نادیده گرفته شـود و چگونه مشـکلات 

حل شـوند.« )هرگنهـان، 1389: 695(.

گئـورگ زیمـل دیگـر جامعه شـناس کلاسـیک اسـت که مفهـوم سـبک زندگـی را مورد اسـتفاده 

قـرارداده اسـت. زیمـل نیـز اگـر چـه همچـون وبلـن، صورت بنـدی دقیقـی از مفهوم سـبک زندگی 

ارائـه نکـرده اسـت، امـا با تأمـل در اندیشـه های وی می تـوان سـبک زندگـی را کل به هم پیوسـته ای 

از اشـکال و صورت هایـی دانسـت کـه فـرد یـا افـراد جامعـه حسـب انگیزه هـای درونـی یا سـلایق 

شـخصی بـرای ایجاد تـوازن میان مقاصد ذهنی و زیسـت محیـط عینی بر می گزینـد )مهدوی کنی، 

1390: 5۲(. بنابرایـن، صـورت )شـکل، عینیـت(، انگیزه هـای درونـی )ذهنیـت، محتـوا( و تـوازن 

میـان عینیـت و ذهنیـت، عناصـر اصلـی تعریـف زیمل از سـبک زندگـی را تشـکیل می دهند.

بـه بیـان دیگـر، »سـبک زندگـی« از منظر زیمـل، مجموعـه ای از »الگوهـا« یا شـکل های به هم 

پیوسـته ی اسـت کـه فـرد یـا افـراد آن هـا را »انتخـاب« می کننـد تـا بـه مقاصـد و اهداف ذهنی شـان 

عینیـت بخشـند. وتـا مادامی کـه صور، اشـکال یـا روال های عـام برگزیده شـده این ظرفیـت را دارند 

کـه علایـق ذهنـی آدمیـان را محقق سـازند، میان شـکل و زندگی یا صـورت و محتوا، صلـح و توازن 

برقـرار اسـت. امـا سـازش و هماهنگـی صـور بـا محتـوا یـا شـکل و زندگـی، واقعیتی همیشـگی و 

 رابطـه صلح آمیـز شـکل و زندگـی بـه رابطه 
ً
 پـس از دوره معینـی ضرورتـا

ً
جاودانـه نیسـت، معمـولا

تضـاد و جنـگ تبدیـل می گـردد. بـروز تنـش میـان زندگـی و شـکل، زمینـه سـاز ظهور سـبک های 

 بـا زندگی جفت 
ً
جدیـد اسـت. زیمل در این مورد می نویسـد: »اشـکال در لحظه استقرارشـان کاملا

و جـور هسـتند امـا همزمـان با آنکـه زندگی به تحـول و تکامل خـود ادامـه می دهد، آن ها به سـمت 

تغییرناپذیـر شـدن و دور شـدن از زندگـی میـل می کننـد و در واقـع خصـم آن می شـوند« )زیمـل، 

.)۲۲5 :1380

پی یـر بوردیـو جامعه شـناس معاصـر فرانسـوی، از جملـه کسـانی اسـت کـه اندیشـه و آثـار او 

مؤثرترین سـهم را در صورت بندی و تکثیر مفهوم »سـبک زندگی« در اندیشـه معاصر داشـته اسـت. 

اهمیـت بوردیـو بـه حدی اسـت کـه ریمر انتشـار کتـاب تمایـز وی را یکـی از دلایل اصلـی تجدید 
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حیـات مفهـوم سـبک زندگی دانسـته، )ذکایـی، 1381: 4( و برخی دیگـر، از این اثر به عنـوان انجیل 

محققـان ایـن حوزه یـاد کرده انـد )فاضلـی، 138۲: 35(.

در یـک جمـع بنـدی می تـوان گفـت، سـبک زندگـی از منظـر بوردیـو در وهلـه اول، مجموعـه 

یکدسـتی از انتخاب هـا، کنش هـا و دارایی هـا اسـت که باعث طبقه بنـدی و تمایز عامـلان اجتماعی 

، سـبک زندگـی حاصل نظـام طبقه بندی اجتماعی اسـت که در 
ً
در فضـای اجتماعـی می گـردد. ثانیا

ریختـار افـراد حک شـده و سـلایق آن ها را شـکل داده اسـت؛ نظامی کـه به طور مسـتمر ضرورت ها 

را بـه راهبردهـا تغییـر شـکل می دهـد و آن هـا را بـه ترجیحاتـی بـدل می کنـد کـه فـرد بـدون آن کـه 

تحمیلـی حـس کند آن هـا را به عنـوان گزینه هایی پیـش روی خود تلقـی می کند. ایـن گزینه ها همان 

سـبک های زندگـی اسـت. بـه عبارتـی، دیالکتیک شـرایط وجـودی عامـلان در فضـای اجتماعی و 

عادتـواره یـا ریختـار، سـرمایه و دارایی هـای افـراد را بـه نظامـی از تفاوت هـا و ویژگی هـای متمایـز 

تبدیـل می کنـد. از خـلال همیـن تفاوت هـا، سـبک های زندگـی نمـودار می شـوند )مهـدوی کنـی، 

، سـبک زندگی نظامی از نشـانه های نمادین اسـت که در خدمت تمایزگذاشـتن 
ً
1390: 164(. ثالثا

میـان طبقـه یا طبقـات دیگر اجتماعـی قـرار دارد، بدین معنا که عامـلان اجتماعی تـلاش می کنند تا 

، با 
ً
سـبک زندگـی را بـه مثابه ابزاری بـرای تثبیت مرزهای هویتی شـان مورد اسـتفاده قرار دهنـد. رابعا

توجـه بـه اهمیـت دلالت هـای نمادین سـبک زندگی، مصرف بـه ویژه مصـرف فرهنگ یـا کالاهای 

فرهنگـی اهمیت اساسـی در صـورت بندی سـبک های زندگـی دارد )کنوبـلاخ، 1390: ۲31(

از نظـر گیدنز سـبک زندگی اصطلاحی اسـت که در فرهنگ سـنتی چندان کاربـردی ندارد، چون 

مـلازم بـا نوعـی انتخـاب از میـان تعـداد کثیـری از امکان های موجود اسـت. بـه بیان دیگر، سـبک 

زندگی، بسـته از پیش تعیین شـده توسـط پیشـینیان نیسـت که نسـل بعـد آن را یکجا تحویـل بگیرد، 

بلکـه امـری اسـت کـه در طی یـک فراینـد انتخاب مـورد پذیرش واقـع می شـود. وی در ارتبـاط این 

مفهـوم بـا تجـدد نیز معتقد اسـت: »مفهوم سـبک زندگی زمانی کـه در زمینه های کنش سـنتی به کار 

بـرده می شـود هیـچ معنایـی نـدارد. در جوامـع نـو انتخاب های سـبک زندگـی هم تشـکیل دهنده ی 

زندگـی روزانه انـد و هـم تطبیـق یافته بـا نظام هـای انتزاعـی« )مهـدوی کنـی، 1390: 176(. گیدنز 

در مقـام تعریـف سـبک زندگـی می نویسـد: »سـبک زندگـی را می تـوان بـه مجموعه ای کـم و بیش 

جامـع از کردارهـا تعبیـر کـرد کـه فـرد آن هـا را به کارمی گیـرد، چون نـه فقط نیازهـای جـاری او را بر 
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می آورنـد، بلکـه روایـت خاصـی را هم کـه وی برای هویت شـخصی خـود برگزیده اسـت، در برابر 

دیگران متجسـم می سـازند« )گیدنـز، 1378: 1۲0(.

در اندیشـه وبر، سـبک زندگی در حقیقت همان شـیوه زندگی اسـت که اقشـار اجتماعی مختلف 

بـر می گزیننـد و از این طریق خود را از دیگر اقشـار جامعه متمایز می سـازند )وبـر، 1384: 304(.

در مـورد تعاریـف ارائـه شـده از سـبک زندگـی در ادبیـات علـوم اجتماعـی می توان دسـت کم به 

دو نکتـه مهـم اشـاره کـرد. نکتـه اول آن کـه تعاریـف موجـود هیچکـدام به تنهایـی از جامعیت لازم 

برخـوردار نیسـتند؛ چـرا هـر نظریه پـرداز بـا تمرکـز بـر یک یـا چند ویژگـی که مهـم تلقـی گردیده، 

مفهـوم سـبک زندگی را مفهوم سـازی کرده اسـت. به عنـوان نمونه، برخـی مانند زیمل سـبک زندگی 

 نـوع رفتـاری تعریـف می کنـد کـه فـرم و صـورت در آن اهمیـت اساسـی دارد. آدلـر روان 
ً
را عمدتـا

شـناس، بیشـتر بـر انتخاب های فردی تأکیـد ورزیده و گیدنـز انتخاب و بازنمایی هویـت را از عنصر 

اساسـی سـبک بیـان می کنـد. برخی دیگر ماننـد بوردیو بیشـتر بر وجـه نمادین و دلالت گری سـبک 

متمرکز شـده اند. چینی و فدرسـتون طراحی و ترجحیـات ذوقی و زیبایی شناسـانه را در صورت بندی 

مفهـوم سـبک زندگـی مهـم یافته اند و کارکـرد اصلـی آن را بیان »تمایز« و تشـخص معرفـی کرده اند 

)مهـدوی کنـی: 1386: ۲05-۲07(. بنابرایـن، بازنمایی هـای موجـود فاقـد جامعیـت بـوده و از 

رخنه هـای منطقـی رنـج می برنـد. نکتـه دوم کـه مهم تـر از اولـی اسـت عبـارت از ایـن کـه تعاریف 

ارائـه شـده، بیانگـر تجـارب و واقعیت های مدرنیتـه غربی اسـت و دگرگونی های سـاختی را توصیف 

و مفهوم سـازی می کنـد کـه فقـط در بخشـی از زیسـت جهان انسـانی یعنـی جهـان غـرب نمـودار 

شـده اند. بـه همیـن دلیـل ایـن بازنمایی هـا را نمی تـوان صورت بندی هـای جهان شـمول از سـبک 

زندگـی تلقـی کـرد. ایـن ایـده قابـل قبـول اسـت کـه تحـولات ریشـه ای در جوامـع بشـری رخ داده 

اسـت و بـه همیـن دلیـل ضـرورت دارد کـه دیدگاه ها و منظرهـای جدیدی بـرای قابل فهم کـردن این 

تحـولات گشـوده شـود و مفهوم سـبک زندگـی می توانـد دگرگونی های حادث شـده را تبییـن نماید، 

امـا بـه هیـچ وجـه نمی تـوان پذیرفت کـه تمـام جوامع بشـری مسـیری واحـدی از تحـولات را طی 

کرده انـد و ایـن امـکان را نفی کـرد که با مطالعه و بررسـی تجـارب غیرغربی بتـوان تعریف متمایزی 

از سـبک زندگـی به دسـت داد. بـا توجـه کاسـتی های موجـود در تعاریـف سـبک زندگـی در این اثر 

تعریـف ذیل مبنا قـرار گرفته اسـت:
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»سـبک زندگی« عبارت اسـت از »منظومه ای از شـیوه های هنجارشـده برای مواجهه ی جوانحی 

و جوارحـی انسـان بـا عرصه هـای حیـات«؛ یعنـی شـیوه گان هایی کـه در یـک جامعـه پذیرفتـه و 

هنجارشـده و در رفتـار برونـی )جوارحـی( و درونـی )جوانحـی( انسـان در عرصه هـای مختلـف 

حیـات جاری اسـت و بـه کار مـی رود )رشـاد، 139۲(.

1-2. فرهنگ

سـبک زندگـی مفهومـی اسـت که ارتبـاط نزدیکی با مفهـوم »فرهنـگ« دارد و به همیـن دلیل تحلیل 

رابطـه فرهنـگ و سـبک زندگـی از اهمیت خاصـی در ایـن تحقیق برخـوردار اسـت. واژه فرهنگ در 

طـول زمـان تحـولات معنایی زیـادی پیدا کـرده اسـت. فرهنـگ در نخسـتین و قدیمی تریـن کاربرد 

آن کـه بـه نوشـته های سـده پانزدهـم بازمی گـردد، به معنـای »پـرورش« و مراقبـت از محصـولات 

یـا نگهـداری از حیوانـات بـه کار رفتـه اسـت. دومیـن معنـای فرهنـگ کـه در آغـاز سـده شـانزدهم 

صورت بنـدی شـد، مفهوم »پـرورش« از حـوزه جانوران و گیاهان بـه حوزه انتزاعتی تـر از جمله ذهن 

انسـان گسـترش یافـت. فرهنـگ در ایـن معنی تنهـا در مـورد برخی افـراد، گروه  هـا و طبقـات دارای 

رفتـار، افـکار و اذهـان فرهیخته و تربیت شـده، اطلاق می شـد. معنـای امروزی فرهنگ کـه با مفهوم 

هنـر و قریحـه ای زیبایی شـناختی نیـز مرتبط اسـت بـا تعبیر یـاد شـده در بالا پیونـد تنگاتنـگ دارد. 

ادبیـات، موسـیقی، نقاشـی، مجسمه سـازی، تئاتر، سـینما، علـم از تجلیـات این کاربـرد از فرهنگ 

محسـوب می شـود )بـاکاک، 1381: 38-37(.

سـومین تعریـف فرهنـگ کـه بـه اعتقـاد بـاکاک تأثیرگذارترین تعریـف در علـوم اجتماعـی بوده 

اسـت، ریشـه در اندیشـه روشـنگری دارد. در عصر روشـنگری، غالب نویسـندگان، این واژه را برای 

اشـاره بـه روند عام توسـعه اجتماعی سـکولار بـه کار می بردنـد. دیدگاه روشـنگری رایـج در اروپای 

سـده هیجدهـم بر این ایده اسـتوار بـود که روند تکامل انسـان، رونـدی تاریخی و تک خطی اسـت 

کـه همـه جوامـع آن را طـی خواهند کـرد و از آنجـا که اروپـا در اوج تمدن و توسـعه فرهنگی انسـان 

تلقـی می شـد، متمـدن و بـا فرهنگ بـودن معادل با غربی شـدن پنداشـته می شـد )همـان: 39(.

در معنـای چهـارم، فرهنـگ به شـیوه های متمایـز زندگی، ارزش هـا و معانی مشـترک در دوره های 

مختلـف تاریخـی و گروه  های مختلف اشـاره دارد. این تعریف را گاه معنای انسـان شـناختی فرهنگ 

می خواننـد و بالاخـره تعریـف پنجـم از فرهنـگ کـه در سـال های اخیـر تأثیـر قابل توجهی بـر علوم 
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اجتماعـی و کل علـوم انسـانی گذاشـته اسـت، تعریفی اسـت که از انسان شناسـی اجتماعی نشـأت 

گرفتـه و ماننـد تعریـف چهـارم بـر معانـی مشـترک میـان گـروه و جامعـه دلالـت دارد. تفـاوت این 

تعریـف بـا تعریـف چهـارم فقـط در نقطـه تأکیـد آن اسـت. در ایـن تعریف بـا عطف توجـه به بعد 

نمادیـن فرهنـگ به جـای تمرکز بر چیسـتی آن، بـه کاری که فرهنگ می کنـد )کارکـرد فرهنگ( توجه 

شـده اسـت. از ایـن منظـر، فرهنگ بیشـتر یـک کنش اجتماعی اسـت تـا چیـزی مانند انـواع هنر یا 

یـک وضعیـت )یک تمـدن(. طبق این تعریـف، »فرهنگ مجموعه کنش هایی اسـت که به واسـطه ی 

آن هـا معانـی، در قالب یـک گروه، تولیـد و مبادله می شـوند« )همـان: 41(.

پـس از ارائـه چشـم انداز اجمالـی از کاربردهـای مفهـوم فرهنـگ می تـوان بـه تحلیـل رابطـه این 

مفهـوم بـا مفهـوم سـبک زندگی پرداخـت. طبق برخـی تلقی هـا، مفهوم سـبک زندگی نیـز همچون 

 معادل با فرهنگ انگاشـته شـده اسـت 
ً
مفهوم فرهنگ عام و فراگیر اسـت، یعنی سـبک زندگی تقریبا

و در برخـی تلقی هـا مفهوم سـبک زندگـی در معنایـی خاص تر از فرهنـگ به کار رفته اسـت )تأمین، 

.)111 :1385

سـبک زندگـی در تلقی زیمل، گسـترهای همانند مفهـوم فرهنگ دارد. زیمل فرهنـگ را به فرهنگ 

ذهنـی و فرهنگ عینی تقسـیم می کند. منظور وی از فرهنگ ذهنی، ظرفیت هـای خلاق و پایان ناپذیر 

روح آدمـی اسـت کـه بـه زعم او، طبیعـت یا زندگـی در هر فرد انسـانی بـه ودیعت نهاده اسـت. این 

بعـد از فرهنـگ، خـلاق بـوده و همـواره در حـال سـیلان و تکامـل یابـی اسـت و عرصـه عاملیـت، 

خودمختـاری و اسـتقلال فـرد بـه شـمار می آیـد. فرهنـگ ذهنـی بـا مفاهیـم »محتـوا« و »زندگی«، 

ارتبـاط نزدیکـی دارد. فرهنگـی عینـی که زیمـل گاه از آن بـه »روح عینـی« تعبیر می کنـد و در تقابل 

بـا فرهنـگ ذهنـی تعریف می شـود، به مصنوعـات یا اعیـان فرهنگی اشـاره دارد کـه در قالب صوری 

نظیـر قوانیـن مدنی، قوانین اساسـی، آثـار هنری، دین، علـم، تکنولوژی و هزاران چیز دیگر تجسـد و 

عینیـت یافتـه اسـت )زیمـل، 1380: ۲۲5(. ویژگـی اصلی فرهنگ عینی این اسـت که بـه تدریج به 

مثابـه یـک جهـان قائم بـه ذات در برابر انسـان قد علم می کنـد و به نحـو روز افزون، با ذهـن و روان، 

آرزوهـا و احساسـات انسـان قطـع ارتبـاط می کنـد. وی در ایـن خصـوص می نویسـد: »ذهن بشـر 

انـواع فرآوردهایـی را می آفرینـد کـه وجـودی مسـتقل از آفریننده شـان دارند و نیز مسـتقل از کسـانی 

کـه آفریده هـا را می پذیرنـد یـا رد می کننـد، عمـل می کننـد. فرد بـا جهانـی از اعیان فرهنگـی از دین 
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و اخـلاق گرفتـه تا رسـوم و علم، پیوسـته سـروکار دارد کـه اگرچه برای فـرد درونی می شـوند، اما باز 

به عنـوان قدرت هـای بیگانـه از او همچنـان برجای می مانند. ایـن فرآوردهای فرهنگـی صورت ثابت 

و انعطـاف ناپذیـری بـه خود می گیرنـد و همچون پدیده ای »دیگـر« از فرد نمایان می شـوند« )کوزر، 

.)۲65 :138۲

سـبک زندگـی نوعـی رابطه اجتماعی اسـت که عامـلان اجتماعی در موضع تلاقـی فرهنگ عینی 

و ذهنـی ایجـاد می کنند. در این تلقی، سـبک زندگی به مثابه شـیوه زیسـتن در حد وسـط پیوسـتاری 

قـرار می گیـرد کـه یک طـرف آن خلاقیت هـای فردی یـا فرهنگ ذهنـی )محتـوای زندگی( قـرار دارد 

و طـرف دیگـر این طیـف، عمومیت، الزامات نهـادی و فرهنگ عینـی )صورت زندگی( جـای دارد؛ 

جایگاهـی کـه ذهـن و عین به توازن می رسـند، عرصه ظهور سـبک زندگی اسـت. در سـبک زندگی 

فردیـت یـا فرهنـگ ذهنـی و عمومیـت یـا فرهنـگ عینـی هـر دو حضـور دارنـد. ازایـن رو، سـبک را 

می تـوان تلاشـی برای ایجـاد تـوازن میان ذهنیـت و عینیت تعریـف کرد.

 معادل بـا فرهنگ 
ً
 روشـن شـد که سـبک زندگـی از منظـر زیمـل تقریبـا

ً
از تحلیـل فـوق اجمـالا

اسـت. بـه بیان دیگر، سـبک نوعی هماهنگـی خلاقانه با ذهنیت عینی شـده اسـت. الگوهای ذهنی 

کـه در نهادهایـی نظیـر علـم، مذهـب، تکنولـوژی و غیـره تجسـد یافته بر شـیوه های زندگی سـیطره 

می یابـد، امـا ایـن سـلطه هرگز تام نیسـت، زیرا افـراد همواره ایـن امـکان را دارند که با اتـکا به نیروی 

خلاقانـه خویـش و در فراینـد سـیال زندگـی کـه وی از آن بـه محتـوا یا فرهنـگ ذهنی تعبیـر می کند 

تـا انـدازه ای شـیوه های زندگی شـان را بـه نحـوی که خـود می خواهنـد دسـتکاری یا انتخـاب کنند.

 مفهوم فرهنگ 
ً
بوردیـو در آثـار خـود فرهنگ را بـه دو معنای متفـاوت به کار برده اسـت. وی غالبـا

را در معنـای محدودتـر و قدیمی تـر آن یعنـی فرهنـگ »فرهیخته« و بـه تعبیر خـودش، فرهنگ والا و 

مشـروع به کار می برد. مبنای این کاربرد از فرهنگ، خبرگی یا سـلیقه اسـتادانه و ناب زیبایی شـناختی 

اسـت کـه فقـط چیزهـای نـاب و متعالـی را می پسـندد و همـواره خـود را در تقابـل بـا احـکام ذوقی 

عامیانـه تعریـف می کنـد. ایـن نـوع فرهنـگ در آثار هنـری مانند ادبیات، نقاشـی، مجسـمه سـازی 

و آنچـه کـه کانـت آن را احـکام ذوقـی یـا زیبایی شـناختی تعبیر می کـرد تجلـی می یابد. کاربـرد دوم 

فرهنـگ در آثـار بوردیـو، فرهنـگ به معنـای انسـان شـناختی آن اسـت. فرهنـگ در ایـن کاربـرد، به 

معنـی تربیـت و پـرورش اجتماعی اسـت کـه در مقابل طبیعـت قرار می گیـرد و شـامل مجموعه ایی 
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 پایـدار و انتقال پذیـر اسـت که عامـلان در فراینـد تجربه اجتماعی شـان 
ً
از قواعـد و الگوهـای نسـبتا

 درونی سـاخته و ملکـه ذهن خود می کننـد. لازم به 
ً
آن هـا را در انطبـاق بـا محیـط اجتماعـی تدریجا

ذکـر اسـت کـه بوردیـو هنگامـی کـه فرهنـگ را در معنـای انسان شـناختی آن یعنی مجموعـه قواعد 

 از مفهوم »عـادت واره« بـه جای فرهنگ اسـتفاده 
ً
و الگوهـای پذیرفتـه شـده بـه کار می بـرد، معمـولا

می کنـد )کـوش، 1381: 138-137(.

یکـی از مضامین هـای اصلی کتاب »تمایز« ادغـام فرهنگ به معنای ذائقه زیباشـناختی در معنای 

انسـان شـناختی فرهنگ اسـت. این تـلاش بوردیو نقدی شـالوده شـکنانه بر دیدگاهی اسـت که وی 

آن را ایدئولـوژی کاریزمایـی در بـاب فرهنـگ نـام نهـاده و به تعبیـر جنکینز »کتک خـور مصلحتی« 

در ایـن نقـد کانـت و آراء زیبایی شـناختی او در کتاب »نقد قوه حکم« اسـت. کانـت فرهنگ متعالی 

را در تقابـل بـا فرهنـگ عامـه پسـند تعریف می کرد و معتقـد بود که مبنـای آن را نوعـی ذوق و قریحه 

موهبتـی یـا طبیعی تشـکیل می دهد. از منظر بوردیـو فرهنگ چه به معنای ذوق و قریحه زیباشـناختی 

و چـه به معنـای انسـان شـناختی آن نوعی توانایی اجتماعی اسـت که بـه تربیت اجتماعـی و طبقاتی 

افـراد بـاز می گـردد. فرهنگ چیزی نیسـت جز مجموعـه ای از رویه ها یـا توانمندی هایی کـه در نظام 

شـاکله یـا عادتـواره عامـلان اجتماعـی حـک شـده و به مثابـه کدهـای عمل می کنـد که عامـلان از 

طریـق آن هـا، جهـان اجتماعـی را فهم، طبقـه بندی، ارزیابـی و براسـاس آن عمل می کننـد. فرهنگ 

از منظـر بوردیـو، بـه مثابه ژن های اکتسـابی اسـت که نقشـه شـیوه عمل و کنـش آدمیـان در آن تعبیه 

شـده اسـت. فرهنـگ همـان تجربه زیسـته اسـت، منطق عملی اسـت کـه آموختـه شـده و اغلب به 

گاه رفتـار و کـردار عاملان را جهت می بخشـد. روشـن اسـت کـه این تلقـی بوردیو  صـورت ناخـودآ

از فرهنـگ بـا تلقـی رایـج که بر چیسـتی آن به عنـوان نظامـی از قواعـد و الگوهای عمل تأکیـد دارد، 

تفـاوت چندانـی نـدارد. لازم بـه ذکر اسـت که چیسـتی محتوای فرهنـگ در تحلیل بوردیـو، اهمیت 

ثانـوی دارد. آنچـه باعـث شـده تا بوردیـو از فرهنـگ به عنـوان »بت اعظـم« تعبیر کند، کاری اسـت 

کـه فرهنـگ انجـام می دهـد )بوردیـو، 1391: 341(. کارکـرد اصلی فرهنـگ ایجاد نظـام تمایزات و 

تفاوت گـذاری از طریـق انتسـاب معنـی و ارزش معین بـه اعیـان، موقعیت ها وکنش هـای اجتماعی 

اسـت. فرهنـگ هرآنچـه را کـه در فضای اجتماعـی یافت می شـود، در قالب ممتاز یا کوچـه بازاری، 

عالـی یـا نـازل، خـوب یا بد، زشـت یـا زیبـا و ...طبقه بنـدی و معنـی دار می کنـد و به آن هـا هویت 
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دلالت منـد می دهد )همـان: 34۲(.

براسـاس آنچـه در بـاب فرهنـگ و کارکـرد آن از منظـر بوردیو بیان شـد، می توان گفت که نسـبت 

مفهـوم سـبک زندگـی و فرهنـگ، ایـن همانـی اسـت. فرهنـگ همـان سـبک زندگـی اسـت بـا این 

ملاحظـه اساسـی کـه جایـگاه فرهنـگ در ذهـن عامـلان و سـبک زندگـی تجلـی بیرونی آن اسـت. 

فرهنـگ همـان مقـولات فاهمه اسـت که نه تنها دنیـای اجتماعی را بـرای عاملان قابل فهم می سـازد 

 فهـم دنیـای اجتماعـی معنایی جز طبقـه بنـدی آن ندارد. 
ً
کـه آن را طبقـه بنـدی نیـز می کند. اساسـا

تجلـی عینـی و بیرونـی نظام طبقه بندی کـه در ذهن یا به تعبیـر بوردیو در ریختار و منـش افراد حک 

شـده اسـت، جهان سـبک های زندگـی را شـکل می دهد. به همیـن دلیـل، از نظر بوردیو کسـانی که 

ریختارشـان در شـرایط مشـابهی شـکل گرفته باشـد، سـبک های زندگی مشـابهی نیز دارند.

گیدنـز نیـز در تعریـف فرهنـگ می نویسـد: »فرهنـگ بـه مجموعـه شـیوه های زندگـی اعضـای 

یـک جامعـه اطلاق می شـود. فرهنگ، چگونگـی لباس پوشـیدن آن هـا، رسـم های ازدواج و زندگی 

خانوادگـی، الگوهـای کارشـان، مراسـم مذهبـی و سـرگرمی های اوقـات فراغـت، همـه را در بـر 

می گیـرد. همچنیـن شـامل کالاهایی می شـود که تولیـد می کنند و بـرای آن ها مهم اسـت.« )گیدنز، 

.)56  :1379

 معـادل بـا مفهـوم فرهنـگ دارد، اگرچه 
ً
طبـق ایـن تعریـف نیـز، سـبک زندگـی مفهومـی تقریبـا

 بـا آن یکسـان نیسـت. دلیـل این عـدم انطباق این اسـت که سـبک زندگـی از منظـر گیدنز به 
ً
کامـلا

 از مختصـات دنیـای مـدرن اسـت و به زعـم وی در 
ً
شـیوه هایی از زیسـتن اطـلاق می شـود کـه اولا

جهـان سـنتی سـخن گفتن از آن بی معنا اسـت؛ درحالیکـه فرهنگ به تصریح خـود وی از ملزومات 

هـر نـوع جامعـه انسـانی بـه شـمار مـی رود و اختصـاص بـه جهـان مـدرن نـدارد )گیدنـر، 1379: 

، گیدنـز سـبک زندگـی را به مثابه »سیاسـت زندگی« کـه در آن افراد فعالانـه برای متحقق 
ً
56(. ثانیـا

سـاختن خویشـتن مشـارکت دارند، تصور می کند. فرهنگ تبعیت از الزامـات ارزش ها و هنجارهای 

جمعـی را پیـش فـرض می گیرد، در حالی که سـبک زندگی نوعـی »روایت های از خـود« را منعکس 

می کنـد کـه بر عاملیت، خودشـکوفایی و خودمختاری عامـلان از الزامات جمعی بیشـتر تأکید دارد 

)گیدنز، 1378: 300(.
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2. نسبت فرهنگ و سبک زندگی
بـر اسـاس آنچـه بیان شـد می تـوان گفـت که نسـبت میـان مفهوم سـبک زندگی بـا مفهـوم فرهنگ، 

»عـام و خـاص مـن وجـه« اسـت. سـبک زندگـی به یـک معنـا عام تـر از فرهنگ اسـت زیرا نـه تنها 

بعـد ذهنـی و الگویـی حیـات جمعـی که بعـد بیرونی فرهنـگ یعنـی اعمـال، رفتارهـا و دارایی ها را 

نیـز شـامل می شـود. از طـرف دیگـر مفهوم سـبک زندگـی، خاص تـر از فرهنگ اسـت، زیرا سـبک 

زندگـی، مجمـوع اعمـال و گرایش هایـی اسـت کـه بـه متن هـای خـاص فرهنگـی در درون یـک 

»فرهنـگ مـادر« وابسـته اسـت؛ در حالـی کـه فرهنـگ کل تجربـه زیسـته در یـک جامعه را شـامل 

می شـود. بـه بیـان دیگر، سـبک زندگی یک حالـت و شـیوه خاص برای اسـتفاده از کالاهـا، مکان ها 

و زمان هایـی اسـت کـه وضعیـت کلـی یـک گـروه را در دل یـک فرهنگ مـادر معین می کند. سـبک 

زندگـی بـر خـلاف فرهنـگ، بیانگر کلیت تجربـه اجتماعی افراد نیسـت. بـه بیان روشـن تر، فرهنگ 

شـیوه زیسـت یـک جامعـه در تمایز بـا جوامع دیگـر اسـت در حالی که سـبک زندگی به شـیوه های 

زندگـی افـراد و اقشـار اجتماعـی مختلـف در درون یـک فرهنـگ معیـن اشـاره دارد و گاه در تقابل با 

فرهنـگ مسـلط صورتبنـدی می شـود؛ بنابرایـن، مفهوم سـبک زندگـی ارتبـاط معنایـی نزدیکتری با 

مفهـوم »خرده فرهنـگ« دارد.

3. مبانی فرهنگ شناختی
پـس از تحلیـل رابطـه سـبک زندگـی و فرهنـگ اینـک می تـوان بـه تبییـن شـالوده ها و زیربناهـای 

فرهنگ شـناختی سـبک زندگـی از دیـدگاه قـرآن کریـم پرداخـت:

3-1. حق مداری

نخسـتین پرسـش بنیادینـی کـه سـخن گفتن از فرهنـگ مطلـوب پیـش می کشـد ایـن اسـت کـه آیـا 

می تـوان جهان هـای فرهنگـی را بـه حـق و باطل، بایسـته و نابایسـته، متعالـی و منحط تقسـیم کرد، 

یـا اینکـه فرهنگ هـا قیاس ناپذیـر هسـتند و معیـاری بـرای تعییـن حقانیت و بطـلان یا حسـن و قبح 

فرهنگـی وجـود ندارد و فرهنگ خوب و بایسـته هرآن چیزی اسـت کـه جامعه ای آن را پذیرفته اسـت 

و در آن مقبـول افتاده باشـد؟

 به یـک حکم ختم 
ً
در پارادایـم تفکـر مـدرن دو پاسـخ بـه این پرسـش داده شـده کـه هـر دو نهایتا
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می شـود و آن بی معنـا بـودن تقسـیم فرهنگ هـا بـه حـق و باطـل و شـایا و ناشـایا اسـت. از منظـر 

دیدگاه هـای کـه در حاشـیه ی نـگاه پوزیتویسـتی شـکل گرفته انـد، سـخن گفتن از حقانیـت و بطلان 

 از حیطـه ی کاروبار علمـی و عقلانی 
ً
فرهنگ هـا از آن جهـت بیهـوده اسـت کـه ارزش داوری اساسـا

بیـرون اسـت. وظیفـه علـم توصیف و تبییـن رخدادهـا، فـارغ از قضاوت هـای ارزش گذارانه اسـت. 

طبـق ایـن دیـدگاه، حداکثـر می تـوان از سـودمندی و کارکـردی بـودن فرهنـگ سـخن گفـت نـه از 

حقانیت و بطـلان آن.

از منظـر پسـاتجربه گرایان یا پسـت مدرن ها نیز نه تنهـا داوری در باب حق و ناحـق بودن فرهنگ ها 

بی معنـی اسـت، بلکـه ایـن حکـم دربـاره تمـام نظام هـای معرفتی بشـر صـادق اسـت؛ زیـرا از این 

منظـر هیـچ نقطه ی قابـل اتکایی بیـرون از جهان های فرهنگی وجود نـدارد که از آنجـا بتوان صحت 

و بطـلان نظام هـای معرفتـی را به قضاوت نشسـت. هـر دو رویکرد، حـق و ناحق بـودن فرهنگ ها را 

بـه مقبـول و نامقبـول فرومی کاهنـد و بـر این اندیشـه تأکیـد می ورزند کـه عناصر فرهنگی تـا زمانی 

کـه در جامعـه حضور دارنـد و در ظرف تاریخی معینـی از پذیرش عمومی برخوردارند، حق اسـت.

 ،
ً
 نظام هـای فرهنگـی به دو نـوع حق و باطل تقسـیم می شـود ثانیا

ً
امـا از دیـدگاه قـرآن کریـم، اولا

بـرای انسـان ها ایـن امکان وجـود دارد که با ارزیابـی خردورزانـه و ژرف نگری عقلانـی، فرهنگ حق 

، عاملان اجتماعـی وظیفه دارنـد که در جهـت تغییر وضع 
ً
را از فرهنـگ باطـل متمایـز سـازند؛ ثالثـا

نامطلـوب و تحقـق بخشـیدن به نظـام فرهنگی و شـیوه اجتماعی حق، تـلاش نمایند.

از جملـه آیاتـی کـه در بـاره طبیعـت جهان هـای فرهنگی حـق و باطل بحـث نموده، آیـه هفدهم 

سـوره رعـد اسـت که با بیـان تمثیلی کیفیت ظهـور و ویژگی های فرهنـگ حق و باطـل به نحو زیبایی 

بـه تصویر کشـیده اسـت )رعد، 17(. در این آیه، دو تشـبیه به کار رفته اسـت که در اولـی، حق به آب 

صـاف و باطـل بـه حبـاب و در دومـی، حـق به فلـز گران بهایـی گداخته و باطـل به حباب هـای روی 

آن تمثیـل شـده اسـت؛ یعنـی همان گونـه که هنـگام نزول بـاران، ظـروف گوناگـون، درّه هـا، دریاها، 

چاه هـا و بیابان هـا بـه انـدازه ظرفیـت خـود آب را می گیرنـد و روی آب هـای متراکـمِ سیل آسـا کفـی 

شـکل می گیـرد و سـرانجام، آب می مانـد و کـف روی آب نیسـت می شـود و یا همان طـور که هنگام 

ذوب کـردن طـلا، روی فلـز آب شـده کفـی پدید می آیـد و عاقبـت، این کـف رخت برمی بنـدد و آن 

فلـز گران بهـا اسـت کـه به صـورت زینت هـا و زیورهـای گوناگـون درمی آیـد، حـق نیز چنین اسـت 
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کـه وقتـی جریـان پیـدا می کنـد هـر کس بـه انـدازه ی اسـتعداد خـود از آن بهـره می گیـرد و کف ها و 

حباب هـای باطلـی کـه همـراه حـق ظهـور می کنـد، رخـت برمی بنـدد و تنها حـق می مانـد )آملی، 

1395، ج 11: 738(.

از ایـن آیـه معـارف و اصـول کلـی متعـددی در ارتبـاط بـا نظـام اعتقـادی حـق و باطل اسـتنباط 

 بـه برخـی آنهـا اشـاره می گـردد:
ً
می شـود )طباطبایـی، 1417، ج 11: 338( کـه اجمـالا

1. نخسـت آن کـه ریشـه های فرهنـگ حـق بـه متـن و بنیـاد هسـتی بـر می گـردد، هماننـد بـاران 

پربرکتـی اسـت کـه از جهـان بـالا و فـوق عالی به زمیـن نازل می شـود و رحمتی اسـت کـه از ناحیه 

خداونـد بـه موجـودات افاضـه می گـردد؛ برخـلاف فرهنـگ باطـل و شـرک که بی ریشـه اسـت و به 

همیـن دلیـل چهـره تاریخـی دارد و در هـر عصـری صورت و سـیرتی دگرگونـه پیدا می کنـد. فرهنگ 

باطـل بی بنیـاد و تابـع هوس هـای انسـانی و جغرافیـای آن محـدود بـه تمثـلات خیالی بشـر اسـت 

)همان(.

۲. نمـود داشـتن باطـل و اصیل بودن حق دیگر نکته ی اسـت کـه از آیه نتیجه می شـود. همانگونه 

کـه کـف، روی آب را می گیـرد و می پوشـاند به طـوری کـه اگـر کسـی چشـم های ژرف نگـر نداشـته 

باشـد، همـواره جلوه هـای باطـل را می بینـد و تصـور می کنـد هرچـه واقعیـت دارد، باطـل اسـت 

)مطهـری، 1377، ج 3: 438(.

3. باطـل طفیلـی و حـق اسـتقلال دارد. باطـل بـه طفیـل و تبع حـق پیدا می شـود و نیز بـا نیروی 

حـق حرکـت می کنـد. حـق همیشـه متکی به نفس اسـت، امـا باطـل از آبروی حـق مـدد می گیرد و 

سـعی می کنـد خـود را بـه لبـاس حـق در آورد و از حیثیت آن اسـتفاده کنـد )همـان: 440(. اگر آبی 

 ادامـه دهـد، همین گونه اگـر حق نبـود، باطل 
ً
نباشـد هرگـز کـف نمی توانـد به حیـات خود مسـتقلا

هـم فروغی نداشـت )مـکارم، 1374، ج 10: 171(. 

4. حـق دوام و اسـتمرار دارد و باطـل زایل شـدنی و بـی دوام اسـت. کلـه »جفـاء« کـه به معنـی 

پرتاب شـدن و بـه بیرون پریـدن اسـت، نکتـه لطیفی در بـردارد و آن اینکـه باطل به جایی می رسـد که 

قـدرت نگهـداری خویش را نـدارد و در ایـن لحظه از متن جامعه بـه خارج پرتاب می گـردد )همان: 

.)170

5. حـق همیشـه مفیـد و سـودمند اسـت، همچـون آب زلال کـه مایه حیـات و زندگی اسـت، اما 
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باطـل بی فایـده و بیهـوده اسـت، نـه کف هـای روی آب هرگز کسـی را سـیراب می کننـد و درختی را 

می رویاننـد و نـه کفهایی کـه در کوره هـای ذوب فلـزات ظاهر می شـود. بی فایده ها، از بیـن می روند 

ولـی حـق چون سـودمند اسـت، جریـان و ادامه و بقـا دارد )همـان: 167(. به همین ترتیـب گروه  ها، 

مکتب هـا و برنامه هـا بـه همان انـدازه که مفید و سـودمندند، حق بقـاء و حیات دارنـد و اگر می بینیم 

مکتـب باطلـی مدتـی سـر پا می مانـد ایـن به خاطر آن مقـدار از حقی اسـت که بـه آن آمیخته شـده 

کـه به همان نسـبت حق حیـات پیدا کرده اسـت )همـان: 170(.

6. هـر جامعـه ی به تناسـب ظرفیتـی کـه دارد از فرهنـگ حـق بهـره می بـرد. فرهنـگ حـق چـون 

بـه خزایـن بی پایـان الهـی وصـل اسـت، گوهرهـای بی پایانـی دارد، امـا جوامـع انسـانی هـر یک با 

اختلافـی کـه در ظرفیـت دارد از آن اسـتفاده می کنـد. بـه خـلاف فرهنـگ و نظـام معنایـی باطل که 

مثـل کفـی اسـت کـه بـر روی سـیل می افتـد و چیـزی نمی گذرد کـه از بیـن مـی رود و نیـروی آن به 

پایـان می پذیـرد )طباطبایـی، 1417، ج 11: 339(؛ بنابراین، جوامع بشـری برای بهره بـردن از برکات 

فرهنـگ حـق، بایـد مـدام ظرفیت هـای خـودش را بالا ببرنـد و توسـعه دهند.

بنابرایـن، قـرآن کریـم ضمـن ایـن که تقسـیم فرهنگ هـا به حـق و باطـل و صـادق و کاذب را یک 

اصـل خدشـه ناپذیر و مسـلم می دانـد، آثـار و ویژگی هـای اساسـی آن دو نظـام را نیـز تبییـن می کند 

کـه بـر اسـاس آن ویژگی هـا می تـوان فرهنگ هـا را بـا هـم مقایسـه کـرد و هـر نظـام فرهنگـیِ کـه با 

شـاخصه های فرهنـگ حـق نزدیکتـر باشـد، فرهنـگ مطلوب و بایسـته تر اسـت.

قـرآن کریـم تنهـا بـه تمایزگـذاری نظام معنایـی یـا فرهنـگ و حـق و باطـل اکتفـا نمی کنـد، بلکه 

تکلیـف بعـدی کنشـگران زیسـت جهان مؤمنانـه را آن می دانـد کـه در جهـت اصلاح و بهبـود وضع 

نامطلـوب و ارائـه الگوه هـا و طرح هـای بدیل در پرتو معیارهـای برگرفته از سـپهر عقلانیت وحیانی و 

مکتبـی، دسـت بـه عمل بزنـد. قرآن کریـم فرآیند بهسـازی یا مهندسـی فرهنـگ را »امر بـه معروف 

و نهـی از منکـر« می نامـد )آل عمـران: 10۲ و 110( طبـق آیـه 10۲ همـواره در میان مسـلمانان باید 

جمعـی باشـند کـه ایـن دو وظیفـه بـزرگ اجتماعـی را انجام دهنـد: مردم را بـه نیکی ها دعـوت کنند 

و از بدی هـا بـاز دارنـد. و در پایـان آیـه تصریـح می کند که فـلاح و رسـتگاری تنها از ایـن راه ممکن 

اسـت )مـکارم، 1374، ج 3: 35( و در آیـه 110 مسـلمانان به عنوان بهترین »امتی« معرفی شـده اند 

کـه بـرای اصلاح جامعه انسـانی بسـیج گردیده انـد. دلیل بهتریـن امت بـودن آن ها این ذکر شـده که 
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عمـوم انسـان ها را بـه پیـروی از فرهنـگ حق دعـوت و بـرای اصلاح نابسـامانی ها در گسـتره جهانی 

تـلاش می کنند )همـان: 48(.

به طـور خلاصـه، قـرآن کریـم علاوه برایـن، کـه اندیشـه پرسپکتیویسـم یـا منظرگرایـی فرهنگی و 

نسـبی گرایی نهفتـه در دل آن را قاطعانـه رد می کنـد و از امـکان داوری در بـاب حقانیـت و بطـلان 

فرهنگ هـا سـخن به میـان مـی آورد، اقـدام بـرای اصـلاح فرهنگ هـا را بخشـی از فراینـد پایه ریـزی 

فرهنـگ مطلـوب بیـان می کنـد. بـه بیانـی، فرهنـگ حـق در جامعـه وقتـی تثبیـت می شـود که یک 

فراینـد دسـتکم سـه مرحله ای محقـق شـود و آن مراحل عبارتند از شـناخت فرهنگ حـق، نقد وضع 

موجـود جامعـه و در نهایـت اصـلاح نابسـامانی ها.

و بلاخـره بایـد گفـت کـه جامعـه حق مـدار همـه موجـودات را براسـاس روح حاکم بـر آن یعنی 

حقیقـت بررسـی می کنـد و مقـام قضـا و داوری، تقنیـن، اجـرا و انطبـاق عملکـرد بـر محـور حق و 

حقانیـت می چرخـد.

3-2. حکمت وارگی

یکـی دیگـر از مبانـی فرهنـگ حـق و مطلـوب از دیـدگاه قـرآن، »حکمت نمونـی« و »خردوربودن« 

مؤلفه هـای فرهنـگ اسـت. قـرآن کریـم تنهـا بـه تمایـز فرهنـگ حـق از باطل اکتفـا نمی کنـد، بلکه 

معیـار و ابـزار داوری شـناخت و باطـل را نیـز معیـن می کنـد. از منظـر قـرآن، فرهنگ حـق به لحاظ 

محتـوی بـا عقـل که حجـت الهی اسـت در تهافت و تعـارض قـرار نـدارد و عناصر و سـازه های آن، 

متلائـم و متناسـب بـا حکمت و عقل اسـت. به همین جهـت، فرهنگی که عقلانی تـر و حکیمانه تر و 

حکمت نمون تـر اسـت، حق تـر و برتر اسـت و به هر میـزان که فرهنگ هـا از عقلانیـت و خرد فاصله 

داشـته باشـد به همـان میزان مشـتمل بر عناصر و یـا به تعبیر قـرآن، حامل حباب ها و نابایسـتگی های 
بیشـتری خواهد بود.1

نـگاه گـذرا بـه آیـات قرآن کریـم، محوریـت عقلانیـت و خـردورزی در سـاماندهی زندگی بشـر 

را آشـکار می سـازد. مفاهیمـی چـون تعقـل، تفکـر، تدبـر، تفقـه، علـم و...افزون بر سـیصد بـار در 

قـرآن کریـم مـورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد که حکایـت از جایـگاه رفیـع و اهمیت بـالای عقلانیت و 

خـردورزی از دیـدگاه قـرآن دارد )طباطبایـی، 1417، ج 5: ۲55(.

1. ر.ک: مبانی فرهنگی الگوی پیشرفت  اسلامی –ایرانی، وبگاه رسمی آیت الله علی اکبر رشاد.
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شـهید مطهـری می گویـد، خطابـات قـرآن همواره تـوأم با رعایـت ادب اسـت، اما در چنـد مورد 

 نوعی دشـنام به حسـاب می آیـد، یکی از آن مـوارد مربوط 
ً
قـرآن زبـان به تعبیری می گشـاید که تقریبا

بـه افـرادی اسـت که از عقـل و خرد خـود در سـاماندهی زندگی بهـره نمی گیرند )مطهـری، 1396، 

ـونَ« )انفال، ۲۲(. بر اسـاس این 
ُ
ذینَ لا یعْقِل

َّ
بُکـمُ ال

ْ
مُّ ال ـهِ الصُّ

َّ
 الل

َ
وَابِّ عِنْـد

َّ
ـرَّ الـد

َ
ج 1: 85(. »إِنَّ ش

آیـه، طریقـه و روش زندگـی ای را می توان انسـانی توصیف کـرد که نظـام باورها، آرمان هـا، ارزش ها 

و هنجارهـای آن بـر عقـل و حکمـت اسـتوار باشـد و شـیوه زندگـی کـه فـارغ از عقلانیـت باشـد را 

نمی توان شـیوه زیسـت انسـانی توصیـف کرد.

براسـاس مفـاد آیـه 179 اعـراف، زیسـت جهان افـراد و گروه  هایـی کـه بر تعقل و اسـتوار نیسـت، 

حتی فروتر از زیسـت چارپان اسـت و بیشـتر اهل شـقاوت و جهنم را کسـانی تشـکیل می دهند که 

از عقـل و خـرد بهـره نگرفته انـد. این افـراد ماننـد چهارپایان و بلکـه بدتر از آن هسـتند. تأمـل در آیه 

 در حیطـه ارزیابی های 
ً
170 سـوره بقـره نشـان می دهـد که تجربه زیسـته و جهان هـای فرهنگـی اولا

عقلانـی قـرار دارنـد و عقـل می تواند بـا ارزیابی انتقـادی عناصـر فرهنگی سـره را ناسـره متمایز کند 

و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه کسـانی را کـه به جای عقـل، انباشـت تاریخـی و توافـق جمعـی پدران 

 عتـاب و نکوهـش کـرده اسـت 
ً
و نیـاکان را مجـوز پیـروی از نظام هـای فرهنگـی می داننـد، شـدیدا

، فهـم مشـترک یـا سـنت ها و انباشـت های فرهنگـی، اگـر بـا محک 
ً
)پارسـانیا، 1384: 103(. ثانیـا

عقـل سـنجیده نشـوند، حرکـت تکاملی بشـر را متوقـف می کنـد و مانع از آن می شـود کـه به حیات 

طیبه هدایـت و رهنمـون گردد.

3-3. فطرت نمونی

دیگـر مبنـای فرهنگ مطلـوب که می تـوان از آیات اسـتنباط کرد، فطرت نمـون بودن فرهنـگ یا نظام 

معنایـی اسـت. طبـق ایـن مبنـا، فرهنگی اصیـل و برین اسـت کـه عناصـر آن »فطرت نمون« باشـد 

و مؤلفه هـای پدیدآورنـده ی آن از سرچشـمه ی فطـرت به دسـت آمـده باشـد و عمـده ی مؤلفه هـای 

آن برآینـد فطـرت بـوده باشـد. ایـن معیـار ضمن ایـن کـه یکـی از ویژگی هـای ذاتی فرهنـگ حق یا 

مطلـوب را بازگـو می کنـد، معیـاری هـم بـرای مقایسـه فرهنگ هـا ارائـه می دهـد کـه بـر اسـاس آن 

می تـوان گفـت بـه هر میزان کـه یک فرهنگ بـه فطرت آدمـی و الهی نزدیک تر باشـند به همـان میزان 
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اصیل تـر و مطلوب تـر اسـت.1

از دیـدگاه قـرآن کریـم، جهـان فرهنگی اگر ریشـه در تکوین و نحوه آفرینش بشـر نداشـته باشـد، 

نمی توانـد اسـباب کمـال و سـعادت او را فراهـم سـازد. بـر همیـن اسـاس، قـرآن بشـر را بـه پیـروی 

از آییـن و سـنت های فرهنگـی دعـوت می کنـد کـه متناسـب بـا اقتضائـات سـاختار وجودی انسـان 

سـاخت یافته اسـت )روم، 30(.

بحـث تفصیلـی در بـاره فطـرت را بایـد در موضـع دیگر جسـت، اما بـرای این که بدانیـم مقصود 

از فطرت وارگـی فرهنـگ چیسـت، بـه چنـد ویژگی اساسـی فطرت اشـاره می شـود. فطرت دسـتکم 

، منسـوب بـه حق تعالـی اسـت و هویت ربانی و قدسـی 
ً
داری چهـار خصلـت اساسـی اسـت. اولا

، پایـه و اسـاس خلقـت آدمیان اسـت، بدین معنی که بشـر بدان نمط و نسـق آفریده شـده 
ً
دارد. ثانیـا

، حیات و هسـتی »همه ی انسـان« بدان سرشـته 
ً
اسـت و نحـوه هسـتی آدمی را شـکل می دهـد. ثالثا

اسـت و ذات آدمـی بـر آن اسـاس پدیـده آمده اسـت، پـس همگانی و فرامکانی اسـت. دیگـر این که 

تبدیل ناپذیر اسـت، پـس فراتاریخی اسـت )رشـاد، 1383: 1۲0(.

بـا توجـه بـه ایـن نـکات، مـراد از »فطـرت نمـون« بـودن فرهنـگ آن اسـت کـه عناصـر فرهنگی 

)باورهـا، ارزش هـا، هنجارهـا...( بایـد بـا ذات و نحـوه هسـتی آدمـی سـازگار باشـد. اساسـی ترین 

دلالـت همسـازی فرهنـگ با فطرت یا ذات انسـانی، آن اسـت کـه فرهنگ حق و مطلـوب نمی تواند 

خودبنیـاد باشـد، بلکـه ریشـه های آن را می تـوان تـا بنیـاد و مرکـز هسـتی کـه اراده تشـریعی خداوند 

 بـا 
ً
اسـت دنبـال کـرد. نظـام فرهنگـی ای کـه برخواسـته از اراده تشـریعی خداونـد باشـد، ضرورتـا

اقتضائـات، خواسـته ها و نیازهـای اصیل انسـان نیز هماهنگ اسـت؛ از افق های اقلیـم و تاریخ فراتر 

مـی رود و دارای ثبـات و دوام اسـت. نظـام فرهنگـی بـا چنیـن ویژگی هایی اسـت کـه می تواند مولد 

سـبک زندگـی باشـد کـه زمینه هـای صعـود انسـان از فرش تـا عـرش را میهـا می کند.

3-4. ثبات و دوام

اندیشـه نسـبیت فرهنگ هـا بـه یک اصل مسـلم در تفکر مدرن تبدیل شـده اسـت. بر اسـاس نگرش 

نسـبی گرایانه، بـرای هـر جامعـه، الگوهـا و ارزش هـای فرهنگـی خاصی وجـود دارد و هیـچ الگوی 

فرهنگـی مسـتقل و خـارج از شـرایط زمانـی و مکانـی جوامـع وجود نـدارد و لـذا تصـور واحدی از 

1. رک: مبانی فرهنگی الگوی پیشرفت  اسلامی –ایرانی، وبگاه رسمی آیت الله علی اکبر رشاد.
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مفهوم خیر و شـر، حسـن و قبح نمی توان یافت. بایسـته ها و نبایسـته های فرهنگی، هسـتار نسـبی و 

متحولـی هسـتند که مشـروعیت خـود را از زیسـت جهان های اجتماعی کـه در آن اسـت، می گیرند. 

هـر جامعـه ای بـرای خـود الگویـی درباره انسـان و آنچـه باید باشـد و این کـه چگونه زندگـی نماید، 

دارد )امزیـان، 1389: 343(.

قـرآن کریم در سـوره ابراهیم، اندیشـه نسـبیت فرهنگـی را قاطعانـه رد می کند و با اسـتفاده از بیان 

تمثیلـی و تشـبیه عالـی، برخـورداری فرهنـگ حـق از بنیان هـای ثابـت و بی بنیـادی فرهنـگ باطـل 

را گوشـزد می کنـد )ابراهیـم، ۲4-۲7(. خداونـد، سـخن پـاک )نظـام اعتقـادی پاک( را بـه درخت 

سـالم و بی عیـب مثـل می زنـد که ریشـه اش در زمیـن، محکم جا گرفته و شـاخه اش سـر به آسـمان 

کشـیده اسـت، همـه وقت میـوه می دهد و ثمربخش اسـت و سـخن ناپـاک )عقیده باطـل و بی پایه( 

بـه درخـت بدی تمثیل شـده اسـت کـه ریشـه اش از زمین جدا شـده و قـرار و ثباتـی نـدارد )مکارم، 

1374، ج 10: 333؛ طباطبایـی، 1417، ج 1۲: 53-51(.

سـر ایـن کـه قـرآن نظـام فرهنـگ را بـه دو بخـش ثابـت و متغیر تقسـیم می کنـد، آن اسـت که از 

دیـدگاه قـرآن، انسـان، دارای دو شـأن ثابـت و متغیر اسـت؛ شـأن ثابت آدمـی، به فطـرت توحیدی و 

روح او بـاز می گـردد کـه مجـرّد از مـادّه و برتـر از مـرز زمان و مکان اسـت و لـذا با گذشـت زمان و 

تی فطر النّـاس علیها لا تبدیـل لخلق الله« 
ّ
تغییـر مـکان، تغییـر و تبدیل پذیر نیسـت: »فطرت اللـه ال

)روم، 30(. عناصـر و مؤلفه هـای فرهنگـی که از شـؤون ثابت وجودی انسـان ریشـه می گیرند، امور 

ثابـت و دگرگونی ناپذیرنـد. به عنـوان مثـال، ضرورت صـدق، وفای به عهـد و ادای امانت، بایسـتگی 

عـدل و احسـان ...، از جملـه بایدهـای ثابـت و غیرقابـل تغییرنـد و وابسـته بـه عوامـل محیطـی یـا 

زیسـت جهان ها نیسـتند.

امّـا شـأن متغیر انسـان که همان اقتضائات بعد طبیعی و زیسـتی اوسـت، متحـول و دگرگونی پذیر 

اسـت و در هر دوره ای، ابزارها، سـنّت ها و آداب و رسـوم متغیر دارد. نظیر، نحوه تجارت، مسـافرت 

و غیـره کـه بـا تغییـر زمـان و مـکان، عـوض می شـود. البتـه تحول پذیـری مقـرّرات و الگوهـای 

فرهنگـی ای کـه عهـده دار اداره امـور متغیر و طبیعی و بدنی انسـان اسـت، از منظر اسـلام، بی قاعده 

و لجام گسـیخته نیسـت، بلکـه ایـن تحـول از یـک سـو تابـع مبانـی و قوانین ثابت اسـت و از سـوی 

دیگـر، به شـرایط خاص زمانی و مکانی بسـتگی دارد و اسـلام مکانیسـم های متعـددی نظیر اجتهاد 
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را بـرای صورت بنـدی الگوهـا و هنجارهـای متناسـب بـا شـأن متغیـر انسـان پیش بینـی کرده اسـت 

)آملـی، 1383: ۲53(.

3-5. سودمندی

دیگـر مبنـای فرهنـگ پیـش رو، سـودمندی مـادی و معنوی نظـام فرهنگی اسـت. نظـام فرهنگی که 

عناصـر آن بـرای زندگـی مـادی و معنوی انسـان مفید نباشـند، ظرفیت بقا و اسـتمرار ندارنـد و دیر یا 

زود از عرصـه حیـات آدمیـان کنـار گذاشـته می شـوند. سـنت قطعـی الهی بر این اسـتوار اسـت که 

عناصـر غیرمفیـد بـه حـال انسـان ها، ظرفیت و اسـتعداد بقـا ندارد و سـرانجام دیـر یـا زود از عرصه 

زندگـی آدمـی محـو می شـود. امـوری مانـدگار اسـت که حـق و سـودمند اسـت )رعـد، 17(. میان 

ـی تـلازم اسـت، یعنی حـق مفید هـم می باشـد. قرآن 
ّ
»حـق بـودن« و »مفیـد بـودن« در مسـائل کل

می گویـد، همانگونـه کـه کـف بـه سـرعت از بیـن مـی رود امـا آب به دلیـل اینکـه نافـع اسـت باقی 

می مانـد، حـق نیـز به دلیـل سـودمندی پایـدار و باطـل بـه ایـن جهـت کـه نفعی نـدارد زایل شـدنی 

اسـت )مطهـری، 1377، ج 13: 451(.

3-6. سازوارگی

یکـی دیگـر از مبانـی فرهنـگ حق را می تـوان انسـجام و سـازواگی درونی بیـان کـرد. فرهنگی برین 

 سـازمند و منسـجم بوده باشـند. فرهنگ مشـوش، فرهنگ 
ً
اسـت کـه مؤلفه هـای آن با یکدیگر کاملا

مختلـط و فرهنگـی کـه عناصـر خـود را از فرهنگ های مختلـف وام گرفته اسـت، فرهنـگ مطلوبی 
1 نیست.

علامـه طباطبایـی یکـی اصول منتـج از آیه 17 سـوره رعد را همیـن اصل سـازاوارگی فرهنگ حق 

بیـان می کنـد. بـه بیـان ایشـان، هیـچ امـر حقـی مزاحـم حق دیگـر نیسـت و با حـق دیگـر معارضه 

نمی کنـد، بلکـه هـر حقـی سـایر حق هـا را در طریـق رسـیدن بـه کمالشـان کمـک نمـوده و سـود 

می بخشـد و آنهـا را به سـوی سعادتشـان سـوق می دهـد. به عقیـده ایشـان، ایـن نکتـه از آیـه مـورد 

بحـث به خوبـی اسـتفاده می شـود، زیـرا در آیـه، بقـا و داوم را معلـق به حـق نمـوده کـه مردم را سـود 

می بخشـد. اگـر عناصر نظـام اعتقادی حـق با یکدیگر معـارض بودنـد و همدیگر را نفـی می کردند 

1. ر.ک: مبانی فرهنگی الگوی پیشرفت  اسلامی –ایرانی، وبگاه رسمی آیت الله علی اکبر رشاد.
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ایـن باعث می شـد کـه مردم و اجتمـاع نتواند از حق نفـع ببرند. نظام حق نمی تواند ناسـازواره باشـد 

)طباطبایـی، 1417، ج 11: 339(.

بـه عبـارت دیگـر، مقصـود از سـازوارگی فرهنـگ حق این اسـت که هیـچ امر حقـی مزاحم حق 

دیگـر نیسـت و بـا حـق دیگـر معارضـه نمی کنـد، بلکه هـر حقی سـایر حق هـا را در طریق رسـیدن 

 
ً
بـه کمالشـان کمـک نمـوده و سـود می بخشـد. در فرهنـگ باطل تعـارض ناگزیـر وجـود دارد. مثلا

نفع فردی با سـخن گفتن از خیر جمعی ناسـازگار اسـت. عدالت با لیبرالیسـم ناسـازگار اسـت و ...

3-7. تعیین کنندگی

یکـی دیگـر از مبانـی فرهنگ شـناختی قـرآن، اصالـت و پیشـرانی فرهنـگ و نظـام معنایـی اسـت. 

فرهنگ نسـبت به سـایر نهادهای فرهنگی، نقش پیشـرانی و تعییـن کنندگی دارد. از دیـدگاه قرآن بعد 

ذهنـی یـا نظـام معنایی مشـترک، نـه تنها در شـالوده ریزی حیـات جمعی آدمیـان نقش بنیـادی دارد، 

بلکـه در ایجـاد تحـول و دگرگونی های اجتماعـی نیز از اهمیـت زیربنایی برخوردار اسـت و با ایجاد 

تحـول در آن، اشـکال و صورت بندی هـای حیـات جمعـی نیـز متحول می شـوند.

در قـرآن کریـم آیـات متعـددی وجـود دارد کـه محتوای باطنـی یا نظام معنایـی را عامـل زیربنایی 

 
ُ

 یعْمَل
ٌّ

 کل
ْ

ـل
ُ
در صورت بنـدی حیـات انسـان معرفی کرده اسـت. از جمله قرآن کریـم می فرماید: »ق

تِهِ« )اسـراء، 84(. طبـق ایـن آیه، عمل انسـان مترتب بر نوع شـاکله ای اسـت که کسـب 
َ
عَلـی شـاکل

کـرده اسـت و به تعبیـر علامـه، شـاکله نسـبت بـه عمـل، به منزلـه روح در بـدن اسـت )طباطبایـی، 

.)190 :13 ،1417

شـاکله کـه از آن بـه نظـام شـخصیت تعبیـر می شـود، چیزی جز همـان نظـام معنایی یـا فرهنگ 

درونی شـده نیسـت. موجـود انسـانی هنگام تولـد به عنوان نظـام ارگانیـک چیزی جز مجموعـه ای از 

نیازهـا یـا ظرفیت هـای بالقوه نیسـت. طـی فرایند اجتماعی شـدن اسـت که فـرد به تدریـج آرمان ها، 

 تعریف شـده را کسـب نموده و شـاکله افراد شـکل می گیرد؛ 
ً
ارزش ها و تمایلات گوناگون و اجتماعا

بنابرایـن، شـاکله در یـک تعریـف سـاده عبارتسـت از نظامـی از تمایـلات، گرایش هـا، انتظـارات و 

الگوهـای رفتـاری کـه افـراد طـی فرایند تربیـت اجتماعی یـا جامعه پذیری آن هـا را آموختـه و درونی 

کرده انـد.

از جملـه آیاتـی که بـه صراحت محتوایی باطنی یا نظـام معنایی را عامل زیربنایـی تغییرات حیات 
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انسـانی بیـان می کنـد آیه 11 سـوره رعد اسـت. در این آیـه، هر گونه تغییـر بیرونی و آفاقی در سـطوح 

زندگـی آدمیـان، چـه در جهت خیر و کمال و چه در جهت شـر و انحطاط، تابعـی از تغییرات درونی 

سِـهِمْ« )رعد، 
ُ

نْف
َ
یـرُوا مـا بِأ

َ
ی یغ ـوْمٍ حَتَّ

َ
یرُ مـا بِق

َ
ـهَ لا یغ

َّ
و انفسـی آدمیـان شـمرده شـده اسـت: »إِنَّ الل

11(. طبـق مفـاد ایـن آیه، سـنت حتمـی و لایتغیـر خداوند بر ایـن ابتنا یافته اسـت که وضـع بیرونی 

و دنیـای اجتماعـی هیـچ قـوم و گروهـی را بـدون تغییـر و تحـولات درونـی و انفسـی آن هـا، تغییـر 

ندهـد. ازایـن رو، اگـر انسـان ها ذهنیت هـا و دنیای باطنی خـود را در جهـت تعالـی و تکامل متحول 

سـازند، در سـطوح ظاهـری زندگـی و معیشت شـان نیـز شـاهد برخـورداری ویـژه از نعمت هـای 

الهـی خواهنـد بـود؛ برعکـس، در صورتـی کـه باورهـا، ارزش هـا، تمایـلات، اهـداف و آرمان های 

جمعـی یـا اکثـری مـردم یـک جامعـه دسـتخوش اعوجـاج و انحـراف گـردد و آنهـا را از هدایت در 

مسـیر درسـت مانـع شـود، نه تنهـا تحـول مثبتـی در روبناهای جامعـه به وقـوع نخواهد پیوسـت که 

تباهیهـا و محرومیت های متناسـب نیز دامنگیر خواهد شـد )طباطبایـی، 1417، ج 11:310(. تحول 

مثبـت، تکاملـی و پیش رونـده جوامـع، براینـد و محصـول محتوایی باطنی یـا نظام معنایی مشـرکی 

اسـت کـه ایده آل هـا، اهـداف و مقاصـد آن از سـپهر عقلانیت قدسـی و تعالیـم وحیانی گرفته شـده 

اسـت )اعـراف،96(. در مقابـل، نظـام معنایـی که بر اسـاس کفر و شـرک اسـتوار بـوده و آرمان ها و 

ایده آل هـای آن از سـپهر فرهنـگ بی خدایـی و سـکولار اخـذ شـده باشـد، جامعه بشـری را به سـوی 

انحطـاط و هلاکـت سـوق می دهـد )طباطبایـی، 1417، ج 11: 310(.

همانگونـه کـه نظـام معنایی طیب باعث می شـود کـه اعمال و کنش هـای آدمیان در مسـیر تعالی 

سـوق یابـد، عمـل صالح و نهادینه شـدن آن نیز به اعتـلای باورها، عقاید و ارزش هـای جامعه کمک 

می کنـد، لـذا در آیـه مـورد بحث پـس از آن که قـرآن نقش نظـام معنایـی و ایمـان را در فرایند صعود 

و تکامـل متذکـر می شـود، ایـن مطلـب را نیـز یـادآوری می کنـد کـه عمـل صالـح نیـز می تواند در 

اعتـلای نظام باورها و ارزش های مشـترک نقش داشـته باشـد )طباطبایـی، 1417، ج 17: ۲3(.

نتیجه گیری
فرهنگ بعد محتوایی و نرم افزاری سـبک زندگی را شـکل می دهد. سـبک زندگـی طیب در جامعه ای 

امـکان تحقـق و وقـوع دارد کـه الگوها و هنجارهـای رفتاری آن از نظـام فرهنگی متعالی و رشـدیافته 
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ریشـه گرفته باشـند. فرهنگ متعالی دارای دو شـاخصه بنیادی اسـت: 1( رشـد علمی به معنای جامع 

آن کـه رفـع جهالـت را به دنبـال دارد؛ و ۲( رشـد اخلاقی و تزکیه افـراد که به رفع ضلالـت و گمراهی 

منجـر می شـود. مشـکل اصلـی جامعه چـه در عصـر جاهلیت قدیـم و چـه جدید، همان ندانسـتن 

ن و فرهنـگ ناب یا عمل نکـردن به آن اسـت؛ یعنی جهالت و ضلالـت، دو عامل قطعی 
ّ

اصـول تمـد

انحطـاط جامعـه جاهلـی قدیم و مـدرن اسـت. لذا اسـلام، مهم ترین هـدف حکومت اسـلامی در 

بخـش فرهنـگ به معنـای جامـع آن را جهالت زدایـی و ضلالت روبـی می دانـد؛ تـا بـا برطرف شـدن 

جهـل و نادانـی، علـم، کتـاب و حکمـت جایگزیـن گـردد و بـا برطـرف شـدن ضلالـت و گمراهی 

اخلاقـی و انحـراف عملـی، تزکیـه و تهذیـب روح جانشـین شـود. قـرآن کریـم ایـن دو جهت گیری 

اساسـی در رشـد و توسـعه فرهنگـی را به عنوان وظیفـه حکومت اسـلامی در آیات مختلـف ازجمله 

یهِـمْ آیاتِهِ 
َ
وا عَل

ُ
 مِنْهُـمْ یتْل

ً
یینَ رَسُـولا مِّ

ُ
 فِـی الأ

َ
ذِی بَعَـث

َّ
آیـه ذیـل مـورد تأکیده قرارداده اسـت: »هُـوَ ال

لٍ مُبِیـنٍ« )جمعـه، ۲(. در آیه 
َ
لا

َ
فِـی ض

َ
 ل

ُ
بْل

َ
مُهُـمُ الکتَـابَ وَالحِکمَـه وَإِن کانُـوا مِـن ق

ِّ
وَیزَکیهِـمْ وَیعَل

مزبـور و ماننـد آن کـه اهـداف و برنامه هـای نظـام اسـلامی مطـرح می شـود، جریـان تعلیـم جهت 

جهل زدایـی و جریـان تزکیـه بـرای ضلالت روبـی از شـاخصه های اصلی آن قـرار دارند و آیـه مزبور، 

مّـی و نـادان و بیسـواد را بـه فراگیـری دانـش تشـویق می کند تـا از امی بـودن رهایـی یابند و 
ُ
جامعـه ا

بـه عالـم و آگاه شـدن برسـند و نیـز جامعـه گمـراه و تبهـکار را بـه طهـارت روح فـرا می خوانـد تا از 

بزهـکاری بـه رهنـد و به پرهیـزکاری و وارسـتگی بار یابنـد )آملـی، 1386، ج 1: 354(.
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زمینه های جامعه شناختی اسراف و 
تبذیر در نگاه آیات و روایات
محمدعیسی رحیمی1

چکیده

اسراف خارج شدن از اعتدال بدون این که چیزی را ضایع سازد؛ اما تبذیر به معنای ضایع نمودن اموال است. اسراف 

و تبذیر علاوه براین، که موجب وابستگی و عدم استقلال مالی و سیاسی کشورها گردیده زمینه را برای تسلط بیگانگان 

نیز فراهم کرده است. یکی از مسائلی که در زندگی مردم شیوع پیدا کرده، اسراف و تبذیر در بخش های مختلف 

زندگی است. بررسی سبک زندگی مسلمانان به منظور تطبیق سازی آن با معیارهای زندگی بزرگان و معصومین جهت 

دستیابی به راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی یکی از بحث های حیاتی جوامع اسلامی در شرایط معاصر است. 

این تحقیق کوشیده معضل یادشده را که به مسأله اجتماعی تبدیل گردیده است با استفاده از آیات و روایات با روش 

توصیفی تحلیلی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. یافته های به دست آمده بیانگر آن است که عوامل اجتماعی مختلف 

همچون: چشم و هم چشمی، عدم عاقبت اندیشی، تقلید و پیروی جاهلانه مردم ازهمدیگر، توجه به تجمل گرایی، 

استعمارگری و سیطره جویی نقش اساسی در ترویج اسراف و تبذیر در جامعه دارد. اسراف و تبذیر پیامدهای اجتماعی 

و  ارزش های اسلامی  رفتن  ازبین  و  ترویج  وتباهی جامعه،  اشاعه فحشاء  وابستگی،  تولید،  مانند کاهش  مختلف 

شکاف و نابرابری در جامعه شده است.

واژگان کلیدی: اسراف، مصرف، تبذیر، پیامدهای اجتماعی، عوامل.

1 . فارغ التحصیل سطح 4 و دانشجوی دکترای قرآن و علوم اجتماعی
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مقدمه
خداونـد ازاسـراف وزیـاده روی درابعاد و زوایای مختلفی همچون: مسـائل مالـی، اعتقادی، اخلاقی 

و تجـاوز ازحـدود الهـی، انسـان ها را منـع و عملکـرد چنیـن انسـان هایی را مورد سـرزنش قـرارداده 

اسـت. زیـرا، اسـراف منجـر بـه فسـاد، سـتم کاری، کفـر و انـکار حـق می گـردد؛ چنان کـه خداوند 

در رابطـه بافرعـون می فرمایـد: ایشـان از »اسـراف کاران بـود و هیـچ حـد و مـرزی را به رسـمیت 

نمی شـناخت« )یونـس، 83( اگـر بـه طغیان و سرکشـی فرعون توجه شـود به دسـت می آید که بخش 

عمـده ی مشـکلات اقتصـادی یـک کشـور عـدم درایـت و تدبیـر در مصـارف فـردی و اجتماعی آن 

کشـور است.

اسـراف بـلای خانمان سـوزی اسـت کـه اگـر افـراد جامعـه بـه آن مبتـلا گردد سـبب می شـود آن 

جامعـه اسـتقلال و عـزت خـود را از دسـت بدهـد و به طـور همیشـه سرسـپرده و مطیـع کشـورهای 

قدرتمنـد و اسـتعمارگر واقـع شـوند. گرچـه اسـراف و تبذیر ابعـاد و زوایایـی مختلـف دارد، اما آنچه 

درایـن تحقیـق مـورد کنکاش قـرار می گیرد اسـراف در امر مالی و اقتصادی اسـت. محقق می کوشـد 

عوامـل و پیامدهـای اجتماعـی اسـراف و تبذیـر را بـا تأکیـد بر بعـد اقتصادی مسـأله مـورد ارزیابی 

علمـی قـرار دهد.

1مفهوم شناسی

1-1. اسراف

اسـراف در لغـت به معنـای تجـاوز از حـد )راغـب اصفهانـی، 1379، ماده سـرف(، اغفـال و تعدی 

اسـت. در اصطـلاح بـه همـان معنـای لغـوی بـر می گـردد چنـان کـه می نویسـند: اسـراف عبـارت 

اسـت از گذشـتن از حـد و اندازه و رعایت نکـردن اعتدال در کارهـا، گزافه کاری کردن، درگذشـتن از 

حدمیانـه )صفی پـوری، 1388، ج 1، ص ۲30(

اسـراف عبـارت اسـت ازخـرج کـردن چیـزی در غیرمحل خـود، زیـاده از حـد لازم، ولـی تبذیر 

خـرج کردن چیزی اسـت درغیر محل خود و در جای غیرلازم )دهخـدا، 1379، ج 6، ص ۲۲8۲(.

آنچـه کـه درایـن تحقیـق ملاک اسـت، اسـراف و تجـاوز از حـد در امور مالـی و زندگـی روزمره 

اسـت، فرقـی نمی کنـد در امـر لبـاس باشـد، یـا مصـرف روزانه باشـد یـا در مسـایل وکارهـای خیر 
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ماننـد عروسـی، یـاد امـوات وغیره. اما مفاهیـم مانند جهل، غفلـت، و خطا که بعضی هـا در تعریف 

اسـراف بیـان داشـتند در تعریـف اسـراف دخالت نداشـته بلکه ازعوامل اسـراف می باشـد.

1-2. تبذیر

»تبذیـر« را در لغـت پراکنـده کردن معنی می کنند و معتقدند اصل آن به پاشـیدن بـذر و دور انداختن 

آن بـر می گـردد و در اصطـلاح بـه کار کسـی کـه مـال خـود را ضایـع می کنـد تبذیـر گفتـه می شـود 

)راغـب اصهانـی، 141۲، ص 114-113(.

1-3. فرق اسراف و تبذیر

تبذیـر تنهـا واژه اقتصـادی اسـت کـه بـه تلـف کـردن و ضایـع نمـودن مـال اطـلاق می شـود؛ امـا 

زیـاده روی در انفاق هـای شـخصی و امـور خیـر را شـامل نمی شـود. این کلمـه از مواردی اسـت که 

انسـان امـوال خـود را به صورت غیرمنطقی و در فسـاد، مصـرف می کند. معادل آن در فارسـی امروز 

»ریخت و پـاش« اسـت. به تعبیـر دیگـر تبذیر مصرف مـال در غیرموردش اسـت، هرچند کم باشـد، 

اگـر در مـوردش مصـرف شـود تبذیر نیسـت، هرچند زیاد باشـد.

هُوَ 
َ
ـهِ ف

َّ
اعَةِ الل

َ
یـرِ ط

َ
 فِـی غ

ً
ـیئا

َ
قَ ش

َ
نْف

َ
امـام صـادق )ع( در پاسـخ سـوءال کننـده ای می فرمایـد: »مَنْ أ

.« )مجلسـی، 1403، ج 7۲، ص 30۲(، کسـی که در 
ٌ

تَصِد
ْ

هُوَ مُق
َ
یرِ ف

َ
خ

ْ
قَ فِی سَـبِیلِ ال

َ
نْف

َ
رٌ وَ مَنْ أ

ِّ
مُبَذ

غیـر راه اطاعـت فرمـان خدا مالـی انفاق کند، تبذیر کننده اسـت و کسـی که در راه خدا و مسـیر خیر 

انفـاق کنـد میانه رواسـت. در همین زمینه مرحوم طبرسـی می فرمایـد: التبذیر: التفریق بالاسـراف، و 

اصلـه أن یفـرق کمـا یفـرق البـذر الا انه یختـص بما یکون علی سـبیل الافسـاد، و مـاکان علی وجه 

إلاصـلاح لایسـمی تبذیـرا و ان کثر. )طبرسـی، 1373، ج 6، ص 633(. تبذیر یعنـی پراکنده نمودن 

مـال در راه فسـاد و کارهـای غیرشـرعی اسـت اما اگر بـرای اصلاح و انجـام کارهای خیر باشـد به آن 

نمی شـود. اطلاق  تبذیر 

بنابراین، اسـراف عام و فراگیرتر و برگرنده همه موارد هد ردادن و زیاده روی در مصارف شـخصی، 

خانوادگـی و انفاق هـای مسـتحب می باشـد. به این معنـی که بین اسـراف و تبذیر عمـوم و خصوص 

مطلـق اسـت؛ زیـرا هرتبذیر اسـراف اسـت ولی هر اسـرافی تبذیر نیسـت. پس اسـراف خارج شـدن 

 کسـی غـذای گران قیمـت تهیه کند 
ً
 ضایع کنند؛ مثلا

ً
از اعتـدال اسـت بـدون آن کـه چیـزی را ظاهـرا



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    32   |   دوفصلنامه »یافته های علوم قرآنی«   

کـه بـا قیمـت آن می توانـد عـده زیـادی را آبرومندانـه تغذیه کنـد. در ایـن جا تجـاوز از حـد اعتدال 

 چیـزی نابود و ضایع نشـده اسـت؛ اما تبذیر آن اسـت کـه چنان مصـرف کنیم که 
ً
شـده ولـی ظاهـرا

 بـرای دو نفر مهمان غـذای ده نفـررا تهیه کنیم.
ً
بـه اتـلاف و تضیـع منجرشـود؛ مثلا

1-4. مصرف

مصـرف مصـدر میمی اسـم زمان و مکان اسـت. ازایـن رو، بایـد آن را به معنای خرج کـردن و زمان و 

مـکان خـرج نمـودن دانسـت، گرچه عرب ها بـرای رسـاندن این مفهوم بیشـتر از تعبیر »اسـتهلاک« 

اسـتفاده می کننـد. در اصطلاح مصـرف عبارت اسـت از ارزش پولی کالا و خدماتی که توسـط افراد 

خریداری و تهیه می شـود. )اخـوی، 1380، ص 151(

برخـی دیگـر گفته انـد درآمـد به دو منظور اسـتفاده می شـود. بخشـی از آن، بـه انباشـتن ثروت و 

پس انـداز اختصـاص می یابـد و بخـش دیگـر صـرف تحصیل لـذت می شـود. قسـمتی از درآمد که 

صـرف به دسـت آوردن لـذت می گـردد مصـرف نامیـده می شـود. )همـان، ص ۲47( پـس مـراد از 

مصـرف مقـدار پولی اسـت که انسـان صـرف کارهای شـخصی خـود می کند. بـه تعبیـری، محل و 

زمانـی  را کـه انسـان در آن زمـان و یـا محـل پولی را مصـرف می کند مصـرف می گویند و فـرق آن با 

اسـراف و تبذیـر در آن اسـت کـه در آن تجـاوز از حـد صـورت می گیرد برخـلاف مصرف کـه در آن 

تجـاوز از حد وجـود ندارد.

2. ابعاد اسراف

2-1. اسراف در مواد غذایی

از جملـه عوامـل بقـاء و حیـات انسـان آب و مـواد غذایی اسـت که اگر انسـان می خواهـد به حیات 

اجتماعـی خـود ادامـه دهد بایـد از نظر غذایی و آب تأمیـن گردد. مواد غذایی و آبـی از جمله منابعی 

کمیـاب اسـت و بـا توجـه بـه رشـد جمعیـت، کمبـود مـواد غذایـی و آبـی هـر روز بدتـر و وخیم تر 

می شـود. بـه همیـن دلیل  انسـان اگر می خواهد در برابر نسـل های آینده و انسـان های گرسـنه موجود 

در جهـان مسـوءل نباشـد، باید معیارهـا و الگوهای صحیـح مصـرف را رعایت نمایـد و از انداختن 

سـفره های پـر زرق و بـرق، درسـت کردن چندیـن نوع غذا بـرای چند نفـر و دور ریختن مـواد غذای 

سـالم پرهیز نماید.
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مُسْـرِفین.« 
ْ
ـهُ لا یحِـبُّ ال وا إِنَّ

ُ
سْـرِف

ُ
ـرَبُوا وَ لا ت

ْ
ـوا وَ اش

ُ
چنـان کـه در قـرآن کریـم می فرمایـد: »کل

 »بخوریـد و بیاشـامید و اسـراف نکنید که خداوند اسـراف کاران را دوسـت نـدارد.« )الاعـراف، 31( 

 زیاده طلب، اسـراف کار و متجاوز 
ً
دقـت و تدبـر در ایـن آیه ایـن نکته را اثبات می کند که انسـان طبعـا

از حـد اسـت؛ بـه هیمن جهت خداوند برای کنترل انسـان دسـتور به اعتـدال و میانه روی داده اسـت 

کـه خـود می توانـد انسـان ها را در جهت هـای مختلفـی ماننـد بهداشـت، پس انـداز و سـرمایه های 

اقتصـادی و دسـت گیری از نیازمنـدان کمـک نمایـد؛ زیـرا حرکـت کردن بـه روال طبیعی برخواسـته 

ازدسـتورات شـرع و شـارع مقـدس اسـت کـه می فرمایـد: روزی هـای پاکیـزه برشـما حرام نیسـت. 

»والطیـب مـن الـرزق« مراد از رزق هـای پاک چیزی اسـت که ملایم با طبع و فطرت انسـان  باشـد. 

پـس انسـان با اسـراف خود را به دسـت نفس اماره می سـپارد و انسـان اسـت که می خواهـد در ظرفی 

زندگـی کنـد کـه عالـم هسـتی برایـش معیـن نکـرده و بـه راهـی رود که شـرع برایـش تعییـن ننموده 

اسـت. )طباطبائـی، 1364، ج 8، 101( 

2-2. اسراف در انفاق و صدقه

در جامعـه انسـان های مختلـف زندگـی می نماینـد کـه ممکـن اسـت قـدرت تأمیـن نیازمندی های 

زندگی خود را به جهت مشـکلات طبیعی و غیرطبیعی نداشـته باشـند به همین جهت خداوند برای 

بیـرون رفـت از ایـن مشـکل و از بیـن بردن شـکاف و طبقـات اجتماعـی راه حل های مختلفـی مانند 

انفـاق، صدقـه، زکات و غیـره را ... بیـان کـرده اسـت؛ بـه همین خاطـر هرکس بـه انـدازه امکانات و 

توانمنـدی خویـش وظیفه دارد کـه خلاءهای موجود در زندگانـی افراد فقیر را جبـران و به کمبودهای 

آنان پاسـخ مثبـت دهند.

خداونـد هرکـس را نسـبت به فقر و دارایی شـان امتحـان می کند فقیـر را با فقر و نـداری و ثروتمند 

را بـا ثـروت شـان. انفـاق و صدقـه دامنـه ی وسـیع دارد ماننـد انفـاق بـرای پـدر، مـادر، انفـاق برای 

امـوات، انفـاق جهـت ازدواج یـک جـوان و غیـره. پـس در اسـلام سـفارش به انفـاق و صدقه شـده 

اسـت. براسـاس دسـتور شـرع اگـر انفاق و صدقـه در کارهـای خیـر و نیکو انجـام می شـود نباید در 

یرَ 
َ

ـاتٍ مَعْرُوشـاتٍ وَ غ  جَنَّ
َ
ـأ

َ
نْش

َ
ذی أ

َّ
آن اسـراف و تبذیـر صـورت گیرد. چنـان که می فرمایـد: »وَ هُوَ ال

مَرِهِ 
َ
ـوا مِنْ ث

ُ
یرَ مُتَشـابِهٍ کل

َ
 وَ غ

ً
انَ مُتَشـابِها مَّ یتُونَ وَ الرُّ ـهُ وَ الزَّ

ُ
کل

ُ
 أ

ً
تَلِفـا

ْ
رْعَ مُخ  وَ الـزَّ

َ
ـل

ْ
خ مَعْرُوشـاتٍ وَ النَّ

مُسْـرِفین.«  و اوسـت کـه باغ هایی ]که 
ْ
ـهُ لا یحِبُّ ال وا إِنَّ

ُ
سْـرِف

ُ
ـهُ یـوْمَ حَصـادِهِ وَ لا ت

َّ
ـوا حَق

ُ
مَـرَ وَ آت

ْ
ث
َ
إِذا أ
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درختانـش برافراشـته[ بـر داربسـت و باغ هایـی ]کـه درختانـش[ بـدون داربسـت ]اسـت[ و درخت 

خرمـا و کشـتزار بـا محصـولات گوناگـون و زیتـون و انـار شـبیه به هـم و بی شـباهت به هـم را پدید 

آورد. از میوه هـای آن هـا هنگامـی کـه میـوه داد بخوریـد و حـقِّ ]الهـی[ آن را روز دروکردنـش ]که به 

 
ً
تهیدسـتان اختصـاص داده شـده[ بپردازید و از اسـراف ]در خـوردن وخرج کـردن[ بپرهیزید که قطعا

خـدا اسـراف کننـدگان را دوسـت نـدارد. )الانعـام، 141( در آیـه دیگـر می فرماید رعایـت اعتدال در 

ا 
َ
همـه چیـز لازم اسـت، حتـی در انفـاق به نزدیـکان اقـوام و دوسـتان؛ چنان کـه می فرمایـد: »وَآتِ ذ

بْذِیرًا« )الاسـراء، ۲5( و حق خویشـاوند را به او بده 
َ
رْ ت

ِّ
بَذ

ُ
 ت

َ
ـبِیلِ وَلا مِسْـکینَ وَابْنَ السَّ

ْ
ـهُ وَال

َّ
رْبَـی حَق

ُ
ق

ْ
ال

 
ً
ة

َ
ول

ُ
ل

ْ
ک مَغ

َ
 یـد

ْ
جْعَل

َ
 ت

َ
و مسـتمند و در راه مانـده را ]دسـتگیری کـن[ و ولخرجـی و اسـراف مکـن. »وَلا

حْسُـورً.« )الاسـراء، ۲9(. و دسـتت را به گردنت  ومًا مَّ
ُ
 مَل

َ
عُد

ْ
تَق

َ
بَسْـطِ ف

ْ
 ال

َّ
هَا کل

ْ
بْسُـط

َ
 ت

َ
ـی عُنُقِـک وَلا

َ
إِل

زنجیـر مکـن و بسـیار ]هـم[ گشاده دسـتی منمـا تا ملامت شـده و حسـرت زده بـر جایمانـی. از این 

آیـات الهـی به دسـت می آیـد که اسـراف در کارهای خیـر اگر موجب ملامتی انسـان گـردد غیرمجاز 

و نامطلـوب خواهـد بود.

ینت و مسکن 2-3. اسراف در پوشاک، ز

زیباپسـندی و توجـه بـه حس زیبایـی در کنار بعـد روحی، یکی از اهداف اسـلام و قرآن بوده اسـت. 

خداونـد بـه الهـام و هدایـت خـود، انسـان را از راه فطـرت ملهـم کـرده تا انـواع زینت های کـه مورد 

پسـند جامعـه و باعـث مجـذوب شـدن دل هـا به سـوی اوسـت ایجاد نمایـد به ایـن وسـیله نفرت و 

تنفـر مـردم را از خـود دور سـازد که خـود لازمه زندگـی اجتماعی اسـت. معلم غیبـی از راء فطرتش 

بـه او الهـام کـرده تـا به اصلاح مفاسـد خود بپـردازد و معایـب خود را برطرف سـاخته خـود را زینت 

دهـد و ایـن زینـت از مهم تریـن امـوری اسـت کـه اجتمـاع بشـری بـرآن اعتمـاد می کند. بـه همین 

جهـت در اسـلام اسـتفاده از زیبایی هـای طبیعـی، لباس هـای زیبـا و متناسـب، مسـکن زیبـا، انواع 

عطرهـا نـه تنها مجاز شـمرده شـده، بلکـه تأکید هم نمـوده اسـت. چنانکه می فرمایـد: »یا بَنـی آدَمَ 

...«  ای فرزندان آدم لباسـی فرو فرسـتادیم که شـما 
ً
 یواری سَـوْآتِکمْ وَ ریشـا

ً
یکـمْ لِباسـا

َ
نـا عَل

ْ
نْزَل

َ
 أ

ْ
ـد

َ
ق

 
ِّ

 کل
َ

وا زینَتَکـمْ عِنْـد
ُ

ـذ
ُ

را می پوشـاند.. )الاعـراف، ۲6( و درجـای دیگـر می فرمایـد: »یـا بَنـی آدَمَ خ

مَسْـجِد...« )الاعـراف، 31(. زینت هـای خـود را بـه هنگامـی رفتـن به مسـجد با خـود بردارید.

از توجـه و دقـت در ایـن دوآیـه به دسـت می آیـد که پوشـیدن لباس زیبـا و مناسـب و زندگی کردن 
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در منـزل مناسـب بایسـته اسـت تا زمانـی که انواع اسـراف و تبذیـر را در جامعـه و زندگی مـردم رقم 

نزنـد؛ زیـرا توجـه بـه تجمـل زیـاد موجـب تحریک شـهوات، خـود نمایـی، تکبـر، اسـراف و تبذیر 

می گـردد.

اگـر صرفه جویـی صـورت گیـرد بسـیاری از مشـکلات اجتماعـی حـل می گـردد و مرهم هـای 

مؤثـری بـر زخم هـای جانکاه جامعـه می گذارد؛ بـه همین جهت قرآن اسـراف در مسـکن را محکوم 

ونَ« )الشـعراء، 1۲8-
ُ

د
ُ
ل

ْ
خ

َ
کـمْ ت

َّ
عَل

َ
ونَ مَصَانِـعَ ل

ُ
خِـذ تَّ

َ
ونَ وَت

ُ
عْبَث

َ
 ت

ً
 آیـة

ٍ
 رِیـع

ِّ
بْنُـونَ بِکل

َ
نمـوده اسـت. »تَ

1۲9( آیـا بـر هـر تپـه ای بنایی می سـازید که ]در آن[ دسـت بـه بیهـوده کاری زنید و کاخ های اسـتوار 

می گیریـد بـه امیـد آن کـه جاودانـه بمانیـد. ازجنبه هـای دیگـر اسـراف مالـی و اقتصادی اسـراف در 

بـرق، گاز و امـوال عمومـی اسـت کـه بایـد از اسـراف و تبذیـر در این مـوارد نیز خـوداری نمود.

3. عوامل اسراف

3-1. چشم وهم چشمی

یکـی از عوامـل اسـراف و تبذیـر در جامعـه و زندگـی اجتماعـی چشـم و هم چشـمی اسـت؛ زیـرا 

انسـان ها از نظـر زندگـی و درآمدهـای حاصلـه ازجامعـه، یکسـان نیسـتند، بلکـه هرکدام درسـطح 

مختلفـی از درآمدهـا و زندگـی اجتماعـی قـرار دارنـد و هریـک در طبقـه و قشـر خاصـی از جامعه 

زندگـی خـود را سـپری می نماینـد.

بعـد از ایـن کـه انسـان ها بـرای بـرآوردن نیازمندی هـای زندگـی خویـش ارتبـاط و رفت وآمـد 

برقـرار نمودنـد و متوجه شـدند که زندگـی تعدادی از انسـان ها بالاتر هسـتند، زمینه کمبـود، نقص، 

و حسـرت و انـدوه خـود را فراهـم کـرده و صفـت رضـا را از خـود سـلب می نماینـد؛ زیـرا چنیـن 

انسـان های جـذب جلوه هـای مـادی دیگران شـده و در خود احسـاس کمبودی می نماینـد. به همین 

خاطـر بـرای جبـران کمبودی هـا و نقص هـای موجـود تـلاش می نماینـد، تـا ازطریـق روی آوردن به 

تجمـلات آن نقص هـا و کمبودهـای خـود را به نحـوی جبـران نماینـد و آنچـه را به دسـت می آورنـد 

صـرف وسـایل تجملـی و زینتی خـود نمایند.

اگـر جامعـه کنونی افغانسـتان را مورد بررسـی قرار دهیم می ببینیـم اکثر مصارف در عروسـی ها و 

بزرگداشـت اموات بر اسـاس چشـم وهم چشـمی می چرخد که خود زمینه سـاز شـوربختی و عقب 
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ماندگـی جامعـه می گـردد؛ زیرا چنیـن ایده و تفکـری باعث می گردد انسـان های نـدار و فقیر و حتی 

انسـان های ثروتمنـد، روزی به سـوی بدهـکاری حرکت کرده و زمینه ی مشـکلات روحـی و روانی و 

تزلـزل اجتماعی را بـرای جامعه و خانواده خـود فراهم نمایند.

چنانکـه یکـی از روان شناسـان می گویـد: اگرچشـم و هم چشـمی در جامعـه شـیوع پیـدا کنـد 

باعـث تسـلط روحیـه رقابـت ناسـالم در جامعـه می گـردد؛ یعنـی افـرادی کـه از حیـث امکانـات 

مـادی و معنـوی دچـار کمبوداند، بـدون در نظر گرفتـن اوضاع اقتصـادی و خانوادگی خـود به دنبال 

نیازهـای غیرواقعـی می رونـد و بـا اعتقـاد بـر ایـن کـه اگر فـلان مقام یـا موقعیت را داشـته باشـم در 

 اتومبیـل یا وسـایل منزل خـود را ارتقـا می دهند و 
ً
جامعـه مقبولیـت بیشـتری خواهـم داشـت، مرتبـا

بـه تدریـج در تمـام زمینه هـا از قبیـل مجالس مهمانـی، مجالس عروسـی و یاد اموات، معاشـرت ها 

و رفت وآمدهـا حتـی در انتخـاب مسـکن و وسـایل زندگـی تأثیـر می گذارد. )سـایت تبیـان 8-1۲-

.)1388

نْهُـمْ زَهْرَةَ   مِّ
ً
زْوَاجـا

َ
عْنَا بِـهِ أ ی مَـا مَتَّ

َ
 إِل

َ
نَّ عَینَیـک

َّ
مُـد

َ
 ت

َ
بـه همیـن جهـت خداونـد می فرماینـد: »وَلا

عْنَا  ـی مَا مَتَّ
َ
 إِل

َ
نَّ عَینَیک

َّ
مُد

َ
 ت

َ
ی )سـوره طـه/131* »لا

َ
بْق

َ
یرٌ وَأ

َ
 خ

َ
ک  رَبِّ

ُ
تِنَهُـمْ فِیـهِ وَرِزْق

ْ
نْیـا لِنَف

ُّ
حَیـاةِ آلد

ْ
آل

نْهُمْ« )سـوره حجـر، 88(. هرگز چشـم خود را به نعمت هـای مادی که بـه گروه  هایی از   مِّ
ً
زْوَاجـا

َ
بِـهِ أ

آن هـا داده ایـم میفکن که این ها شـکوفه های زندگی دنیا اسـت و برای آن اسـت که آنـان را بیازماییم و 

روزی پـروردگارت بهتـر و پایـدار اسـت. ایـن دو آیه اگر چه مـورد خطابش پیامبر رحمت می باشـد، 

و لکـن امـت پیامبـر را نیـز شـامل می شـود و آن هـا را از چشـم دوختـن بـه دنیـای دیگـران و ثـروت 

ثروتمنـدان منع فرموده اسـت.

3-2. نبود عاقبت اندیشی

یکـی دیگـر از عوامـل اسـراف و تجاوز از حـد، توجه نکردن بـه عاقبت و آینـده خود و جامعـه و آثار 

سـوء آن اسـت؛ زیـرا اگـر انسـان ها آینـده خـود و جامعـه و اثـر سـوء آن را مـورد غفلت و فراموشـی 

قـرار دهـد و نسـبت به آینـده خـود را جاهل و نـادان بدانند، تمـام آنچـه را از منابع طبیعی با سـعی و 

تـلاش به دسـت می آورنـد، مصـرف می نماینـد. چنان کـه خداوند علت اسـراف قـوم لـوط را جهل و 

ونَ.« 
ُ
سْـرِف وْمٌ مُّ

َ
نتُمْ ق

َ
 أ

ْ
سَـاء بَـل ن دُونِ النِّ ـهْوَةً مِّ

َ
 ش

َ
جَال ـونَ الرِّ

ُ
ت
ْ
تَأ

َ
کـمْ ل نادانـی دانسـته و می فرماینـد: »إِنَّ

)الاعراف، 81( آیا شـما از روی شـهوت به سـراغ مردان می روید نه زنان، شـما جمعیت اسـراف کار 
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ـون« )النمـل، 55( شـما قـوم 
ُ
جْهَل

َ
ـوْمٌ ت

َ
نْتُـمْ ق

َ
 أ

ْ
و تجاوزگـری هسـتید. در آیـه دیگـر می فرمایـد: »بَِـل

جاهلـی هسـتید. اگـر ایـن دو آیـه را کنارهـم قـرارداده و مـورد تحلیـل قرار دهیـم به دسـت می آید که 

عـدم عاقبت اندیشـی، جهـل و نادانـی منجر به اسـراف و اسـراف منجر به غوطه ورشـدن در شـهوت 

و دنیاپرسـتی می گـردد کـه خـود باعـث سـقوط خانـواده و اجتمـاع می گـردد؛ چنان کـه قوم لـوط به 

جهـت جهـل و نادانـی در منجـلاب از شـهوت غوطـه ور و عذاب الهـی دامن گیرشـان گردید.

در روایـات جهـل و نادانـی را باعـث خـروج از میانـه روی و اعتـدال دانسـته و می فرمایـد: جهـل 

باعـث می گـردد کـه انسـان جنبه افـراط و یـا تفریـط را در پیش گیـرد. حضـرت علـی )ع( می فرماید: 

طا« نادانـی را نمی بینی مگر تنـد رو و یاکندرو.  رِّ
َ

وْ مُف
َ
 أ

ً
رِطـا

ْ
 مُف

َّ
 إِلا

َ
جَاهِـل

ْ
ـرَی ال

َ
[ ت

ُ
جَاهِـل

ْ
 ]یـرَی ال

َ
»لا

)سـید رضـی، )1414(، حکمت 70(.

بـاز هـم حضرت علـی )ع( در همین زمینـه در نامه ی به زیاد ایشـان را سـفارش به عاقبت اندیشـی 

نمـوده و فرمـوده اسـت: ای زیـاد اسـراف را رها کـن و میانه روی را در پیـش گیر و از امروز بـه یاد فردا 

بـاش و از مـال به انـدازه ضرورتت نگـه دار و اضافی آن را بـرای روز نیازمندی ات پیش فرسـت.:»دع 

الاسـراف مقتصـدا، و اذکـر فـی الیـوم غـدا، و أمسـک مـن المـال بقـدر ضرورتـک، و قـدم الفضل 

لیـوم حاجتـک.« )همـان، نامـه ۲1(. پـس یکـی از عوامـل اسـراف و تبذیـر جهـل و  نادانـی و عدم 

عاقبت اندیشـی اسـت کـه حضـرت علـی )ع( بـرای توجـه دادن بـه آینـده، زیـاد و کل جوامـع را برای 

بیـرون رفـت از ایـن مشـکل و معضـل اجتماعی، دعـوت به عاقبت اندیشـی نموده اسـت.

3-3. پیروی جاهلانه

یکـی دیگـر از علل و عوامل اسـراف و تبذیـر در جامعه و زندگـی اجتماعی پیـروی ناآگاهانه و تقلید 

کورکورانـه یـک جامعـه از جامعه ی دیگـر، افراد جامعه از همدیگـر و یک فرد از فرد دیگر اسـت. اگر 

جامعه هـای امـروزی از جملـه افغانسـتان را مـورد مطالعه قـرار دهیم ایـن نکته به دسـت خواهد آمد 

کـه تقلیـد جاهلانـه مراسـم های مختلتفـی را کـه باید بـر معیارهای اسـلامی بـه پایان برسـد به یک 

مراسـم مبتـذل و اسـراف گرایانـه تبدیل کـرده به طوری که خانواده خـود و طرف  را در بعضـی از مواقع 

بـه دام فنـا و نابـودی و به مشـکلات اقتصـادی فراوانـی دچار می نمایـد. به همین جهت قـرآن مجید 

در مـوارد متعـددی مسـأله تأثیرپذیـری، تقلید و پیـروی کورکورانه ی کـه ازروی تعصب های نامعقول 

و غیرمنطقـی انجـام می شـود، منـع کـرده اسـت. چنانکـه در سـوره احـزاب خداونـد حـال کفـار و 
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عْنَا 
َ

ط
َ
ـهَ وَأ

َّ
عْنَا الل

َ
ط

َ
یتَنَـا أ

َ
ونَ یا ل

ُ
ول

ُ
ـارِ یق ـبُ وُجُوهُهُمْ فِی النَّ

َّ
ل

َ
ق

ُ
دوزخیـان را اشـاره و بیـان می دارد: »یـوْمَ ت

.« )سـوره احـزاب،  66-67( روزی 
َ

ـبِیلا ونَا السَّ
ُّ
ل

َ
ض

َ
أ
َ
نَا وَکبَرَاءنَا ف

َ
عْنَا سَـادَت

َ
ط

َ
ـا أ نَـا إِنَّ ـوا رَبَّ

ُ
ال

َ
 وَق

َ
سُـولا الرَّ

کـه چهره های شـان را در آتـش زیـر و رو می کننـد می گوینـد ای کاش مـا خـدا را فرمـان می بردیـم و 

پیامبـر را اطاعـت می کردیـم و می گویند پـروردگارا ما رؤسـا و بزرگتـران خویش را اطاعـت کردیم و 

مـا را از راه بـه در کردند.

از ایـن دو آیـه به دسـت می آیـد کـه تقلیـد و مقلـد بودن یـک طایفه و یـا یک جامعه ممکن اسـت 

بـه اسـراف و تبذیـر بگراید و حتی باعث سـقوط فرد و جامعه بگـردد؛ زیرا معیار سـیادت و بزرگی که 

در آیـه طرح شـده اسـت همـان معیـار زور و قلدری و مال و ثروت اسـت کـه بزرگان و کبـراء جامعه 

به خاطـر جایـگاه و منزلـت اجتماعی کـه دارند مصرف و زمینه ی اسـراف و تبذیـر را در جامعه فراهم 

کـرده و باعـث می شـوند که بقیه اقشـار بـا تقلید و پیروی به سـوی اسـراف و تبذیـر روی آورند. 

سـخن مـا در ایـن مقوله بـزرگان و کبراء هدایتگـر و راه یافته های راهنما نیسـت که تقلیـد و پیروی 

از آنـان حتـی در صـورت عـدم پـی بـردن به فلسـفه دسـتورات آنان، نـه تنها مضر نیسـت کـه لازم و 

واجـب می باشـد، بلکـه ملاک افرادی اسـت که به خاطـر زور، قـدرت و تزویر بر قومی تسـلط یافته 

و راه هدایـت و حـق را بـر مردم بسـته اند. )مکارم شـیرازی و همـکاران، 1364، ج17، ص440( 

بـه همین جهـت حضرت علی )ع( رهبران و حاکمان جامعه را سـفارش کرده که او ضاع خودشـان 

هـم وزن فقـراء جامعـه قراردهنـد؛ زیرا آن ها الگو و اسـوه بـرای نوع مردم اند کـه مردم بایـداز رهبران و 

مدیـران جامعـه و نظام حاکم و حتی بـزرگان قوم و جامعه الگو گرفته و نحوه زندگی و چگونه زیسـتن 

خـود را بیاموزنـد، بـه دلیـل این که وضعیت معیشـتی طبقـه حاکم، بـزرگان قوم و منطقـه، در معرض 

توجّـه و دیـد توده هـای مردم قـرار دارد و طبقات مختلف اجتماع، سـطح زندگی و میـزان برخورداری 

ت تحت 
ّ

خـود از امکانـات مـادّی را بـا انـدازه و نـوع مصـرف مدیران جامعه مقایسـه کـرده و به شـد

تأثیـر آن هسـتند. بدیـن جهـت امیرمؤمنـان )ع( می فرماینـد: خـدای متعال بـر رهبران صالـح و عادل 

اجتمـاع واجـب کـرده اسـت تا اوضـاع - پوشـاک و خوراک و مسـکن و سـایر نیازمندیهـای - خود 

را هـم وزن اقشـار ضعیـف مـردم قـرار دهند، تا تحمّل فقر و سـختی معیشـت برای شـان آسـان شـود 

و از داشـتن زندگی فقیرانه در خود احسـاس حقارت و شـرم نداشـته باشـند.  )همان، خطبه ۲90(

تقلیـد چهره هـای مختلـف دارد؛ به عنوان مثال کسـی کـه الگوی مصـرف خـود را به خصوص در 
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آنچـه در معـرض دیـد مردم اسـت؛ مانند نوع پوشـش، وسـیله نقلیـه، منزل و لـوازم زندگـی، به ویژه 

وسـایل و لـوازم پذیرایـی، بر اسـاس نـوع و کیفیت مصرف دیگـران قراردهـد و مبنای زندگـی خود را 

بـر پایـه تبعیـت از برخورداری هـای آنـان بنا نهد چه بسـا در بسـیاری موارد خـود را ملـزم ببیند که پا 

 خویـش فراتـر بگـذارد و از حـدود اجتماعی و اقتصادی خـود تجاوز نماید و به اسـراف مبتلا 
ّ

از حـد

شود.

ایـن افـراد نیـز بایـد بداننـد تفاوت هـای مـادی، مـلاک ارزش انسـان ها نیسـت و اگـر شـخصی 

بخواهـد بـدون توجّـه بـه امکانـات و درآمد زندگـی اش، به قناعـت و رضایـت از آنچه خداونـد به او 

داده پشـت کنـد و بـه زندگـی و وضـع مـادّی دیگـران چشـم بـدوزد، به طـور یقین به دسـت خویش، 

راحتـی و آسـایش خاطـر را از خـود و خانواده اش سـلب کرده، خـود و آنان را در زحمـت و رنجی بی 

پایـان قـرار خواهـد داد؛ زیـرا انسـان هرچـه، در برخورداری مسـائل مـادّی پیش رود، بازهم کسـانی 

هسـتند کـه سـطح زندگـی و امکانـات آن هـا از او بالاتـر باشـد و بـه همیـن جهـت هیـچ گاه چنیـن 

شـخصی در زندگـی بـه امنیـت و اطمینـان خاطر دسـت نخواهـد یافت. 

3-4. تجمل گرایی 

برخـوداری و نعمت فراوان گرچه از منظر اسـلام ممنوع و مذموم نیسـت، اما اگـر این ثروت و نعمت 

دنبال شـان غـرور و مسـتی باشـد، موجـب غوطه ور شـدن در دام شـهوت اسـراف و تبذیـر می گردد؛ 

زیـرا رفـاه و ثروت زیـاد درصورتی ضعیف بودن ایمـان و اخلاق، موجب طغیان و سرکشـی می گردد 

و سـبب می شـود کـه بـرکات و نعمت هـای الهـی از آن جامعه سـلب شـده و مـردم آن جامعـه دچار 

عذاب و هلاکـت گردد.

بـه دلیـل این کـه ارزش هـا و ملاک هـای ارزیابی در ایـن جامعه همـان افکار و ارزش هـای خیالی 

و بی اساسـی اسـت کـه دنیاپرسـتان مغـرور بـه آن تکیـه نموده انـد، چنان کـه خداونـد در سـوره سـبأ 

در رابطـه بـا  کفـار کـه در نـاز و نعمـت زندگـی را سـپری می کردنـد و تمام افکارشـان مـال و قدرت 

بودنـد می فرمایـد: آن ها کسـانی هسـتند کـه حتـی انذارکننـدگان و فرسـتادگان مـارا انکارنمودند )وَ 

تُمْ بِـهِ کافِرُونَ( )سـبأ، 34( مـا در هیچ 
ْ
رْسِـل

ُ
ـا بِما أ وها إِنَّ

ُ
 مُتْرَف

َ
 قـال

َّ
رْیـةٍ مِـنْ نَذِیـرٍ إِلا

َ
نا فِـی ق

ْ
رْسَـل

َ
مـا أ

شـهری و دیـاری پیامبـری انذارکننـده نفرسـتادیم مگـر ایـن کـه مترفین آن هـا »همان های که مسـت 

نـاز و نعمـت هسـتند« گفتند: ما به آنچه شـما فرسـتاده اید کافرهسـتیم )مکارم شـیرازی و همکاران، 
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1364، ج18، ص104(. دقـت در ایـن آیـه و آیه هـای مربـوط بـه ایـن موضوع ایـن نکته را بـه اثبات 

می رسـاند کـه تنعـم وافـر و ثـروت زیـاد درصورت ضعـف ایمـان باعـث خودکامگـی و روآوردن به 

اسـراف و تبذیـر می گـردد؛ به طوری کـه ممکن اسـت منجـر به انـکار حق و فرسـتادگان حـق گردد، 

بلکـه چـه بسـا ممکن اسـت هلاکت فـرد و جامعـه را به دنبال داشـته باشـد.

 معیشـت ها( )القصص، 
ْ

رْیةٍ بَطِرَت
َ
کنا مِنْ ق

َ
هْل

َ
چنانکـه خداوند در قـرآن کریم می فرماید: )وَکـمْ أ

58(، چـه بسـیار شـهرهای آبـاد و حاصل خیـز کـه در معیشـت خـود طغیـان کردند و ما هلاکشـان 

کردیـم. اگـر جامعه امروز افغانسـتان را بررسـی کـرده و وارد لایه هـای زندگی مردم بشـویم این نکته 

به دسـت خواهـد آمـد کـه رفـاه و آسـایش بعضـی از اقشـار جامعـه منجر بـه اسـراف و تبذیر بسـیار 

می گـردد؛ زیـرا انسـان های رفاه طلـب حاضرنـد مراسـم خـورد و بـزرگ خـود را درتالارهـای گزافی 

برگـزار نمایند. 

در یـک گزارش کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان اعلام کـرده که بیش از شـصت درصد 

جمعیـت ایـن کشـور زیـر خـط فقـر زندگـی می کننـد و درآمـد روزانـه آن هـا کمتـر از) 50 افغانـی 

یـک دلار( اسـت. در یافته هـای ایـن کمیسـیون همچنـان آمده اسـت که بیشـتر از نیمـی از جمعیت 

افغانسـتان دسترسـی بـه آب آشـامیدنی بهداشـتی ندارنـد و سـی وهفت درصـد نمی تواننـد غـذای 

کافـی بـرای خـود تهیـه کننـد. در حالیکـه  در عروسـی ها و دیگـر مجالـس هزینه هـای هنگفتـی را 

صـرف می کننـد. حتـی شـماری از خانواده هـا، بـا کرایـه لموزیـن، 400 دلار بابت »شـهر گشـت« 

شـبانه عـروس و دامـاد پرداختـه کـرده و مجالـس بزرگی از لهـو و لعب بـا رقاصان درجه یک کشـور 

افغانسـتان همـراه بـا هزینه بسـیار گـزاف برپـا می نمایند. 

در بسـیاری از مناطـق افغانسـتان خانواده هـا دسـت کم چهـار مجلـس نامزدی، شـیرینی خوری، 

عروسـی و سـپس تخـت جمعـی )پاتختی( پـر زرق و بـرق را در سـالن های گران قیمت شـهر برگزار 

می کننـد کـه بـه نوعـی به رقابـت و چشم وهم چشـمی مبدل شـده اسـت. ایـن رقابت ها باعث شـده 

کـه عـده زیـادی از جوانـان ما کـه توانایی پرداخـت دسـت هزینه هـای دلاری را ندارنـد، از ازدواج و 

تشـکیل خانـواده محـروم شـوند، اما به این نکتـه توجه ندارند که ثـروت متعلق به خداونـد و خداوند 

 
َ

مَال
ْ
کـنَّ ال

َ
آن را به عنـوان امانـت در اختیارشـان قرارداده اسـت؛ چنانکه امام صـادق )ع( می فرماید: »لَ

 وَ 
ً
صْدا

َ
بَسُـوا ق

ْ
 وَ یل

ً
صْـدا

َ
ـرَبُوا ق
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َ
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َ
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ُ
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َ
 وَ یعُودُوا بِمَا سِـوَی ذ
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مُسْـرِفِین....« )حرعاملـی، 1409، ج11، ص500(، 
ْ
ـهُ لا یحِـبُّ ال وا إِنَّ

ُ
سْـرِف

ُ
 لا ت

َ
ال

َ
ـمَّ ق

ُ
 ث

ً
یـهِ حَرَامـا

َ
عَل

ثـروت متعلـق به خداسـت و خداوند به عنـوان امانت آن را در اختیـار مردم قرارداده اسـت و بارعایت 

میانـه روی بـر آنان مجاز شـمرده کـه بخورند، بپوشـند، ازدواج کنند و از وسـایل نقلیه اسـتفاده کنند.

پـس یکـی از عامل اسـراف تنعم و برخـورداری از نعمت های فراوان و زندگی اشـرافی و رفاه زدگی 

است

3-5. سیطره جویی

تکبـر، خودکامگـی، اسـتعمار و سـیطره جویی از عوامل اسـراف و تبذیر در زندگی اجتماعی اسـت.  

کشـورهای اسـتعمارگر و سـلطه طلب بـرای بـه دام کشـیدن ملت هـا تـلاش دارنـد فرهنگ اسـراف و 

تبذیـر را در جامعـه رواج دهنـد تا بتوانند از طریق وابسـته نگهداشـتن آنان به اهداف خود برسـند. در  

تاریـخ به اثبات رسـیده اسـت کـه اسـتعمارگران، انسـان های توانگـر و اشـرافی را با خود هـم عقیده 

می کردنـد تـا بتواننـد ذهـن و فکـر آن هـا را از طریق همنشـین کـردن با خود به سـوی اسـراف و تبذیر 

و زندگـی مادیگرایانـه سـوق داده و از ایـن طریـق اسـراف را در کل جامعـه گسـترش دهنـد. چنانکـه 

فرعـون بـرای اسـتعمار  و اسـتثمار کردن قـوم بنی  اسـرائیل هر نوع اسـراف و زور گویـی را در حق قوم 

بنی اسـرائیل مجـاز و قانونـی می دانسـت و خود را خـدا و حاکم مطلـق آن ها اعلام نمـود. قرآن کریم 

مُسْـرِفین« )یونـس، 83( 
ْ
مِـنَ ال

َ
ـهُ ل رْضِ وَ إِنَّ

َ ْ
عـالٍ فِـی الأ

َ
در سـوره یونـس می فرمایـد: »وَ إِنَّ فِرْعَـوْنَ ل

همانـا فرعـون در زمین گردن کشـی کـرد و از اسراف پیشـگان بود.

از قضیـه فرعـون در آیـه شـریفه به دسـت می آید که مسـتکبر و نظـام اسـتکبار بـرای دوام قدرت و 

سـلطه خـود و تسـلیم نمودن مـردم، حاکمیت خـود را پرقدرت جلـوه می دهد تا بتوانند ثـروت مردم 

را بلعیـده  وآن هـا را به سـوی کاخ سـازی و تجمـلات رؤیایـی و اسـراف و تبذیرهای بی پایان تشـویق 

نمایـد، بـه ایـن عمل درجهـت تحکیم موقعیت خود در بین مردم سـخت احسـاس نیـاز می کند. در 

قـرآن کریـم، آن جـا کـه فرعون در مقام تثبیـت حاکمیت خـود و تضعیف حضرت موسـی، به اظهار 

وْمِ 
َ
 یـا ق

َ
وْمِهِ قِال

َ
قـدرت و امکانـات خویـش می پـردازد، این چنیـن آمده اسـت: »وَنِادی فِرْعَـوْنُ فِـی ق

ذی هُوَ 
َّ
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َ
نَـا خ

َ
مْ ا

َ
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ُ
لا ت

َ
ف
َ
حْتـی أ

َ
جْـرِی مِنْ ت

َ
نهارُ ت

َ ْ
ـک مِصْـرَ وَهِـذِهِ الأ

ْ
یـسَ لـی مُل

َ
ل
َ
أ
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َّ

ف
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تَرِنینَ ُ فاسْـتَخ
ْ

 مُق
ُ
مَلائِکـة

ْ
وْ جـاءَ مَعَهُ ال

َ
هَـبٍ أ

َ
سْـوِرَة مِنْ ذ

َ
یهِ ا

َ
قِـی عَل

ْ
ل
ُ
ـوْلا ا

َ
ل

َ
مَهیـن وَلا یـکادُ یبیـنُ ُ ف

 فِاسِـقینَ« )زخـرف، 51-54( و فرعون خطاب به مـردم خود گفت: 
ً
وْما

َ
هُـمْ کانُـوا ق طِاعُـوهُ اِنَّ

َ
أ
َ
وْمَـهُ ف

َ
ق

آیـا پادشـاهی مصـر از آن مـن نیسـت و ایـن نهرهـا از زیر قصرهـای من جاری اسـت. این شـکوه را 

مگـر نمی بینیـد بی گمـان مـن از ایـن انسـان ضعیف و بی مقـدار کـه از بیان شـیوا نیز بی بهره اسـت، 

برتـرم؛ چـرا او بـا دسـت بندهایی از طلا مزین نشـده و یا فرشـتگان پیوسـته به هـم، در جهت اظهار 

عظمـت و همـکاری بـا او فـرود نیامده انـد. بدیـن صورت، فرعـون مردم خـود را تحقیر کـرد و خوار 

شـمرد و در نتیجـه، آنـان نیـز از او اطاعـت کردند. آن هـا گروهی خـارج از قید عبودیت خـدا بودند. 

بنابراین، ریشـه روآوری طاغوتیان به اسـراف و تبذیر همان روحیه اسـتعمار و سـیطره جویی حکام 

و سـلاطین اسـت؛ چنان که  بسـیاری از حکام و سـلاطین کشـورهای اسـلامی به این صفت زشـت 

گرفتارند. روزنامه اطلاعات مربوط به سـال 69 از شـاه سـابق عربستان گزارشـی را از »آسوشیتدپرس 

در ۲۲ مـارس 1990 منتشـر کرده که قسـمتی از آن را می خوانید:

شـاه فهـد کـه از سـال 198۲ بـر تخـت سـلطنت نشسـته اسـت، طبـق نظـرات موجـود، دومین 

ثروتمنـد جهـان اسـت. مجله فورچـون دارایـی او را در سـال 1988 حـدود 18 میلیـارد دلار بر آورد 

کـرد. سـلطان برونئـی چنـد میلیـارد دلار بیشـتر دارد. فهد یـک بوئینگ 747 با دکوراسـیونی بسـیار 

 هوایی )اسـتینگر( محافظت 
ّ

تجمّلـی دارد. و یک کشـتی مسـافربری را که توسّـط موشـک های ضـد

می شـود و خانه های با شـکوهی در اسـپانیا، بریتانیا و فرانسـه. زندگی خصوصی این پادشاه سیگاری 

را رمـز و راز فـرا گرفتـه؛ امـا همین قـدر معلوم اسـت، وی در زمان جوانی اش شـاهزاده فاسـدی بوده 

کـه پاتوقـش کلوپ هـای قمـار اروپا بـود. )روزنامه اطلاعـات، 11 تیرمـاه 1369 شـماره 19081(. 

نتیجه گیری
در عصـر کنونـی اگـر اسـراف و تبذیر در پوشـاک، مسـکن، مسـائل زینتـی، انفاق، صدقـه و مصرف 

مـواد غذائی مسـلمانان و کشـورهای اسـلامی جریـان دارد و موجـب محرومیت این مـردم از برکات 

آسـمانی و زمینی شـده اسـت برخواسـته از فرهنگ غرب اسـت. کشـورهای غربی با اشـاعه فرهنگ 

اسـراف بـه دنبـال آن اسـت که ایـن مردم را وابسـته به خـود نگه دارنـد تا بتواننـد به اهداف سیاسـی و 

اقتصـادی خود در این کشـورها دسـت یابند.
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همچنیـن بیـان شـد که اسـراف تجـاوز از حـد در امـور مالـی و زندگی روز مره اسـت، امـا تبذیر 

به معنـای ضایـع سـاختن مـال و خـرج نمـودن آن در غیرمـوردش اسـت. ترویـج اسـراف و تبذیـر 

برخواسـته از علـل و عوامـل مختلف ماننـد عوامل روانی، تربیتـی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسـی و 

فرهنگـی اسـت. آنچـه در ایـن تحقیق به آن پرداخته  شـده عوامل اجتماعی اسـراف و تبذیر اسـت که 

از منظـر آیـات و روایـات مـورد کنکاش قرار گرفته و مشـخص گردیـد عوامل اجتماعی مانند چشـم 

وهم چشـمی، تقلیـد جاهلانـه، توجه بـه تجمـل، اسـتعمار و عـدم عاقبت اندیشـی از مواردی اند که 

موجـب اسـراف در جامعـه می گردد. 
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عناصر داستانی در قصه های قرآن
حسین رهیاب1

چکیده

قصه یک پدیده قدیمی است که ریشه در متون کهن دارد؛ ولی داستان کلاسیک ساخته و پرداخته جهان مدرن است 

که در شرق نیز مورد توجه قرار گرفته و در طی حدود صد سال اخیر آثار فراوانی نوشته و به چاپ رسیده است. بررسی 

آن ها نشان می دهد تلاش این نویسندگان چندان موفق نبوده و به نظر می رسد عدم توجه به متون کهن و تقلید صرف 

از ادبیات کلاسیک غربی از جمله عوامل این ناکامی به شمار می رود. داستان یا قصه در منابع دینی نیز آمده است 

اما نقل داستان در منابع دینی هدف نیست؛ بلکه وسیله ای است برای تذکر و آگاهی افراد و این سابقه زیادی دارد 

که در قرآن کریم نیز دیده می شود. خداوند با ذکر برخی از مثال ها، نمونه ها و داستان ها حس انسانی افراد را تقویت 

 با 
ً
کرده و او را به تفکر و تدبر می خواند تا انسان به نهایت آگاهی دست یابد. ساختار قصه های قرآن نمی تواند دقیقا

ساختار داستان کلاسیک همانند باشد؛ اما شباهت های فراوان موجب می شود که نویسندگان به ساخت این قصه ها 

توجه کنند، شاید این نگاه موجب شود که در دنیای ادبیات، ساختار جدیدی پدید آید؛ زیرا در داستان های قرآن فراز و 

فرودهای غریبی دیده شده و این نیز انسان را به تفکر وا می دارد. در این نوشتار تلاش شده است که با بررسی متون و 

ساختار قصه های قرآن و تطبیق آن با ادبیات کلاسیک، ارزش های قصه های قرآن را بازخوانی کند.

واژگان کلیدی: داستان، عناصر، طرح، توصیف، صحنه آرایی، گفت وگو، نماد، اوج، فرود.

1. ماستری فقه و معارف
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مقدمه
داسـتان و یـا به تعبیـر دقیق تـر قصـه در قـرآن، وسـیله اسـت و بـه همیـن دلیـل ایـن کتـاب دینـی بـه 

داسـتان های زیـادی اشـاره و بـه برخی نیز پرداخته اسـت و این به اشـکال و صورت هـای مختلف در 

بخش هـای گوناگـون قـرآن دیده می شـود.

امـا مسـأله مهـم وجود قصـه و یا عـدم آن در قرآن نیسـت؛ زیرا تردیـدی در آن وجود نـدارد. بلکه 

آنچـه کـه مهم و ارزشـمند اسـت عناصـر ایـن داستان هاسـت. در این جا سـوالی وجود دارد کـه »آیا 

می تـوان قصه هـای قرآن را داسـتان نامیـد«؟ در جواب این سـؤال برخـی تلاش کرده انـد تا قصه های 

قـرآن را چـون متـون قدیـم ارزیابی کـرده و آن را فارغ از داسـتان مـدرن تلقی کنند. برخی نیـز با دفاع 

از ایـن قصه هـا کوشـیده اند بـرای آن ها سـاختار منسـجمی سـاخته و نشـان دهند که قصه هـای قرآن 

چـون داسـتان های مدرن غربـی دارای عناصر امروزی اسـت.

بـه نظـر می رسـد که بهتر اسـت فـارغ از ایـن هیاهو و بحث هـای کلیشـه ای، این قصه ها بررسـی 

شـود؛ زیـرا ایـن قصه هـا نه شـباهتی بـه داسـتان های کهـن دارد و نـه مطابقتی بـا داسـتان های مدرن 

 نمونه آن هـا دیده 
ً
غربـی؛ بلکـه قصه هـای قـرآن دارای شـکل و سـاختار خاصـی اسـت کـه نـه قبـلا

شـده و نـه امـروزه ایـن نوع سـاختار به چشـم می آید. بررسـی قصه های قـرآن از این جهـت می تواند 

ارزش هـای خـاص خـودش را داشـته و برای نویسـندگان نیز مفید باشـد.

 ایـن قصه هـا در یـک کتـاب دینـی ذکـر شـده 
ً
قصه هـای قـرآن از ایـن جهـت ارزش دارد کـه اولا

گاه  اسـت؛ دوم این کـه هـدف از آمدن این داسـتان ها »قصه سـرایی« نیسـت؛ هدف قرآن هدایـت و آ

سـاختن مـردم و وادار کـردن آن هـا بـه تفکر و اندیشـه اسـت؛ سـوم این که نـوع روایـت در قصه های 

قـرآن بـا ادبیـات داسـتانی تفاوت زیـادی دارد؛ چهـارم این کـه قصه های قـرآن ترتیب خاصی داشـته 

و در بخش هـای مختلـف قـرآن قـرار گرفته اسـت و پنجم این کـه اوج و فـرود داسـتانی در قصه های 

قـرآن »عبرتی« اسـت کـه نتیجـه یک قصه می باشـد.

شـاید همیـن دلایل باشـد که بررسـی قصه هـای قـرآن و جذابیت های آن موجب شـده اسـت که 

کتاب هـا و مقاله هـای زیـادی در ایـن زمینه تدوین شـده و با عناویـن گوناگون به چاپ برسـد، آثاری 

کـه »قصـص«، »تاریـخ انبیـاء« یـا »داسـتان های قـرآن« نامیـده شـده اند، امـا کمتـر کسـی عناصر 

داسـتانی قـرآن را مورد تحلیل و بررسـی قرارداده اسـت. 
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این مقاله با هدف آشـنایی و دسـتیابی به سـاختار قصه های قرآن تدوین شـده و نویسـنده در حد 

دریافـت خـود بـه تحلیـل و تبییـن این قصه هـا و عناصر آن هـا پرداخته اسـت. ایـن پژوهش مختصر 

در دو بخـش اصلـی بـا عناوین »نگاه کلی بـه قصه قرآنی« و »بررسـی عناصر داسـتانی در قصه های 

قرآنـی« تقدیم دانش پژوهـان ادبیات دینی می شـود.

1. نگاه کلی به قصه های قرآنی
قصـه بـر وزن فعلـه مصـدر نوعی از قـص )ملبونـی 1376، 5( به معنای متعـددی به کار رفته اسـت. 

در لغـت به معنـای: »پـی گرفتـن« یـا »پـی گرفتـن اثـر پیشـین« آمـده اسـت: »و قالت لاختـه قصیه 

فبصـرت بـه عـن جنبـه و هـم لا یشـعرون« )قصـص، 11( و بـه خواهـرش گفـت: از پـی وی بـرو و 

زن بـی آنکـه آنـان دریابنـد، از دور در او می نگریسـت. »قـال ذالـک مـا کنا نبـغ فارتد علـی آثارهما 

قصصـا« )کهـف، 64( گفـت: آن جـا همـان جایی اسـت کـه در طلبـش بوده ایـم و نشـان قدم های 

خـود را پـی گرفتند و بازگشـتند.

قصـه دارای مترادف هـای زیـادی اسـت کـه البتـه هر کـدام تحت شـرایط مقتضـی قابل اسـتفاده 

می باشـد. از جملـه بایـد بـه دو مـورد اشـاره کرد:

نبـاء )زمـان دور(: »نحـن نقص علیک نباهـم به الحق« )کهـف، 13(؛ ما حکایـت می کنیم خبر 

ایشـان را بـر تو، به درسـتی. ذلک من انبـاء الغیب )هـود، 100(؛ این از خبرهای شهرهاسـت.

اخبـار )وقایـع نزدیـک(: »و لنبلوکـم حتـی نعلـم المجاهدیـن و الصابریـن و نبلـو اخبارکـم«؛ 

)محمـد، 31(؛ همانـا شـما را امتحـان خواهیـم کـرد تا شـناخته شـود مجاهدیـن و صابرین شـما و 

اخبـار شـما را بیازماییـم. »یومئـذ تحـدث اخبارهـا« )زلـزال، 4(؛ در آن روز تمـام اخبـارش را بازگو 

می نمایـد.

معانی قصه در اصطلاح، دارای اختلافات و بحث های است. میرصادقی می نویسد:

»مـن اصطـلاح قصـه را بر آنچـه در ادبیات قدیـم داشـته ایم و از آن هـا به عنوان افسـانه، حکایت، 

سرگذشـت و... یاد می شـده اسـت اطلاق کـرده ام« )میرصادقـی 1376، 10(.

در ادبیـات فارسـی جدیـد بحثی میان صاحب نظـران وجود دارد کـه آنچه امروز در غرب داسـتان 

کوتـاه و رمـان نامیده می شـود، در زبان فارسـی »داسـتان« نامیده شـود یـا »قصه«؟ و در این مسـأله 
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نظریه هایـی وجـود دارد. ایـن اختـلاف بیشـتر میـان جمـال میرصادقـی و رضـا براهنی دیده شـده و 

هـر کـدام تـلاش دارنـد نظـر خـود را به عنـوان اصطـلاح عـام در جامعـه جریـان دهنـد. میرصادقی 

می گویـد:

 بنیـاد قصه هـا بر حادثه گذاشـته شـده اسـت و قهرمـان و شـخصیت های قصه هـا کم تر 
ً
»عمومـا

فردیـت و خصوصیـت درونـی خـود را نشـان می دهند و روان شناسـی فـردی، تأکید بـر خصایص و 

صفـات آدمـی از ویژگی هـای داسـتان های امـروزی اسـت. درمیـان قصه هـای کوتـاه و بلند فارسـی 

بـه ندرت بـه قصـه ای برمی خوریم که خصوصیـات داسـتان های امروزی را داشـته باشـد«. )همان(

، این بخش 
ً
، قصه هـا حکایت ها و افسـانه های گذشـته اسـت؛ ثانیـا

ً
ازایـن رو، بـه نظـر ایشـان اولا

 از غرب وارد شـده اسـت( »داسـتان« و یـا »ادبیات داسـتانی« می نامیم.
ً
از ادبیـات را )کـه جدیـدا

در مقابل این نظریه رضا براهنی می گوید:

»داسـتان را بـه یک معنا نوشـته ای بدانیم کـه در آن ماجراهای زندگی به صورت حوادث مسلسـل 

گفتـه شـود. ایـن طرز تلقی از داسـتان بدان شـمولی وسـیع خواهـد داد. بدیـن معنی که داسـتان هم 

شـامل حکایـت و افسـانه و اسـطوره )خـواه منظـوم و خـواه منثـور( خواهـد بـود و هـم شـامل قصه 

به معنـای امروزی آن )رمـان(«. )براهنـی 1375، 4(

، داسـتان نوشـته ای اسـت کـه ماجراهـای زندگـی در آن به 
ً
بنـا بـه نظـر براهنـی می توان گفت اولا

، قصـه دارای مفهـوم امـروزی بـوده و دربرگیرنده 
ً
صـورت حـوادث مسلسـل وار نقـل می شـود. ثانیـا

آنچـه کـه در غـرب بـه آن »نـوول« و »رمـان« می گوینـد نیز هسـت.

بـا توجـه بـه همـه اختلافاتـی کـه وجـود دارد بهتر اسـت قصـه را به مفهـوم ادبیـات قدیم شـامل 

افسـانه، اسـطوره، حکایـت و ... بدانیـم و داسـتان را شـامل »ادبیـات جدیـد« یـا آنچه که امـروزه با 

اسـتفاده از متـون غربـی رایج گشـته اسـت بنامیم، اگـر چه مـواد اولیه و اصلـی اش در متون فارسـی 

وجـود دارد. بـا ایـن گفته: »داسـتان اصطلاحی عامی اسـت بـرای روایت یا شـرح گـزارش حوادث. 

 داسـتان، دربرگیرنـده نمایـش تلاش و کشمکشـی اسـت میـان دو نیروی 
ً
درادبیـات داسـتانی عمومـا

متضـاد و یـک هـدف«. )میرصادقـی 1376، 15( و یـا »داسـتان توالـی حـوادث واقعـی و تاریخـی 

و یـا سـاختگی اسـت، بنابرایـن تسـخیر )عمـل( به وسـیله )تخیـل( را ارائه می دهـد«. )همـان( و یا 

»داسـتان کوتـاه اثـری اسـت کوتاه کـه در آن نویسـنده به یاری یک طـرح منظم، شـخصیت اصلی را 
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در یـک واقعـه اصلـی نشـان می دهد و ایـن اثر بـر روی هم تأثیـر واحـدی را القا می کند«. )یونسـی 

)۲0 ،1365

1-1. قصه های قرآن؛ داستان یا قصه

بـا توجـه بـه تعاریف بالا، باید پرسـید که جایـگاه قصص قرآن در ایـن میان کجاسـت؟ آیا قصه های 

قـرآن جـزو ادبیـات قدیـم اسـت تـا آن هـا را قصـه بنامیـم و یا جـزو ادبیـات جدید اسـت تا داسـتان 

بنامیـم؟ در این کـه داسـتان های قرآنـی »داسـتان« بـه مفهـوم امـروزی نیسـتند، جـای هیچ شـک و 

، در 
ً
 قصه های قرآن داسـتان واقعی نیسـت گرچه واقعیـت ماننـدی دارد. ثانیا

ً
شـبهه نیسـت؛ زیـرا اولا

 تیپ های 
ً
، اشـخاص داسـتان عمومـا

ً
داسـتان، نویسـنده واسـطه همـه فعـل و انفعالات اسـت؛ ثالثا

، تخیـل نقشـی در پرداخـت داسـتان نـدارد و ... قصه هـای قرآنی بـه مفهوم 
ً
معمولـی هسـتند. رابعـا

 تخیلـی و غیرواقعـی بـوده و سـینه بـه سـینه نقـل 
ً
قدیمـی قصـه، نیـز نیسـتند؛ زیـرا قصه هـا عمومـا

 تخیلـی، غیرواقعی و سـاختگی نمی باشـند.
ً
گشـته اند. در حالـی کـه قصه هـای قـرآن یقینـا

»... و ان یـروه کل آیـه لایومنـوا حتـی اذا جـاؤوک یجادلونک یقـول الذین کفرا ان هذا الا اسـاطیر 

الاولیـن« )انعـام، ۲5(؛ ]و آن هـا آنقـدر لجوجنـد کـه[ اگـر تمـام نشـانه های حـق را ببیننـد ایمـان 

نمی آورنـد تـا آنجـا کـه وقتـی به سـراغ تـو می آینـد که بـا تـو پرخاشـگری کننـد، کافـران می گویند: 

این هـا فقـط افسـانه های پیشـینیان اسـت. »اذا تتلـی علیـه آیاتنا قـال اسـاطیر الاولین«. )قلـم، 15( 

هنگامـی کـه آیات ما بـر او خوانده می شـود می گویند؛ این ها افسـانه های خرافی پیشـینیان هسـتند.

خداونـد در ایـن آیـات افسـانه بودن آیـات و قصص قرآنـی را رد می کنـد و به واقعی بـودن قصه ها 

تصریـح دارد و این هـا نشـان می دهـد کـه قصـص قرآنـی نمی توانـد »قصـه« بـه مفهـوم عمومی آن 

نامیـده شـود و بنابرایـن قصـه در قـرآن: »عبـارت اسـت از روایـت و نقـل وقایـع و حـوادث واقعی و 

حقیقـی کـه از روی علـم با هدف و پیامی مشـخص، پی گیری می شـوند« )ملبونـی 1376، 94(. با 

توجـه بـه ایـن تعریـف، قصه های قـرآن عبـارت از نقل حوادث واقعی اسـت کـه با آگاهـی و از روی 

علـم انجـام می شـود و دارای پیـام و انگیزه های مشـخصی اسـت.

1-2. دلایل استفاده قرآن از قصه

اینکـه چـرا خداونـد در قـرآن این همه از قصه اسـتفاده کرده؛ یکی از مسـائلی اسـت کـه در مورد آن 
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بحث هـا و بررسـی های فراوانـی صـورت گرفتـه اسـت. می تـوان گفـت: خداوند بـرای باطـل کردن 

تـلاش دشـمنان و تأثیرگـذاری بر روی افـراد در هر زمان و شـرایط خاص زمانـی و مکانی معجزاتش 

بیـان کـرده و آن هـا را بـر اسـاس همـان شـرایط زمانـی و مکانـی بنیـان نهـاده اسـت. براین اسـاس، 

چـون در دوره حضـرت موسـی )ع( سـحر و جادو نقـش انکارناپذیری در جامعه آن روز داشـته اسـت 

موسـی )ع( را بـه عصـای جهنـده و ید بیضـا، مجهز کرده و در زمان حضرت عیسـی )ع( طبابت و شـفا 

مریض هـا مطـرح بـوده، شـفا و دسـتی معجزه آسـا بـه او اعطـا گشـته و در دوره حضـرت محمد )ص( 

از آنجـا کـه افسانه سـرایی و افسانه سـازی رواج گسـترده داشـته خداونـد وی را بـا اخبار گذشـتگان و 

گاه کرده اسـت. آینـدگان آ

»قصه هایـی کـه از عـرب پیش از اسـلام باقی مانده دوگونه هسـتند: یا قصصی هسـتند که ریشـه 

در اعتقـادات دینـی و علایـق عـرب جاهلـی دارنـد؛ همانند بتـان و اجنه و غولان آسـمان و سـتاره ها 

و غیـره؛ یـا قصه هایی هسـتند کـه در تمـاس و ارتباط بـا فرهنگ های دیگـر همانند شـام، روم، ایران، 

یونـان، حبشـه، یمـن و به خصـوص قـوم یهـود کـه از دیربـاز در مدینه، طایـف و اطراف مکه سـکنی 

گزیـده بودنـد، شـکل گرفته انـد. این قبیل داسـتان ها بیشـتر بـه صورت افسـانه های پیشـینیان عرضه 

شـده اند و همـان قصه هایی انـد کـه یهودیـان و معاندیـن پیامبـر اسـلام )ص( بـا طـرح آن بـه مقابله با 

آیـات الاهـی پرداخته انـد تـا بتوانند کسـانی را که تحـت تأثیـر جاذبه شـیرین و کلام اعجـاب انگیز 

الاهـی بودند منحـرف کنند«. )همـان،61(

قصـه گویـان و مـردم مکـه پیامبـر را متهـم می کردند که سـخنان آنـان را نقل می کنـد و از خودش 

چیـزی نـدارد و بـه ایـن طریق عـلاوه بر زیر سـوءال بـردن آیـات الاهی تـلاش می کردند تا سـخنان 

پیامبـر را امـر پیش پا افتـاده و معمولی جلوه داده و از تأثیر آن بکاهند. »ازاین رو پیامبر را متهم سـاختند 

کـه اسـاطیر گذشـتگان را نقـل می کنـد و یـا می گفتنـد ما هـم ماننـد او )پیامبـر( داسـتان می گوییم. 

نمونـة بـارز این تقابـل، در حرکات نضربن حارث یهودی مشـاهده می شـود. نضر کـه مدتی از عمر 

خـود را در حیـره گذرانـده بود با داسـتان های پهلوانان و شـاهان ایرانی مانند رسـتم و اسـفندیار آشـنا 

گشـته و بـه دنبـال تصویب دارالنـدوه به رویارویـی با قـرآن پرداخت. نضر بـا معرکه گیـری در بازار و 

کوچه هـا و نقل داسـتان های ایرانی و سرگذشـت شـاهان و اقوام افسـانه ای سـعی می کـرد توجه مردم 

را از سـخنان پیامبـر اسـلام )ص( منصـرف و بـه خـود جلـب کنـد و وحـی الاهـی را بـی ارزش جلوه 
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دهـد«. )همان(

نمونه هـای فـراوان از قصه هـای عـرب جاهلـی نقل شـده اسـت و این نشـان می دهد کـه آن ها در 

افسانه سـازی و قصة سـرایی تبحـر و تخصـص فوق العـاده ای داشـته اند و شـاید یکـی از عمده تریـن 

دلایـل نقـل سرگذشـت امت هـای پیشـین در قـرآن باطـل و بی اثر کـردن افسـانه های عـرب جاهلی 

باشـد. نضربن حـارث همیشـه می گفت:

»مـردم! سـخنان مـن بـا گفته هـای محمـد )ص( چـه فـرق دارد؟ او داسـتان گروهـی را بـرای شـما 

می خوانـد کـه گرفتـار قهر و غضب الاهی کشـتند و من هم سرگذشـت عـده ای را شـرح می دهم که 

غـرق نعمـت بودنـد و روزگاری بلنـد اسـت کـه در زمین حکومـت می کنند«. )همـان،6۲(

افسـانه های نقل شـده از عرب جاهلی، دارای مشـخصات و ویژگی هایی اسـت که نشـان از بلوغ 

آن هـا دارد و بـا توجه به شـیوع بی سـوادی عمومـی در آن زمان خـاص، می توان نتیجـه گرفت که نقل 

آثـار گذشـتگان در آیات الاهی نتایج قابل توجه ذیل را داشـته اسـت:

بی اثر کردن افسانه سازی جاهلان؛	 

بیان حقایق گذشته؛	 

ارضاء حس غریزی اعراب؛	 

نشان دادن ارتباط پیامبر با یک منبع غیبی؛	 

تسکین دادن و امیدوار کردن پیامبر؛	 

قصه های عرب جاهلی چند گونه بوده است:

افسانه هایی در مورد طبیعت، ستارگان و ...؛	 

نقل امثال و حکایات؛	 

قصه های اقوام گذشته؛	 

بیان حکایت و حماسه های اعراب در گذشته؛	 

نقل و سرودن اشعار حماسی و حکایت گونه؛	 

بـرای نمونـه: »سـتاره دلبران و ماه، هر دو به خواسـتگاری سـتاره ثریـا آمدند. ثریا )پرویـن( به ماه 

گفت: من از همسـری با سـتاره دلبران امتناع دارم زیرا که او تهیدسـت اسـت. دلبران که این را شـنید 
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شـتر خـود را به دنبـال کشـید و اکنون هرجـا که مـی رود. جهاز خـود را همـراه دارد«. )گوسـتاولبون، 

بی تـا، 65(

شـعر جاهلـی از اسـاطیر و خرافـات و همچنیـن از داسـتان هایی کـه از تورات گرفته شـده، خالی 

 عـدی بـن زید در شـعر خود داسـتان ماری کـه آدم را فریفت مـی آورد و امیـه به صلت 
ً
نیسـت؛ مثـلا

از داسـتان لـوط و ویـران شـدن شـهر سـدوم، داسـتان ابراهیـم و قربانـی کـردن )اسـماعیل( سـخن 

می گویـد. )ملبونـی، 1376، 70(

1-3. اهداف، مفاهیم و آثار قصه های قرآن

قصه هـای قرآنـی، دارای اهـداف، مفاهیـم و آثـار فراوانـی هسـتند کـه بـه ترتیـب در مـورد هـر یـک 

داده می شـود: توضیحاتـی 

1-4. اهداف قصه های قرآنی

اثبـات وحـی بـودن آنچه نازل شـده اسـت: »نحـن نقص علیک احسـن القصـص بما اوحینـا الیک 

هـذا القـرآن و ان کنـت مـن قبلـه لمـن الغافلیـن« )یوسـف، 3(؛ مـا نقـل می کنیم بـرای تـو بهترین 

قصه هـا را از طریـق ایـن قـرآن )کـه برایـت نـازل کردیـم(، هرچنـد پیـش از ایـن از آن قصه هـا خبـر 

نداشـتی. »... مـن انبـاء الغیب نوحیه الیـک...« )یوسـف، 10۲(؛ این ها از خبرهای غیبی اسـت که 

وحـی کردیم به سـوی تـو... .

تربیـت انسـان بـر ایمان بـه غیـب: »الذیـن یومنـون بالغیـب و...« )بقره، 3(؛ کسـانی کـه ایمان 

آورده انـد به غیـب و ...

تربیـت انسـان بر ایمان داشـتن به قدرت مطلق الاهـی: »او کالذی مر علی قریـه و هی خاویه...« 

)بقـره، ۲59(؛ یا همانند کسـی کـه از کنار یک آبادی )ویران شـده( عبور کرد...

الِحَاتِ   الصَّ
ْ
ـوا

ُ
 وَعَمِل

ْ
ذِیـنَ آمَنُـوا

َّ
 ال

َ
دْخِـل

ُ
تربیـت انسـان بـرای آراسـته شـدن بـه اخـلاق نیکـو: »وَأ

مٌ« )ابراهیم، ۲3(؛ 
َ
حِیتُهُـمْ فی ها سَـلا

َ
هِمْ ت نِ رَبِّ

ْ
الِدِیـنَ فی ها بِـإِذ

َ
نْهَارُ خ

َ
حْتِهَـا الأ

َ
جْـرِی مِن ت

َ
ـاتٍ ت جَنَّ

و کسـانی کـه ایمـان آورده و کارهـای شایسـته کرده انـد به بهشـت هایی درآورده می شـوند کـه از زیر 

]درختـان[ آن جویبارهـا روان اسـت کـه بـه اذن پروردگارشـان در آنجـا جاودانـه بـه سـر می برنـد و 

درودشـان در آنجا سـلام اسـت.
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ةٍ 
َ
لیل

َ
ـهِ کمْ مِـنْ فِئَـةٍ ق

َّ
وا الل

ُ
هُـمْ مُلاق نَّ

َ
ـونَ أ نُّ

ُ
ذیـنَ یظ

َّ
 ال

َ
تسـلیم بـودن انسـان بـه مشـیت الاهی: »قـال

ابِریـنَ« )بقره، ۲49(؛ کسـانی که به دیـدار خداوند یقین  هُ مَـعَ الصَّ
َّ
ـهِ وَ الل

َّ
نِ الل

ْ
 کثیـرَةً بِـإِذ

ً
بَـتْ فِئَـة

َ
ل

َ
غ

داشـتند، گفتنـد: »بسـا گروهـی انـدک که بـر گروهی بسـیار، بـه اذن خدا پیـروز شـدند و خداوند با 

شـکیبایان است.

پیـروزی حـق بـر باطـل: »و قـل جـاء الحـق و زهـق الباطـل...« )اسـراء، 81(؛ بگو حـق آمدنی 

اسـت و باطـل رفتنی اسـت...

...« )ملبونی، 
ً
امتحـان بندگـی: »والـذی خلـق المـوت و الحیـات لیبلوکـم ایکـم احسـن عمـلا

1376، ۲(؛ کسـی کـه مـرگ و زندگـی را خلـق کـرده اسـت هرآینه شـما را آزمایـش می کند تـا افراد 

برتـر را گزینـش کند.

عبـرت آمـوزی: »لقـد کان فـی قصصهـم عبـرت لاولـی الالبـاب...« )روم، 30(؛ بـه تحقیق در 

سرگذشـت ایشـان عبرتی اسـت بـرای صالحان اندیشـه.

در ایـن قصـص اهـداف مهمـی نهفتـه کـه هنـوز مفسـران موفـق به فهـم همه آن هـا نگشـته اند و 

گذشـته از ایـن در ذکـر ایـن قصه هـا دلایـل و اهدافـی وجـود دارد که تـا ابد هـم کسـی نمی تواند به 

راز و اسـرار آن هـا پـی ببـرد؛ زیـرا عقل انسـان محـدود اسـت و نمی تواند به نامحـدود احاطـه یابد. 

گاه کردن و رسـیدن او بـه ملکوت اسـت وگرنه  تنهـا می تـوان گفـت: هـدف اصلی هدایـت انسـان، آ

آینـدگان نیـز به سرنوشـت گذشـتگان گرفتار خواهند شـد.

1-5. مفاهیم قصه های قرآنی

دیـن داری: »فطـرت اللـه آلتـی فطرالنـاس علیها لا تبدیـل لخلق اللـه ذلک الدیـن القیـم« )اعراف، 

59(؛ ایـن فطرتـی اسـت که خداوند انسـان ها را بـر آن آفریده؛ دگرگونـی در آفرینش الاهی نیسـت، 

ایـن اسـت آییـن اسـتوار... »اعبـدو اللـه مـا لکـم من الـه غیـره.« )یوسـف، 4(؛ )نـوح گفـت( تنها 

خداونـد یگانـه را پرسـتش کنیـد که معبـودی جز او برای شـما نیسـت...

رازدانـی پیامبـران: »اذ قـال لابیـه یـا ابـت انـی رایت احد عشـر کوکبـا و الشـمس و القمـر رایتهم 

لـی سـاجدین« )نسـاء، 164(؛ )یوسـف(، هنگامـی که یوسـف به پدرش گفـت: ای پـدر! من دیدم 

 لم 
ً
 قصصناهم علیک من قبل و رسـلا

ً
یـازده سـتاره و شـمس و قمـر به من سـجده می کنند. »و رسـلا

« و سرگذشـت برخـی پیامبـران رابر تو روایـت کردیم و 
ً
نقصصهـم علیـک و کلـم الله موسـی تکلیما
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عـده ای از آن هـا را نقـل نکرده ایـم و سـخن گفت موسـی با خدا سـخنی.

 یحبونهم کحـب اللـه و الذین 
ً
اسـتواری مومنـان: »و مـن النـاس مـن یتخـذ مـن دون اللـه انـدادا

آمنـوا اشـد حبـا للـه« )بقـره، 165(؛ بعضی از مـردم معبودهـای غیـر از خداوند برای خـود انتخاب 

می کننـد و آن هـا را همچـون خدا دوسـت می دارند؛ امـا آن ها که ایمان دارند خدا را با شـدت بیشـتر 

دوسـت دارند و می پرسـتند.

مفاهیـم قصـص قرآن خیلی گسـترده تر از مواردی اسـت که به آن ها اشـاره شـد از جملـه می توان 

گفـت هـدف خداونـد از قصه هـا ارائه مفاهیم انسـانی در راه پیش رفـت و یک زندگی الاهی اسـت و 

امیـد امتحـان، مبارزه با مشـکلات و شـداید زیر مجموعـه زندگی ی اسـت که خـود دارای مجموعه 

فراوان اسـت.

1-6. آثار قصه های قرآنی

کاسـتن فشـار از پیامبـر و مومنـان: »لقـد نعلم آنک یضیق صـدرک به مـا یقولون« )حجـر، 97(؛ ما 

 نقص علیک مـن انباء 
ً
اطـلاع داریـم کـه سـینه تو از آنچـه که می گوینـد به تنگ آمـده اسـت. »و کلا

الرسـل مـا نثبـت به فـؤادک و جاءک فی هـذه الحـق و موعظه و ذکـری للمومنین« )هـود، 1۲0(؛ ما 

هـر یـک از سرگذشـت های انبیـا را بـرای تـو بازگو کردیـم تا به وسـیله آن قلبـت را آرامش بخشـیم )و 

اراده ات قـوی گـردد( و در ایـن )اخبار و سرگذشـت ها( برای تـو حق و برای مومنـان موعظه و تذکری 

است.

تبشـیر و انـذار: »انـا ارسـلناک علیهم صیحه واحـده فکانوا کهشـیم المحتظر و لقد یسـرنا القرآن 

للذکـر فهـل مـن مدکـر« )قمـر، 31-3۲(؛ مـا فقـط یـک صیحه بـر آن هـا فرسـتادیم و به دنبـال آن 

همگـی بـه صورت گیاه خشـکی در آمدنـد که صاحـب چهارپایـان )در آغل( جمـع آوری می کنند؛ 

مـا قـرآن را بـرای یادآوری آسـان سـاختیم آیا کسـی اسـت که متذکر شـود!

آثـار قصه هـای قـرآن را نیـز نمی تـوان در یکـی دو مـورد خلاصه کـرد. آنچه ذکر شـد نمونـه ای از 

آثـار قصه هـای قـرآن اسـت. بـه هر صورت هـدف خداونـد هدایت انسـان ها اسـت و پندآمـوزی از 

سرگذشـت دیگـران و تاریـخ گذشـته شـاید از مهم تریـن آثاری باشـد که در ایـن آیات نهفته اسـت.
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1-7. ویژگی های قصه های قرآنی

آنچـه کـه امـروزه به عنـوان ادبیـات داسـتانی خوانـده می شـود دارای ویژگی هایـی اسـت کـه آن را 

از نوشـته های دیگـر ممتـاز می کنـد. قصه هـای قرآنـی نیـز دارای ویژگی هایـی اسـت کـه آن را از 

نوشـته های دیگـر و حتـی داسـتان و قصـه، متمایـز و جـدا می کنـد. ایـن ویژگی هـا بـه شـرح زیرند:

تنوع اسلوبی؛	 

گزینش صحنه ای مؤثر؛	 

استفاده از روایات غایی؛	 

توازن میان نظم و واقع گرایی؛	 

رئال قرآنی؛	 

رئال )Real( واقعیت گرایی در داسـتان اسـت و البته چون داسـتان خود از تخیل نویسـنده نشـأت 

می گیـرد. پـس می شـود گفـت که رئـال همـان واقع گرایـی تخیلی اسـت کـه در داسـتان های جدید 

نمـود دارد؛ امـا در داسـتان های قرآنـی از تخیـل خبـری نیسـت و مجموعـه قصـه ناشـی از واقعیت 

است.

1-8. زبان و بیان

زبـان و بیـان قصه هـای قرآنـی نیـز چـون از وحـی منبعـث می شـود، دارای ویژگی هـای منحصـر به 

فـردی اسـت کـه بـا داسـتان های جدید تفـاوت شـاخصی دارد.

1-9. تکرار

راز تکـرار در قـرآن هنوز به درسـتی درک نشـده اسـت؛ ولی دلایلی بـرای آن ذکر کرده انـد که در جای 

خـود قابل بحث اسـت؛ برخی از آن هـا می تواند امور ذیل باشـد:

تعدد اغراض و اهداف باعث تکرار شده است؛	 

تأکید بر بعضی از مفاهیم دینی موجب تکرار شده است؛	 

تدریجی بودن نزول قرآن عامل تکرار است؛	 

تکمیل تصاویر باعث تکرار شده است.	 

شـاید دلایـل دیگـری هـم وجود دارد کـه برای مـا مجهول باشـد؛ اما مهـم همان تکرار اسـت که 
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این روش در ادبیات کلاسـیک نیز سـابقه دارد. در این نوع ادبی نیز نویسـندگان با هدف تأثیرگذاری، 

تأکیـد، مانـدگاری و...، کلمـات و جمله هـای داسـتانی و ادبی را تکـرار کرده و گاهی بـا این روش به 

نتایـج غیر منتظره ای می رسـند کـه تأثیر و مانـدگاری در ذهن مخاطب از آن جمله اسـت.

2. بررسی عناصر داستانی در قصه های قرآنی
گرچـه در داسـتان جدیـد، عناصـر بسـیار مـورد اسـتفاده اسـت؛ ولـی مـا در بررسـی عناصـر بـه 

مهم تریـن آن هـا خواهیم پرداخت کـه عبارتند از: طرح، زاویـه دید، توصیـف و صحنه آرایی، گفتگو، 

شـخصیت پردازی، بحـران و انتظـار، حرکـت و رویـداد، زمان و مـکان، حادثـه، نمـاد، اوج و فرود.

2-1. طرح 

طـرح شـامل اسـکلت و یـا چارچوب داسـتان اسـت که رابطه علـی و معلولـی حـوادث در آن حفظ 

می شـود، لـذا بایـد کامل و روشـن باشـد و رشـته حوادث منظم و ناگسسـته ای داشـته باشـد و پیچ و 

یا پیچ هایی داشـته باشـد و به اوج منطقی و قانع کننده ی برسـد. همچنین سـاده بوده و با احسـاس و 

عواطف انسـانی سـروکار داشـته باشـد و دسـت کم، قدری بکر باشـد. )یونسـی، 1365، 15۲(

آیـا قصه هـای قرآنـی دارای طرح هسـتند یـا خیر؟ بایـد گفت همه قصه هـا و افسـانه ها که عناصر 

داسـتانی به شـدت در آن هـا جریان نـدارد حداقل دارای طرح کمرنگی هسـتند؛ امـا قصه های قرآنی 

 در قصـه اصحاب 
ً
کـه واقعی هسـتند می تواننـد تفاوت هایـی بـا این نوع داسـتان داشـته باشـند؛ مثلا

کهـف بـا ایـن مسـائل مواجه هسـتیم. اصحـاب کهف کسانی هسـتند کـه در جامعـه گمـراه و غرق 

در فسـاد زندگـی می کننـد. بـه حقایقی می رسـند و به خداونـد ایمـان می آورند و از سـوی حکومت 

وقـت و جامعـه فاسـد تحـت فشـار قـرار گرفتـه و مجبـور بـه هجـرت می شـوند. در غـار بـه خواب 

می رونـد و بعـد از سـال ها از خـواب بیـدار شـده و بـه دنبـال غـذا می گردنـد. در حالـی که در شـهر 

همـه چیـز تغییر کرده اسـت و به آن ها مشـکوک می شـوند. کشـف می شـود که آنـان اصحاب کهف 

هسـتند و سـیصد سـال از جریان هجرت آن ها گذشـته اسـت. همه با تعجب به سـوی غار سـرازیر 

می شـوند. اصحـاب کهـف از خداوند تقاضای مـرگ می کنند و خداونـد نیز تقاضای آنـان را اجابت 

می کند. )کهـف، ۲6-9(

بـا توجـه بـه طرح و خلاصـه ای از قصه اصحـاب کهف به این نتیجه می رسـیم کـه قصه های قرآن 
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کامـل و روشـن و منظم و ناگسسـته اسـت. قصه هـای قرآنـی دارای پیچ اسـت و به اوج نیز می رسـد 

امـا از آنجـا کـه واقعی اسـت و از زبـان وحـی روایت می شـود و هدف داسـتان پردازی نیسـت؛ این 

اوج تفـاوت سـاختاری و عللـی با اوج داسـتان امـروزی دارد؛ زیرا رابطه علـی و معلولی در قصه های 

قـرآن منحصـر به وحی اسـت. قصه های قرآن سـاده اسـت؛ امـا تفاوت قبلـی وجـود دارد. قصه های 

قـرآن بیش تـر از داسـتان های جدیـد، دارای احسـاس و عواطـف انسـانی اسـت؛ زیرا راوی سرمنشـأ 

احسـاس اسـت. به عللی داسـتان های قـرآن بکـر و دارای جذابیت غیرقابل باور اسـت.

از داسـتان های قرآنـی می تـوان طـرح اسـتخراج کـرد و قابلیـت داشـتن طـرح در آن هـا موجـود 

اسـت؛ امـا بـه دلایلـی طـرح آن هـا تفاوت هایـی بـا طـرح داسـتان جدیـد دارد کـه عبارتنـد از:

راوی قصه های قرآن وحی است؛	 

این قصه ها واقعی هستند؛	 

هدف از نقل آن ها داستان سرایی نبوده است؛	 

 »تیپ« نیسـتند؛ بلکه اشـخاص آن ها فراتـر از آدم های معمولی 
ً
اشـخاص قصه هـای قـرآن عموما

و امروزی می باشـند )به اسـتثنای عـدة قلیل(.

 »خیر« و »شـر« مطلق هسـتند؛ در حالی که در داسـتان های 
ً
اشـخاص در قصه های قرآن معمولا

جدید اشـخاص نمی توانند این گونه باشـند و بلکه همه چیز »نسـبی« فرض می شـود.

2-2. زاویۀ دید 

زاویة دید نوع روایت داسـتان اسـت. »زاویه دید نمایش دهنده شـیوه ای اسـت که نویسـنده به وسـیله 

آن مصالـح و مـواد داسـتان خـود را بـه خواننـده ارائه می کنـد و در واقـع رابطة نویسـنده را با داسـتان 

نشـان می دهد«. )میرصادقـی، 1376، 51(

زاویة دید به سه قسم تقسیم می شود:

اول شـخص: »دوسـاعت بـه ظهـر بیـدار شـدم. بـرای خداحافظـی از میزبانـم، مثـل اینکـه آدم 

نامحرمـی هسـتم و بـه آسـتانه معبـد مقدسـی پـا گذاشـته ام آهسـته دم دالان رفتـم و بـا احتیـاط در 

)همـان( زدم...«. 

دوم شـخص: »بـه شـدت خسـته ای، می خواهـی لحظه ای سـرت را به زمیـن بگـذاری و خیالت 
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را از زمیـن و آسـمان آسـوده کنـی؛ اما ایـن مغز خراب شـده ات، نزدیک اسـت که از هم بپاشـد...«.

سـوم شـخص: »مرد هیجـان زده بـود، روی صندلیش به جلـو خمیده بـود و برای زنش داسـتان را 

تعریـف می کـرد، چنـان بـا خوش بـاوری ماجـرا را بـاز می گفـت کـه زنش نمی توانسـت آن طـور که 

بایـد حرفش را باور کنـد«. )میرصادقـی، 1376، 435(

زاویه دید سوم شخص، خود به دو نوع تقسیم می شود:

دانـای کل محـدود: در ایـن روش، راوی محدودیتی برای خودش قائل اسـت و در داسـتان بر تمام 

وقایع و حوادث اشـراف ندارد.

دانـای کل نامحـدود: در این روش راوی همه چیز را دانسـته و اطلاعات نامحـدودی دارد. راوی از 

آن هـا در نقل روایت اسـتفاده می کند.

در قرآن و در نقل داسـتان ها از زاویة دید سـوم شـخص اسـتفاده شـده اسـت و البته بیشـتر به نظر 
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را کـه فرشـتگان گفتنـد: »ای مریـم! خداونـد تو را بـه کلمه ای ]= وجـود باعظمتـی[ از طرف خودش 

بشـارت می دهد که نامش »مسـیح، عیسـی پسـر مریم« اسـت؛ در حالـی که در این جهـان و جهان 

دیگـر، صاحـب شـخصیت خواهـد بـود؛ و از مقرّبـان )الاهی( اسـت و بـا مـردم، در گاهـواره و در 

حالـت کهولت )و میانسـال شـدن( سـخن خواهـد گفت؛ و از شایسـتگان اسـت.« )مریـم( گفت: 

»پـروردگارا! چگونـه ممکن اسـت فرزندی برای من باشـد، در حالی که انسـانی با مـن تماس نگرفته 

اسـت؟!« فرمـود: »خداوند، هر چـه را بخواهد می آفرینـد! هنگامی که چیزی را مقـرّر دارد )و فرمان 

 موجود می شـود...«
ً
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)بقـره، ۲60(؛ و )بـه خاطـر بیـاور( هنگامـی را کـه ابراهیـم گفـت: خدایا! به من نشـان بـده چگونه 
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مـردگان را زنـده می کنـی؟« فرمود: »مگـر ایمان نیـاورده ای؟!« عرض کـرد: »آری، ولـی می خواهم 

قلبـم آرامـش یابـد.« فرمود: »در این صـورت، چهار نوع از مرغـان را انتخاب کن! و آن هـا را )پس از 

ذبـح کـردن(، قطعـه قطعـه کن )و درهم بیامیز(! سـپس بر هـر کوهی، قسـمتی از آن را قـرار بده، بعد 

آن هـا را بخـوان، به سـرعت به سـوی تـو می آیند! و بـدان خداوند قادر و حکیم اسـت؛ )هـم از ذرات 

گاه اسـت و هـم توانایی بر جمع آن هـا دارد(. بـدن مردگان آ

نکتـه ای کـه زاویـه دیـد داسـتان جدیـد و قصه های قـرآن را جـدا می کنـد، روایت قصه ها توسـط 

وحـی و کلام الاهـی می باشـد و ایـن ویژگـی منحصربه فـردی اسـت و می توانـد بـرای هنرمنـدان و 

نویسـندگان آموزنده باشـد. گرچه با تأسـف باید اشـاره کرد کـه در باب قرآن همانقـدر که جمع آوری 

و تدویـن »قصـه« رواج دارد، نقـد، بررسـی و پرداختـن به شـناخت قصه ها از جهـات هنری مهجور 

اسـت و ایـن می توانـد ضایعـه ای قلمداد شـود. به نظر می رسـد که در کنـار تدویـن قصه ها، قصص 

قرآنـی تحلیـل شـده و ضـرورت دارد تـا این نوع آثـار نیز به دقـت مورد توجه قـرار گرفته و به درسـتی 

ارزیابی شـود.

2-3. توصیف و صحنه آرایی

توصیـف در داسـتان نقـش عمـده ای دارد. ایـن توصیـف اسـت کـه خواننـده را بـا جریان داسـتان به 

پیـش می بـرد و داسـتان را در ذهـن حک می کند. توصیف در داسـتان به سـه صورت انجام می شـود:

 توسـط راوی اشـخاص را معرفی و 
ً
توصیف یا توضیح مسـتقیم: در این شـیوه، نویسـنده مسـتقیما

داسـتان را به پیـش می برد:

»کشـیک بخـش، در کتابخانـه بـود. کتـش را در آورده و در کنار پنجـره در صندلی دسـته داری لم 

داده بـود... خسـته بـود: از بیمـاران عیـادت کـرده بود... امیـدوار بود بتواند نیم سـاعتی پیـش از نهار 

اسـتراحت کند؛ کـه ناگهان یکـی در زد«. )یونسـی، 1365، ۲71(

توصیـف بـه یـاری گفتگـو: در ایـن روش نویسـنده اشـخاص داسـتان را بـه گفتگـو وامـی دارد تا 

اشـخاص را معرفـی و داسـتان را بـه پیـش ببرنـد: »... گفت: پدر عرض مختصری داشـتم. کشـیش 

گفـت: بفرماییـد بنشـینید... کشـیش بـه تنـدی گفت: بـاز هم که مشـروب خـوردی، مثـل اینکه باز 

هـم برای پـول آمـدی، - ولی پـدر...«. )همـان، ۲7۲(

توصیـف بـه یـاری عمـل: در ایـن روش نویسـنده اشـخاص را بـه حرکـت درمـی آورد و بـه ایـن 
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طریـق به معرفی اشـخاص می پردازد: »...گشـتی ها تماشـاچیان را کـه متفرق بودند جمـع کردند... 

آهـن بـود کـه یـخ و بـرف را رنـده می کـرد، قیافـه ای مانند تیو رد شـد و بـه »سـون ترنز« پیچیـد، باد 

پرچم هایـی را کـه بـه چـوب دسـتی اسـکی ها بسـته بـود به شـلاق می بسـت، ایـن، طلایه مسـابقه 

بود«. )همـان، 413(

2-3. توصیف در قرآن

در قـرآن نیـز بـرای پیش رفـت قصه ها از توصیف به صور گوناگون اسـتفاده شـده اسـت و هر سـه نوع 

توصیـف کـه در داسـتان به کار مـی رود در قصص قرآن هم به کار رفته اسـت:

1. توصیف به یاری عمل

هنگامـی کـه تاریکی شـب او را پوشـانید، سـتاره ای مشـاهده کرد؛ گفـت: »این خدای من اسـت؟« 

امـا هنگامـی که غـروب کرد گفت: »غـروب کنندگان را دوسـت نـدارم« و هنگامی که مـاه را دید که 

)سـینه افـق را( می شـکافت گفـت: »این خـدای من اسـت«؛ اما هنگامی کـه )آن هم( غـروب کرد، 

 از گـروه گمراهـان خواهم بـود.« و هنگامی که 
ً
گفـت: »اگـر پـروردگارم مـرا راهنمایی نکند، مسـلما

خورشـید را دیـد )کـه سـینه افـق را( می شـکافت، گفت: »این خـدای من اسـت!« این )کـه از همه( 

بزرگ تـر اسـت!« امـا هنگامـی که غـروب کـرد گفـت: »ای قوم مـن از شـریک هایی که شـما )برای 

خدا( می سـازید بیـزارم...«. )انعـام، 77-76(

2. توصیف یا توضیح مستقیم

فرشـتگان ما برای ابراهیم بشـارت آوردند وگفتند: »سـلام« )او نیز( گفت: »سـلام« و طولی نکشـید 

کـه گوسـاله بریانـی )بـرای آن هـا( آورد. )امـا( هنگامیکـه دید دسـت آنهـا بـه آن نمی رسـد )و از آن 

نمی خورنـد، کار( آن هـا را زشـت شـمرد و در دل احسـاس تـرس کـرد. بـه او گفتنـد: »نتـرس! ما به 

سـوی قـوم لـوط فرسـتاده شـده ایم!« و همسـرش ایسـتاده بـود )از خوشـحالی( خندید. پـس او رابه 

اسـحاق و بعـد از او به یعقـوب بشـارت دادیم. )هـود، 71-69(

3. توصیف به یاری گفتگو

و ابراهیـم هنگامـی کـه خطـاب بـه قومـش گفـت: »ازخـدا اطاعـت کنیـد و از او بترسـید. ایـن 

)خداپرسـتی( بـرای شـما بهتر اسـت اگر بدانید و شـما عبـادت می کنید به جـای خدا بتانـی که...« 
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.)17-16 )عنکبـوت، 

4. صحنه آرایی

صحنـه آرای نیـز در قصه هـای قرآنـی نمـود دارد. در حـدی کـه خواننـده بـا قرائـت آیـات الاهـی به 

زمینه هایـی از صحنه هـا، شـرایط و وضعیـت وقـوع حـوادث در قصه هـا برمـی خـورد. البتـه از آنجا 

کـه هـدف خداونـد قصه نیسـت ایجـاز در همه قصه هـا به چشـم می آید و ایـن یکـی از ویژگی های 

ممتـاز آیات الاهی اسـت:

بَتِ 
َ
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ْ
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ْ
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مُحْسِـنِینَ« )صافـات، 106-10۲(؛ هنگامـی که بـا او به 
ْ
لِـک نَجْـزِی ال

َ
ـا کذ ؤْیـا إِنَّ ـتَ الرُّ

ْ
ق

َّ
 صَد

ْ
ـد

َ
ق

مقـام سـعی و کوشـش رسـید، گفـت: »پسـرم! مـن در خـواب دیـدم که تـو را ذبـح می کنـم، نظر تو 

چیسـت؟« گفـت »پـدرم! هر چـه دسـتور داری اجرا کـن، به خواسـت خدا مـرا از صابـران خواهی 

یافـت!« هنگامـی کـه هـر دو تسـلیم شـدند و ابراهیـم جبیـن او را بـر خـاک نهـاد...او را نـدا دادیـم 

کـه: »ای ابراهیـم! آن رؤیـا را تحقـق بخشـیدی )و بـه مأموریـت خـود عمل کـردی(!« ما ایـن گونه، 

 همه امتحان آشـکار اسـت.
ً
نیکـوکاران را جـزا می دهیـم! ایـن مسـلما

2-4. شخصیت پردازی در قصه های قرآن

شـخصیت پردازی یکـی از عمده تریـن عناصـری اسـت کـه در داسـتان جلـوه می کنـد: »اشـخاص 

سـاخته شـده ای )مخلوقـی( کـه در داسـتان، نمایـش و ... ظاهـر می شـوند، شـخصیت نامیـده 

)186  ،1376 )میرصادقـی،  می شـوند«. 

گرچه نویسـنده در پرداخت و خلق شـخصیت ها آزاد اسـت؛ اما برای اینکه بتوان شـخصیت های 

قابـل قبـول خلـق کـرد، بایـد شـخصیت ها در رفتـار و خلقیات شـان ثابـت قـدم و اسـتوار باشـند و 

اگـر تغییـری صـورت می گیـرد باید بـا دلیل موجـه باشـد. همچنین شـخصیت ها، برای آنچـه انجام 

می دهنـد بایـد انگیزه معقولی داشـته باشـند و گذشـته از این ها شـخصیت باید در داسـتان پذیرفتنی 

و واقعـی بـوده و نباید اشـخاص داسـتان به نظـر خواننده سـاختگی جلوه کند. )همـان، 185(

در داسـتان گاه اشـخاص نقـش عمـده دارنـد که بـه این نـوع داسـتان ها »شـخصیتی« می گویند. 

کسـیون« بیشـتر نقـش دارد که داسـتان »حادثـه ای« خوانده می شـود و گاه طرح داسـتان جلوه  گاه »آ
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بیش تـری دارد کـه به ایـن نوع داسـتان »طرحـی« گویند.

کسـیون( و شـخصیت درهم آمیخته و ممزوج شـده اند. نه داسـتان  اما در قصه های قرآن حادثه )آ

)قصـه(، حادثـه ای صرف اسـت و نه شـخصیتی محض؛ بلکـه حادثه و شـخصیت در قصه ها درهم 

تنیـده و قصه را به سـوی تعـادل و توازن منطقی هدایت کرده اسـت.

 لازم نیسـت 
ً
همچنیـن قـرآن بـه جزئیـات اشـخاص نپرداختـه اسـت. البتـه در داسـتان نیـز حتما

نویسـنده بـه جزئیـات بپـردازد. نویسـنده در حـدی کـه داسـتان می طلبـد و معرفـی اشـخاص برای 

خواننـده لازم اسـت. باید اشـخاص را بشناسـاند. قـرآن هم همیـن کار را انجام می دهد و اشـخاص 

را در حـد ضـرورت بـه خواننده می شناسـاند.

2-5. انواع اشخاص در قصه های قرآن

در قصه هـای قـرآن اشـخاص زیادی حضور دارند که در یک نگاه کلی به سـه نوع تقسـیم می شـوند: 

حیوانات، اشـخاص واقعی حاضر، اشـخاص نمادین و غایب.

ولـی اگـر بخواهیـم اشـخاص قصه هـا را ریزتـر مورد بررسـی قرار دهیـم باید بـه موارد زیر اشـاره 

کرد:

حیوانات، زن، مرد، فرشته، جن، ابلیس.

حیوانات

 در ادبیات کـودکان( جایـگاه ویـژه ای دارد و این بر 
ً
حیوانـات در داسـتان امـروزی نیـز )خصوصـا

می گردد به اهدافی که در خلق و نوشـتن داسـتان توسـط نویسـنده دنبال می شـود و همچنین شـرایط 

خاصی که داسـتان می تواند داشـته باشـد.

کمْ   یحْطِمَنَّ
َ

وا مَسَـاکنَکمْ لا
ُ
ل

ُ
 ادْخ

ُ
مْل یهَا النَّ

َ
 یا أ

ٌ
ة

َ
ـتْ نَمْل

َ
ال

َ
مْلِ ق ی وَادِی النَّ

َ
ـوْا عَل

َ
ت
َ
ا أ

َ
ـی إِذ مورچـه: »حَتَّ

ـعُرُونَ«. )نمـل، 18( )آن هـا حرکـت کردند(؛ تا به سـرزمین مورچگان 
ْ

 یش
َ

یمَانُ وَجُنُـودُهُ وَهُـمْ لا
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رسـیدند؛ مورچـه ای گفـت: »بـه لانه هـای خود بروید تا سـلیمان و لشـکرش شـما را پایمـال نکنند 

در حالـی کـه نمی فهمند«.
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ج- هدهـد: »وَت

 بِـهِ وَجِئْتُک مِن سَـبَإٍ بِنَبَـإٍ یقِینٍ، انـی...«. )نمـل، ۲0-۲3(؛ و جویای 
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]حـال[ پرنـدگان شـد و گفت مرا چه شـده اسـت کـه هدهـد را نمی بینم یا شـاید از غایبان اسـت... 
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پـس دیـری نپاییـد کـه ]هدهد آمد و[ گفـت از چیزی آگاهـی یافتم کـه از آن آگاهی نیافتـه ای و برای 

تو از سـبا گزارشی درسـت آورده ام...

زن

یکی از دلایل حضور زن در داسـتان، جذابیت و دیگری نقشـی اسـت که او در جامعه دارد و متاسفانه 

برخـی از نویسـندگان نیـز برای جذابیت کاذب و جذب خواننده بیشـتر، زنان را وارد داسـتان می کنند 

و بـه ایـن صـورت در مـواردی )برخی از داسـتان ها( حضـور زنان طبیعـی و متعادل به نظـر نمی آید. 

در قـرآن بـه عکس داسـتان امـروزی، زنان در چهـره واقعی خود ظاهر می شـوند؛ یعنی همان نقشـی 

کـه می تواننـد در جامعـه ایفا کنند. در معرفی اشـخاص همیشـه بـا چهره های گوناگونی مواجه شـده 

و زشـتی ها، زیبایی هـا و رفتارهـای انسـانی یـا شـیطانی را شـاهدیم؛ زیـرا بـر اسـاس آیات قـرآن زن 

عضـو فعـال جامعـه و مکمـل مرد اسـت و این در قصـه قرآنی نیز نمایـش می یابد:

یـنِ مِنْ عِبَادِنَـا صَالِحَینِ 
َ

حْتَ عَبْد
َ
وطٍ کانَتَـا ت

ُ
ةَ ل

َ
 وَاِمْـرَأ

ٍ
ةَ نُوح

َ
ـرُوا اِمْـرَأ

َ
ذِینَ کف

َّ
ل

ِّ
 ل

ً
ـلا

َ
ـهُ مَث

َّ
ـرَبَ الل

َ
»ض

اخِلِیـنَ« )تحریـم، 11-10(؛ 
َّ

ارَ مَـعَ الد  النَّ
َ

ـلا
ُ

 ادْخ
َ

ـیئًا وَقِیل
َ

ـهِ ش
َّ
نِیـا عَنْهُمَـا مِـنَ الل

ْ
ـمْ یغ

َ
ل

َ
انَتَاهُمَـا ف

َ
خ

َ
ف

ـل زده اسـت، آن دو تحت 
َ
خداونـد بـرای کسـانی کـه کافر شـده اند به همسـر نوح و همسـر لـوط مث

سرپرسـتی دو بنـده از بنـدگان صالـح مـا بودند، ولـی )آن زنان( بـه آن دو خیانـت کردنـد و ارتباط با 

ایـن دو )پیامبـر( سـودی بـه حالشـان )در برابـر عـذاب الاهی( نداشـت و به آن هـا گفته شـد: »وارد 

آتش شـوید همراه کسـانی کـه وارد می شـوند«.

در قصه های قرآن زن در جایگاه واقعی اش قرار دارد:

جذابیـت، عشـق، تمایـلات شـهوانی، مکـر و حیله زن در داسـتان حضرت یوسـف آمده اسـت: 

ک... و اسـتبقنا الباب و 
َ
تْ هَیـتَ ل

َ
ال

َ
بْـوَابَ وَ ق

َ
ـتِ الأ

َ
ق

َّ
ل

َ
سِـهِ وَغ

ْ
ف تِـی هُـوَ فِـی بیت هـا عَن نَّ

َّ
ـهُ ال

ْ
»وَرَاوَدَت

قد قمیصه...«. )یوسـف، ۲3-۲5(؛ و آن زن که یوسـف در خانه او بود، از او تمنّای کامجویی کرد؛ 

درهـا را بسـت و گفـت: »بیـا )به سـوی آنچه بـرای تو مهیاسـت!(« )یوسـف( گفت: »پنـاه می برم به 

خـدا! ...« و هـر دو بـه سـوی در دویدنـد )در حالـی که همسـر عزیز، یوسـف را تعقیـب می کرد( و 

پیراهن او را از پشـت )کشـد و( پـاره کرد«.

 
ِ

ع
ْ

ـی جِذ
َ
 إِل

ُ
اض

َ
مَخ

ْ
جَاءَهَـا ال

َ
أ
َ
حیـا و عفـت و پاکدامنـی در قصه سرگذشـت مریم آمـده اسـت: »ف

نسِـیا« )مریـم، ۲3(؛ پـس هنگامـی کـه درد  ا وَکنـتُ نَسْـیا مَّ
َ

 هَـذ
َ

بْـل
َ
یتَنِـی مِـتُّ ق

َ
ـتْ یـا ل

َ
ال

َ
ـةِ ق

َ
ل

ْ
خ النَّ
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زایمانـش گرفـت بـه کنـار تنه درخت خرمایـی پناه بـرد. )آن قدر ناراحت شـد که( گفـت: »ای کاش 

پیـش از ایـن مـرده بـودم و از یادهـا می رفتم!«

عقـل: درایـت، دوراندیشـی، فکـر و اندیشـه در ملـک سـبا تبلـور یافته و بـه همین دلیل اسـت که 

مْـرِی مَـا 
َ
تُونِـی فِـی أ

ْ
ف
َ
 أ

ُ َ
یهَـا المَـأ

َ
ـتْ یـا أ

َ
ال

َ
مـردان بی شـماری اطاعـت از او را بـه گـردن گرفته انـد: ق

رِی 
ُ

انظ
َ
یـک ف

َ
مْـرُ إِل

َ ْ
ـدِیدٍ وَالأ

َ
سٍ ش

ْ
وا بَـأ

ُ
ول

ُ
ةٍ وَأ ـوَّ

ُ
ـوا ق

ُ
وْل

ُ
ـوا نَحْـنُ أ

ُ
ال

َ
ونِ. ق

ُ
ـهَد

ْ
ش

َ
ـی ت مْـرًا حَتَّ

َ
 أ

ً
اطِعَـة

َ
کنـتُ ق

ونَ. 
ُ
عَل

ْ
لِـک یف

َ
 وَکذ

ً
ة

َّ
ذِل

َ
هْلِهَا أ

َ
ةَ أ عِـزَّ

َ
وا أ

ُ
وهَا وَجَعَل

ُ
سَـد

ْ
ف
َ
 أ

ً
رْیـة

َ
وا ق

ُ
ل

َ
ا دَخ

َ
ـوک إِذ

ُ
مُل

ْ
ـتْ إِنَّ ال

َ
ال

َ
مُرِیـنَ. ق

ْ
أ
َ
ا ت

َ
مَـاذ

ونَ. )نمـل، 3۲-35(؛ و ]اینک[ مـن ارمغانی 
ُ
مُرْسَـل

ْ
نَاظِـرَةٌ بِمَ یرْجِـعُ ال

َ
یهِـم بِهَدِیـةٍ ف

َ
 إِل

ٌ
ة

َ
ـی مُرْسِـل إِنِّ وَ

بـه سویشـان می فرسـتم و می نگـرم کـه فرسـتادگان ]من[ بـا چه چیـز بازمی گردنـد »زمانی کـه پیام 

سـلیمان بـه او رسـید اطرافیانـش را جمع کرد و در مـورد آن با یارانـش به مشـورت پرداخت و گفت: 

»ای بـزرگان در کار مـن نظردهیـد تـا شـما حاضر نباشـید به هیـچ کاری اقـدام نمی کنـم. گفتند: ما 

زورمنـدان و سـرداران نبردهـای سـختیم. حکومـت به دسـت توسـت. هـر گونه که مصلحت اسـت 

فرمـان ده. گفـت: »پادشـاهان چـون بـه قریـه ای وارد شـوند تباهـی می آفریننـد و عزیزانـش را ذلیـل 

می سـازند... مـن هدیـه ای به سویشـان می فرسـتم تا ببینـم که پیام رسـانان چـه جوابـی می آورند...

مرد

مـردان نیـز ماننـد زنـان دارای چهره هـای متفاوتـی در قرآن هسـتند. افـراد نیکو سرشـت و مصلحان 

جامعـه، افـراد پلیـد و خبیـث، افـراد بی نام و نشـان و...

فرشته

فرشـتگان از دیگـر اشـخاص قصه هـای قرآنـی اسـت کـه بـه صورت هـای مختلـف وارد شـده و 

یهِ 
َ
ـوا عَل

ُ
ل

َ
 دَخ

ْ
مُکرَمِیـنَ. إِذ

ْ
یـفِ إِبْرَاهِیـمَ ال

َ
 ض

ُ
ـاک حَدِیـث

َ
ت
َ
 أ

ْ
نقش هـای زیـادی هم ایفـا کرده انـد: هَل

 
َ

لا
َ
 أ

َ
ـال

َ
یهِمْ ق

َ
بَـهُ إِل رَّ

َ
ق

َ
جَـاء بِعِجْـلٍ سَـمِینٍ. ف

َ
هْلِهِ ف

َ
ـی أ

َ
 إِل

َ
ـرَاغ

َ
نکـرُونَ. ف ـوْمٌ مُّ

َ
مٌ ق

َ
 سَـلا

َ
ـال

َ
مًا ق

َ
ـوا سَـلا

ُ
ال

َ
ق

َ
ف

ـونَ. )ذاریـات، ۲4-۲7(؛ یـا خبـر مهمانـان بزرگوار ابراهیم به تو رسـیده اسـت؟ در آن زمان که 
ُ
کل

ْ
أ
َ
ت

بـر او وارد شـدند و گفتنـد: سـلام بر تو. گفت: سـلام بر شـما که قومی ناشـناخته اید. سـپس پنهانی 

بـه سـوی خانـواده خـود رفـت و گوسـاله فربه )و بریـان شـده ای را بـرای آن هـا( آورد و نزدیـک آن ها 

گذاشـت. )ولـی بـا تعجب دید دسـت به سـوی غـذا نمی برنـد(، گفت: آیا شـما غـذا نمی خورید«.
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جن

جنیـان نیـز کـه موجـودات غیرقابـل دید به شـمار می آینـد از جملـه اشـخاص داسـتان های قرآنی به 

ـادِ. )ص، 37-38(؛ »و 
َ

صْف
َ ْ
نِینَ فِـی الأ رَّ

َ
رِیـنَ مُق

َ
اصٍ. وَآخ وَّ

َ
ـاء وَغ  بَنَّ

َّ
ـیاطِینَ کل

َّ
شـمار می رونـد: وَالش

گـروه جـن را )مسـخر سـلیمان قراردادیـم( کـه هـم بنا بودنـد و هم غـواص و گـروه دیگـر را که همه 

بسـته در زنجیـر او بودند«.

ابلیس

نَا 
ْ
ل

ُ
ـمَّ ق

ُ
ابلیس )شـیطان( شـخصیتی اسـت کـه در همه جا حضور دارد و مشـغول اغواگری اسـت: »ث

 
ْ
 إِذ

َ
سْـجُد

َ
 ت

َّ
لا

َ
 مَـا مَنَعَک أ

َ
ال

َ
ـاجِدِینَ. ق نَ السَّ ـمْ یکـن مِّ

َ
 إِبْلِیـسَ ل

َّ
 إِلا

ْ
وا

ُ
سَـجَد

َ
 لآدَمَ ف

ْ
وا

ُ
مَلآئِکـةِ اسْـجُد

ْ
لِل

تَهُ مِن طِینٍ سـپس بـه ملائکه گفتیم آدم را سـجده 
ْ

ق
َ
ل

َ
ـارٍ وَخ تَنِـی مِـن نَّ

ْ
ق

َ
ل

َ
نْـهُ خ یـرٌ مِّ

َ
 خ

ْ
نَـا

َ
 أ

َ
ـال

َ
ـک ق

ُ
مَرْت

َ
أ

کنیـد، همـه ملائک سـجده کردند جـز ابلیس کـه نبود از سـجدا کننـدگان گفت: »من بهتـرم. چون 

از آتـش آفریـده شـده ام در حالـی که آدم از خاک خلق شـده اسـت )اعـراف،11- 1۲(.

شـایان ذکـر اسـت کـه از آنجا کـه قصه هـای قرآن واقعی اسـت، اشـخاص ایـن قصه ها نیـز افراد 

واقعـی هسـتند کـه در قصه هـا نقـش بـازی می کننـد. در هیچ مـوردی از قصه هـا و مثل های قـرآن با 

اشـخاص تخیلی سـروکار نداریم.

شـخصیت در داسـتان جدیـد متفـاوت از قصه های قرآنـی پرداخت می شـود با این وجـود هر دو 

در یـک نکتـه اشـتراک دارنـد و آن معرفی شـخصیت و واقعی جلوه دادن اوسـت که هم در داسـتان و 

هـم در قصه هـای قـرآن به این مهم توجه شـده اسـت.

نکتـه دیگـر اینکـه شـخصیت به سـه طریق معرفی می شـود: نخسـت به یـاری عمـل و حرکت و 

جنبـش اشـخاص داسـتان دوم بـه یاری گفتگو بیـن افراد و سـوم با توضیـح مسـتقیم راوی. همانطور 

 تشـریح شـد ایـن نوع معرفی شـخصیت کـه در داسـتان های امروزی 
ً
کـه در بخـش توصیف مفصلا

کاربـرد دارد؛ کـم و بیـش در قصه هـای قـرآن هـم بـه چشـم می آیـد و البتـه چـون داسـتان از تخیـل 

نویسـنده سرچشـمه می گیـرد روش هـای مدرنـی بـرای پیش رفـت کار می تواند قابل اسـتفاده باشـد 

ولـی از آنجـا کـه قصه هـای قرآنی واقعی اسـت ایـن آزادی عمـل در آن هـا کمتر به چشـم می خورد.

2-6. گفتگو در قصه های قرآن

گفتگـو از عناصـر مهمـی اسـت کـه نقـش زیـادی در داسـتان و پیـش بـرد آن دارد و کارهـای زیادی 
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توسـط آن انجـام می شـود از جملـه: معرفـی اشـخاص داسـتان، توصیـف، صحنه آرایـی، پیـش 

بـردن داسـتان، نشـان دادن محیـط و... . گفتگـو در آثـار مهـم و داسـتان های موفـق می توانـد دارای 

ویژگی هایـی باشـد از جملـه: گفتگو عمـل داسـتانی را در جهت معینی پیـش می برد، زیـرا گفتگو با 

ذهنیـت شـخصیت های داسـتان هماهنگی و همخوانی دارد. گفتگو احسـاس طبیعـی و واقعی بودن 

را بـه خواننـده القـا می کنـد بی آنکـه در اصـل طبیعـی و واقعی باشـد. گفتگـو صحبت هایـی را ارائه 

می دهـد تـا فعـل و انفعـال افـکار و ویژگی هـای درونی و خلقی افـراد را نشـان بدهد و نیـز واژه، وزن 

و آهنـگ. درازی و کوتاهـی جمله هـا با گوینـدگان مختلف آن ها ارتبـاط نزدیک و مسـتقیم دارد و در 

واقـع گفتگو با اشـخاص هماهنگ و همخوانی داشـته و نشـان دهنده شـخصیت واقعـی گوینده اش 

اسـت. )یونسـی 1365، 3۲8-3۲7(

گفتگوی خداوند با موسی )ع(

ونَ«. )شـعراء، 11-10(؛ 
ُ

ق  یتَّ
َ

لا
َ
ـوْمَ فِرْعَوْنَ أ

َ
الِمِینَ. ق

َّ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
خداونـد در خطاب به موسـی )ع(: »ائْـتِ ال

به سـوی قوم سـتمگر بـرو. قوم فرعـون. نمی خواهند پرهیزکار شـوند؟

ـی 
َ
 إِل

ْ
رْسِـل

َ
أ
َ
لِـقُ لِسَـانِی ف

َ
 ینط

َ
رِی وَلا

ْ
بُـونِ. وَیضِیـقُ صَـد

ِّ
ن یکذ

َ
 أ

ُ
ـاف

َ
خ

َ
ـی أ  رَبِّ إِنِّ

َ
ـال

َ
موسـی: »ق

ـونِ« )همـان، 1۲-14(؛ پـروردگارا می ترسـم تکذیبم 
ُ
تُل

ْ
ن یق

َ
 أ

ُ
ـاف

َ
خ

َ
أ
َ
نـبٌ ف

َ
ـی ذ

َ
هُـمْ عَل

َ
هَـارُونَ«. »وَل

کننـد دلـم تنـگ گـردد و زبانـم باز نشـود. هـارون را رسـالت ده و بـا من به سـوی فرعون بفرسـت و 

گناهـی بـه گردنـم قائلنـد، می ترسـم مرا بکشـند.

سْـتَمِعُونَ« )همان، 15(؛ هرگز )نترسـید( آیـات ما را هر  ا مَعَکم مُّ هَبَـا بِآیاتِنَـا إِنَّ
ْ
اذ

َ
 ف

ً ّ
خداونـد: »کلا

دو ببریـد ما نیز با شـما هسـتیم.

گفتگوی موسی با فرعون

ا وَ...« )همـان، 19-18(؛ آیا به هنـگام کودکی پرورشـت ندادیم و تو 
ً

ـک فِینَا وَلِیـد ـمْ نُرَبِّ
َ
ل
َ
فرعـون: »أ

چنـد سـال از عمـرت را در میـان ما نگذرانـدی؟ و آن کار را که از تو سـر زد مرتکب نشـدی؟ پس تو 

نعمتی. کافر 

یـنَ...«. )همـان، ۲0-۲۲(؛ آن وقـت کـه چنـان کـردم از 
ِّ
ال

َّ
نَـا مِـنَ الض

َ
ا وَأ

ً
تُهَـا إِذ

ْ
عَل

َ
موسـی: »ف

خطـاکاران بـودم و چـون از شـما ترسـیدم گریختم ولـی پـروردگارم به من نبـوت داد و مرا در شـمار 

پیامبـران آورد و منـت ایـن نعمـت را بـر مـن می نهـی کـه بنی اسـرائیل را بـرده سـاخته ای؟
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فرعون: »و ما رب العالمین؟«. )همان، ۲3(؛ پروردگارجهانیان چیست؟

وقِنِیـنَ« )همـان، ۲4(؛ اگـر بـه یقیـن  رْضِ وَمَـا بَینَهُمَـا إن کنتُـم مُّ
َ ْ
ـمَاوَاتِ وَالأ موسـی: »ربُّ السَّ

می پذیریـد پـروردگار آسـمان ها و زمیـن و هـر چـه میـان آن هاسـت.

فرعـون: »قـال لمـن حولـه الا تسـتمعون؟« )همـان، ۲5(؛ فرعـون خطـاب بـه اطرافیانـش: »آیا 

نشنیدید؟«

موسی: »ربکم و رب آبائکم الاولین«. )همان، ۲6(؛ پروردگار شما و پروردگار نیاکان شما.

مَجْنُـونٌ« )همـان ۲7(؛ ایـن پیامبـری کـه بـر شـما 
َ
یکـمْ ل

َ
 إِل

َ
رْسِـل

ُ
ـذِی أ

َّ
کمُ ال

َ
فرعـون: »إِنَّ رَسُـول

فرسـتاده شـده دیوانه اسـت.

ـونَ« )همان، ۲8(؛ اوسـت پروردگار 
ُ
عْقِل

َ
ـرِبِ وَمَا بَینَهُمَـا إِن کنتُمْ ت

ْ
مَغ

ْ
ـرِقِ وَال

ْ
مَش

ْ
موسـی: »رَبُّ ال

مشـرق و مغـرب و مـا بیـن آن ها اگـر تعقل و تفکـر کنید.

مَسْـجُونِینَ« )همـان، ۲9(؛ اگر جز من کس 
ْ
ـک مِنَ ال نَّ

َ
جْعَل

َ َ
یرِی لأ

َ
هًـا غ

َ
 إِل

َ
ت

ْ
ـذ

َ
خ

َّ
ئِـنِ ات

َ
فرعـون: »ل

دیگـری را بـه خدایی گیـری به زندانـت می افکنم.

بِیـنٍ« )همـان، 30(؛ حتی اگر معجزه ای روشـن برای تـو آورده  ـوْ جِئْتُـک به شـیء مُّ
َ
وَل

َ
موسـی: »أ

باشم؟!

ادِقِیـنَ« )همـان، 31(؛ معجـزه را بیـاور، اگـر راسـت  تِ بِـهِ إِن کنـتَ مِـنَ الصَّ
ْ
ـأ

َ
 ف

َ
ـال

َ
فرعـون: »ق

یـی. می گو

ایـن نمونه هـای روشـن از گفتگـو در قصص قرآنـی، می تواند گویای بسـیاری از نکات باشـد، از 

: جمله

گفتگو، اشخاص را به خوبی معرفی معرفی می کند )موسی، هارون و فرعون(

حالت ها و اعمال اشخاص را می نمایاند.

گفتگو با ذهنیت اشخاص هماهنگی دارد.

احساس واقعی بودن در حد اعلاء در گفتگو وجود دارد.

گفتگوهـا بـا ذهنیـت و درون و برون اشـخاص هماهنگی کامل و تـام دارد. در حـدی که در کمتر 

داسـتانی شـاید این هماهنگی به چشـم آید.
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2-7. بحران و انتظار در قصص قرآن

بحـران نقـش زیـادی در اوج و فـرود داسـتان دارد؛ بنابراین بحـران: »لحظه یا لحظاتی اسـت که طی 

آن تغییـر قطعـی در داسـتان روی می دهـد«. )یونسـی 1365، 3۲5( هـر داسـتانی می توانـد دارای 

چنـد بحـران و انتظار باشـد و به کـرات خواننده را حیـران و نگران بر جـای گذارده و در ادامه داسـتان 

گـره گشـایی رخ بدهـد: »... بـه عوض اینکـه، آنطور که شـوهرش انتظار داشـت، ذوق زده شـود زیر 

لـب گفـت: »به چـه دردم می خـورد!« و کارت را با بـی اعتنایی روی میـز انداخت« )همـان، ۲۲9( 

و بحـران اسـت کـه انتظـار می آفریند و داسـتان را بـه پیش برده بـه آن آب و تـاب می دهـد: »... با بی 

تابـی گفـت: »در آن وقـت انتظـار داری در یـک همچو موقعیتی چـه تنم کنم« )همـان، ۲30(

در قصه هـای قـرآن بحـران و انتظار به کرات دیده می شـود و در قصه یوسـف )به عنـوان کامل ترین 

حَبُّ 
َ
ـوهُ أ

ُ
خ

َ
 وَأ

ُ
یوسُـف

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

ْ
قصـه قرآنـی( بحران و انتظـار از جایگاه شـاخصی برخوردار اسـت: »إِذ

 مِن به 
ْ
کونُـوا

َ
بِیکمْ وَت

َ
کمْ وَجْـهُ أ

َ
 ل

ُ
ل

ْ
ـا یخ

ً
رْض

َ
رَحُوهُ أ

ْ
وِ اط

َ
 أ

َ
 یوسُـف

ْ
ـوا

ُ
تُل

ْ
... اق

ٌ
ـا وَنَحْـنُ عُصْبَة بِینَـا مِنَّ

َ
ـی أ

َ
إِل

وْمًا صَالِحِینَ«. )یسـف، 8-9(؛ هنگامی که )برادران( گفتند: »یوسـف و بـرادرش ]= بنیامین[ 
َ
عـده ق

نـزد پـدر، از مـا محبوب ترنـد؛ در حالـی که مـا گروه نیرومندی هسـتیم! یوسـف را بکشـید؛ یـا او را 

بـه سـرزمین دوردسـتی بیفکنیـد؛ تـا توجه پدر، فقط به شـما باشـد؛ و بعـد از آن، )از گنـاه خود توبه 

می کنیـد؛ و( افـراد صالحی خواهیـد بود!«

ا...«. )همـان، 5(؛ گفـت: 
ً

ـک کیـد
َ
 ل

ْ
وا

ُ
یکیـد

َ
وَتِـک ف

ْ
ـی إِخ

َ
صُـصْ رُؤْیـاک عَل

ْ
ق

َ
 ت

َ
 یـا بُنَـی لا

َ
ـال

َ
»ق

»فرزنـدم! خـواب خـود را بـرای برادرانـت بازگـو مکـن که بـرای تـو نقشـه )خطرناکی( می کشـند«.

2-7. رویداد و حرکت در قصه قرآنی

در قصه های قرآن سه عنصر برجسته تر از عناصر دیگر جلوه می کند:

شـخصیت: در قصه هایـی که انگیزه عاطفی و احساسـی در آن هـا نقش اصلـی را دارد و یا آرامش 

بخشـی به پیامبـران و مؤمنین مورد نظر اسـت.

گفتگـو: در قصه هایـی کـه هـدف اصلی شـان دفـاع از دعـوت دینـی و پاسـخ گویی بـه مخالفـان 

اسـت ایـن عنصـر بیشـتر جلـوه می کند.

رویـداد: در قصه هایـی کـه هدف اصلـی اش انذار و بیم دهی اسـت عنصر »رویـداد« نمود زیادی 

دارد و بقیـه عناصر کمرنگ به نظر می رسـد. )حسـینی 1377، 1۲0(
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بَاهَا )شـمس،15-14( یا 
ْ

 عُق
ُ

اف
َ

 یخ
َ

اهَا. وَلا سَـوَّ
َ
نبِهِمْ ف

َ
هُـم بِذ یهِمْ رَبُّ

َ
مَ عَل

َ
مْـد

َ
د

َ
رُوهَـا ف

َ
عَق

َ
بُـوهُ ف

َّ
کذ

َ
»ف

کانُوا 
َ
ةً ف

َ
 وَاحِـد

ً
یهِمْ صَیحَة

َ
نَا عَل

ْ
رْسَـل

َ
ا أ رِ. إِنَّ

ُ
ابِی وَنُـذ

َ
 کانَ عَذ

َ
کیـف

َ
ـرَ. ف

َ
عَق

َ
ـی ف

َ
تَعَاط

َ
نَـادَوْا صَاحِبَهُـمْ ف

َ
»ف

مُحْتَظِـرِ« )قمـر، ۲9-31(؛ دوسـت خـود را ندا دادند و او شمشـیر برگرفـت و آن )ناقه( را 
ْ
کهَشِـیمِ ال

پـی کرد. سـپس )بنگریـد( عـذاب و انذارهای مـن چگونه بود! ما فقـط یک صیحـه ]صاعقه عظیم[ 

بـر آن هـا فرسـتادیم و به دنبـال آن همگی بـه صورت گیاه خشـکی درآمدنـد که صاحـب چهارپایان 

)در آغـل( جمـع آوری می کند.

»حرکـت« در قصـه به هم آمیختـن همه اجزا و به نظم درآوردن آن هاسـت و ایـن کار در قصه های 

قرآنـی بـه صـورت شـگرفی صورت گرفتـه اسـت. در قصه هـای قرآنی »حرکـت« بر دو مبنـا طرح و 

پی ریزی شـده اسـت:

حرکـت بـر مـدار واقعیـت نـاب: در قصه هـای قرآنـی حرکـت بـه گونـه ای وصـف ناپذیـر جلوه 

می کنـد. قـرآن یـک حادثـه را از ریشـه و خواسـتگاه خویـش شـروع کـرده و تـا نهایـت آن را ادامـه 

می دهـد. دلیـل ایـن مسـأله عبـارت اسـت از توجـه بـه ایـن نکتـه کـه یـک حادثـه در قصـه قرآنی، 

سراسـر و لحظـه بـه لحظه بـر مـدار واقعیت ناب اسـت و هیـچ فاصله ای میـان ظاهر و باطن اشـیاء 

و اشـخاص نیسـت.

 به ترتیـب زمانی اسـت. 
ً
حرکـت رو بـه پیـش: حرکـت در قصه هـای قرآنـی روبـه پیـش و کامـلا

)یونسـی 1365، 135( در حالـی کـه در ادبیات مدرن حرکت داسـتانی می تواند »ایسـتا« باشـد و یا 

 رو بـه جلو باشـد، بـا این نمی تـوان منکر شـد کـه در نهایت هر 
ً
حتـی »عقب گـرد« کنـد و یـا کامـلا

داسـتانی بـه پایان خواهد رسـید، اما نویسـنده آزاد اسـت برای جذابیـت قصه به هر ترفندی متوسـل 

شـود. در ایـن نوع داسـتان هدف چیـزی جز »جذابیت« نیسـت.

2-8. زمان و مکان در قصص قرآنی

زمـان ظرفـی اسـت که نویسـنده می تواند با بهره بـرداری از آن، داسـتان را آفریده و در حـوادث در آن 

قـرارداده و پیـش روی خواننـده نهد. طبیعی اسـت کـه هیچ قصه و داسـتانی بدون زمـان )و درخلاء( 

قابـل تصـور نیسـت و قصه هـای قـرآن نیـز خالـی از ظـرف زمـان نمی توانـد باشـد: »و جـاؤا ایاهم 

غشـاء یبکـون« )یوسـف، 16(؛ بـرادران یوسـف بعـد از افکنـدن او در چـاه( هنـگام عشـاء نـزد پدر 

آمدنـد در حالـی کـه گریـه می کردنـد. »سـبحان الذی اسـرا به عبده لیـلا مـن ...«. )اسـراء، 1( منزه 
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اسـت خدایـی که شـبی بنـده اش را از ... .

زمـان در قصه هـای قـرآن یـک ویژگـی عمـده دارد و آن اسـتفاده از زمان گذشـته »ماضی« اسـت 

کـه مبنـای حرکتقصه ها بر زمان گذشـته اسـتوار اسـت. شـاید بـه آن دلیل کـه قصه های قرآن نشـأت 

گرفتـه از واقعیـت تاریخـی ودینـی اسـت. بـا این وجـود در مـواردی زمـان قصه ها ناشـناخته و مبهم 

اسـت و مشـخص نمی شـود کـه زمـان اتفاق حـوادث چه هنگام اسـت. گرچـه در این موارد روشـن 

بـودن زمـان ضرورتـی نـدارد. مکان نیـز مانند زمان ظرفیاسـت کـه حادثـه در آن به اجـرا در می آید. 

ذکـر مـکان قصه در مواردی می تواند ضرورت داشـته باشـد و البته در بیش ترداسـتان هامکان ارزشـی 

نداشـته و نقشـی در داسـتان نـدارد. قاعـده در ایـن مـوارد همـان احسـاس و ضـرورت داشـتن نقش 

اسـت و گرنـه گاهـی وجـود مکان قصـه می تواند بـه آن لطمـه بزند.

در قصه هـای قرآنـی نیـز درمـواردی مـکان ذکر می شـود و در این نمونه هـا مکان بی تأثیر نیسـت. 

 کـوه طـور در قصـه موسـی، مصـر در قصـه یوسـف و ... در بیشـتر قصه هـا مـکان نمی توانـد 
ً
مثـلا

نقشـی در داسـتان داشـته باشـد و مبهم بودن مکان لطافت خاصی دارد و عمومیت گسـترده ای به آن 

می بخشـد. حادثـه در ظـرف زمانـی و مکانی ویژه خود سـیر کـرده و اهداف داسـتانرا روشـن کرده و 

آن را بـه پایـان می رسـاند. مهـم اینسـت که داسـتان خواننده را کشـانده و اقنـاع کند. مهم نیسـت که 

داسـتان در کجا و در کدام منطقه به وقوع پیوسـته و حادثه در کجا روی داده اسـت، بلکه مهم اسـت 

کـه شـخصیت، حـوادث و وقایع بـه گونه ای باشـد که هـدف قصه تحقق پیـدا کند.

2-9. حادثه در قصه های قرآن

 
ً
حادثـه یـک عنصـر ویژه اسـت که در داسـتان باید وجود داشـته باشـد و داسـتان بـدون حادثـه یقینا

نمی توانـد داسـتان باشـد. داسـتان دارای یـک واقعه اصلی اسـت و می توانـد چند حادثه فرعـی را در 

کنـار خـود داشـته باشـد و این حـوادث باید بـه یکدیگـر نزدیک باشـند تا بتواننـد خواننـده را با خود 

همـراه کننـد: »... بایـد زمان وقوع حـوادث را به هم نزدیک سـازیم و کاری کنیم که حوادث داسـتان 

در هـم برونـد... حادثـه بایـد از پـی حادثه بیایـد. بدیهی اسـت که این حـوادث همه به رشـته ای که 

همـان انتظار باشـد در حرکت خواهند بـود...« )یوسـفی، 1365، 138-139(

حـوادث فرعـی در ایـن میان می توانند داسـتان را بسـط داده و به پیـش ببرند و زمینـه را برای حادثه 

اصلـی فراهـم کننـد. حادثـه اشـخاص را معرفـی کـرده و داسـتان را بـه سـوی اوج هدایـت می کند. 
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مشـخص اسـت که اگر حوادث فرعی نباشـند ممکن اسـت داسـتان نوشـته شـود ولی داسـتان کند 

بـوده و بـه شـدت کـم رنگ جلـوه می کند. در نقـل حوادث فرعـی یا اصلـی فرعی، نویسـنده مختار 

اسـت و ایـن داسـتان اسـت که تعـداد آن ها را مشـخص می کند. در قصه هـای قرآن نیز چـون ادبیات 

کلاسـیک حادثـه یکـی از مهم تریـن عناصـر قصه هـای قرآنـی اسـت و این حـوادث نقش عمـده در 

پیش رفـت، بسـط و گسـترش داسـتان بـه عهـده دارد. حادثه قرآنی به سـه نوع تقسـیم می شـود:

ـونَ. 
ُ

ق تَّ
َ
 ت

َ
لا

َ
وهُـمْ صَالِـحٌ أ

ُ
خ

َ
هُـمْ أ

َ
 ل

َ
ـال

َ
 ق

ْ
مُرْسَـلِینَ. إِذ

ْ
مُـودُ ال

َ
بَـتْ ث

َّ
حادثـه زاییـده قضـا و قـدر: »کذ

تِ بِآیـةٍ إِن کنتَ 
ْ
ـأ

َ
نَا ف

ُ
ل
ْ
ث ـرٌ مِّ

َ
 بَش

َّ
نـتَ إِلا

َ
رِینَ. مَا أ مُسَـحَّ

ْ
نـتَ مِـنَ ال

َ
مَا أ ـوا إِنَّ

ُ
ال

َ
مِیـنٌ. ق

َ
 أ

ٌ
کـمْ رَسُـول

َ
ـی ل إِنِّ

ابُ...« )شـعراء 141-158(؛ قوم ثمود 
َ

عَـذ
ْ
هُمُ ال

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
رُوهَـا... ف

َ
عَق

َ
... ف

ٌ
ـة

َ
 هَـذِهِ نَاق

َ
ال

َ
ادِقِیـنَ. ق مِـنَ الصَّ

رسـولان )خـدا( را تکذیـب کردنـد، هنگامـی کـه صالح بـه آنان گفـت: »آیا تقـوا پیشـه نمی کنید؟! 

مـن بـرای شـما پیامبـری امیـن هسـتم! گفتنـد: ای صالـح! تـو از افسون شـدگانی )و عقل خـود را از 

دسـت داده ای( تـو فقـط بشـری همچون ما هسـتی، اگر راسـت می گویی آیـت و نشـانه ایبیار! گفت: 

ایـن ناقه ای اسـت... سـرانجام بـر آن )ناقه( حمله کـرده و آن را »پـی« کردند... و عـذاب الاهی آنان 

فراگرفت... را 

ـی 
َ
یـک وَعَل

َ
کـرْ نِعْمَتِـی عَل

ْ
ـهُ یـا عِیسـی ابْـنَ مَرْیـمَ اذ

ّ
 الل

َ
ـال

َ
 ق

ْ
حادثـه غیرعـادی و اعجازیـن: »إِذ

 
َ
حِکمَة

ْ
کتَـابَ وَال

ْ
مْتُک ال

َّ
 عَل

ْ
إِذ  وَ

ً
مَهْـدِ وَکهْـلا

ْ
ـاسَ فِی ال مُ النَّ

ِّ
کل

ُ
سِ ت

ُ
ـد

ُ
ق

ْ
ـک بـه روح ال

ُّ
یدت

َ
 أ

ْ
تِـک إِذ

َ
وَالِد

بْرِیءُ 
ُ
نِـی وَت

ْ
یرًا بِإِذ

َ
تَکونُ ط

َ
 فی هـا ف

ُ
خ

ُ
تَنف

َ
نِی ف

ْ
یـرِ بِإِذ

َّ
ینِ کهَیئَةِ الط

ِّ
ـقُ مِـنَ الط

ُ
ل

ْ
خ

َ
 ت

ْ
إِذ  وَ

َ
ـوْرَاةَ وَالِإنجِیـل وَالتَّ

نِی...« )مائده، 110(؛ هنگامی که خداوند به عیسـی 
ْ
ـی بِإِذ

َ
مَوت

ْ
رِجُ ال

ْ
خ

ُ
 ت

ْ
إِذ نِـی وَ

ْ
بْـرَصَ بِإِذ

َ
کمَـهَ وَالأ

َ
الأ

بـن مریـم گفـت: »نعمتی را کـه به تو و مـادرت ارزانی داشـته ام یاد کـن، آن زمان که بـا روح القدس 

یاریـت کـردم تـا تو در گهواره و در بزرگسـالی سـخن گویی و به تـو کتاب، حکمت، تـورات و انجیل 

آموختـم. آنـگاه کـه بـه امـر مـن از گل پرنـده سـاختی و در آن دمیـدی و بـه امـر مـن پرنده ای شـد و 

بیمـاران را بـه فرمـان مـن شـفا دادی و مردگان را بـه فرمان من زنـده بیـرون آوردی و ...

 طبیعـی و واقعـی جلـوه می کننـد چـون حادثـه قرآنی 
ً
ایـن دو نـوع حادثـه در قصـه قرآنـی کامـلا

بازگـو کننـده حقایـق اسـت و پیـش روی خواننـده فقـط حقیقـت و واقعیت مـوج می زنـد و خداوند 

 بـه فضـای ذهنـی مخاطبـان نظـر دارد و نیازهـای آن هـا را می جویـدو 
ً
در گزینـش واقعیت هـا دقیقـا

پیـش چشمشـان می نهـد. گرچـه مـردم بـه نیازهـای واقعـی و ذهنـی خـود توجه نداشـته و به سـوی 
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هوس هـای خـودگام بـر می دارنـد بـا ایـن وجـود خداوند فقـط حقایـق را بیان کـرده و به نیـاز اصلی 

پاسـخ می گوید. مخاطـب 

ا 
َ

 هَذ
َ

ـال
َ
رْعًا وَق

َ
 به هـم ذ

َ
ـاق

َ
ا سِـیءَ بـه هم وَض

ً
وط

ُ
نَا ل

ُ
 رُسُـل

ْ
ـا جَـاءَت مَّ

َ
حادثـه عـادی و طبیعـی: »وَل

وْمِ هَـؤُلاءِ بَنَاتِی هُنَّ 
َ
 یا ق

َ
ـال

َ
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ُ
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ْ
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ُ
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َ
یهِ وَمِـن ق
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نَا فِی 
َ
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ْ
د

َ
ق

َ
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ْ
ـوا

ُ
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َ
. ق

ٌ
شِـید  رَّ

ٌ
یـسَ مِنکمْ رَجُل

َ
ل
َ
یفِی أ

َ
ـزُونِ فِی ض

ْ
خ

ُ
 ت

َ
ـهَ وَلا

ّ
 الل

ْ
ـوا

ُ
ق

َّ
ات

َ
کـمْ ف

َ
هَـرُ ل

ْ
ط

َ
أ

ـدِیدٍ«. )هود، 77-
َ

ی رُکنٍ ش
َ
وْ آوِی إِل

َ
ةً أ ـوَّ

ُ
نَّ لِـی بِکمْ ق

َ
وْ أ

َ
 ل

َ
ال

َ
. ق

ُ
مُ مَا نُرِیـد

َ
تَعْل

َ
ـک ل إِنَّ بَنَاتِـک مِـنْ حَـقٍّ وَ

80(؛ و هنگامـی کـه رسـولان مـا ]= فرشـتگان عذاب[ به سـراغ لـوط آمدنـد، از آمدنشـان ناراحت 

شـد؛ و قلبـش پریشـان گشـت؛ و گفـت: »امـروز روز سـختی اسـت!« )زیـرا آن هـا را نشـناخت؛ و 

ترسـید قـوم تبهـکار مزاحم آن ها شـوند( قـوم او )بـه قصد مزاحمـت میهمانان( به سـرعت به سـراغ 

 کارهـای بـد انجـام می دادنـد- گفـت: »ای قـوم مـن! این هـا دختـران مننـد؛ برای 
ً
او آمدنـد -و قبـلا

شـما پاکیزه ترنـد! )بـا آن هـا ازدواج کنید؛ و از زشـتکاری چشـم بپوشـید!( از خـدا بترسـید؛ و مرا در 

گاه وجـود نـدارد؟!« گفتند:  مـورد میهمانانـم رسـوا نسـازید! آیـا در میـان شـما یک مـرد فهمیـده و آ

»تـو کـه می دانـی مـا تمایلی بـه دختـران تـو نداریم؛ و خـوب می دانـی ما چـه می خواهیـم!« گفت: 

»)افسـوس!( ای کاش در برابر شـما قدرتی داشـتم؛ یا تکیه گاه و پشـتیبان محکمی در اختیار من بود! 

)آنـگاه می دانسـتم بـا شـما زشت سـیرتان ددمنش چـه کنم!(«

به سـه نوع از حوادث قصه قرآنی اشـاره شـد و همانطور که از آیات مشـخص اسـت این حوادث 

بـه صـورت کلـی نقـش گسـترده در قصه هـا دارنـد و اگـر حـوادث نباشـد با چیـزی جز یک مشـت 

روایـت مواجـه نخواهیـم بود. همیـن حوادث اسـت که: اشـخاص را معرفـی می کند. قصه را بسـط 

و گسـترش داده و بـه سـمت اوج حرکـت می دهـد. جذابیـت منحصر به فـردی به قصه هامی بخشـد 

و خواننـده را بـا خـود به درون داسـتان می کشـاند و در آن غـرق می کند. همچنیـن در قصه های قرآن 

حـوادث فرعـی و حـوادث اصلـی فرعـی، در خدمـت حادثه اصلی بـوده و داسـتان را به پیـش برده و 

بـه حادثه اصلـی جهتمی-دهد تا داسـتان به اوج برسـد.

2-10. نماد در قصه های قرآن

بیـان مفاهیـم هنـری همیشـه به صـورت صریح صـورت نمی گیـرد بلکه در مواردی نویسـنده شـیوه 

غیرصریـح و حقیقـی را بـرای بیـان مفاهیـم به کار می گیـرد که بـه آن نماد گوینـد: نمـاد: »... چیزی 
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اسـت کـه معنای خـاص خود را بدهد و جانشـین چیز دیگری نیز بشـود یاچیز دیگـری را القا کند... 

نمـاد می توانـد بـه صـورت نشـانه ای بیاید، مثـل »پرچـم« ... ]کـه[ به عنوان »نمـاد« برای کشـوری 

بـه کار مـی رود یـا »صلیـب« نمـاد مسـیحیت و ... نمـاد می توانـد بـه صـورت واژه ای بیایـد... مثل 

»آب« نمـاد »تطهیـر«، »تـاج« نمـاد قـدرت و »لالـه« نمـاد »شـهید« ... نمـاد می تواند بـه صورت 

 وقتی مـادری می گوید: »گل من پرپر شـد« خبـر از مرگ بچه اشـمی دهد«. )میر 
ً
عبارتـی بیایـد مثـلا

صادقـی 1376، 117-116(

اگـر منظـور از نمـاد در قصه هـای قرآنـی تفسـیر و تأویـل آیـات بـه دلخـواه و بـدون دلیـل باشـد 

 گرفتـار گمراهـی خواهیـم شـد و البتـه کـه منظـور از نمـاد رمـزی دانسـتن قصه هـای قرآنـی 
ً
یقینـا

نیسـت تـا بتـوان بـه آن هر جملـه و کلمه قرآنـی را با معانـی ذهنی امـروزی توجیه کرد، بلکـه به نظر 

می رسـدکلمه هایی در قـرآن وجـود دارد کـه دارای معانـی دوگانـه و چندگانـه اسـت و یـا بـه تعبیری 

دارای ظاهری اسـت و باطنی و قرآن نیز به این مسـأله اشـاره داشـته و آن را تحت عنوان »محکمات« 

و »متشـابهات« مطـرح کرده اسـت.

این آیه در قصه های قرآن یک نمونه ممتاز است:

تِ 
َ
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َ
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َ
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ً
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
ـا سَـمِعَتْ بِمَکرِهِنَّ أ مَّ

َ
ل

َ
»ف

...« )یوسـف، 31( یدِیهُنَّ
َ
عْنَ أ

َّ
ط

َ
کبَرْنَهُ وَق

َ
ینَهُ أ

َ
ـا رَأ مَّ

َ
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َ
یهِنَّ ف

َ
ـرُجْ عَل

ْ
اخ

در مورد این آیه به نکات زیر می توان اشاره کرد:

»مکرهـن« مکـر در لغـت به معنـای خدعـه و نیرنگ اسـت. لیکـن زن هـای مصـر »زن عزیز« را 

فقـط سـرزنش کـرده بودند و در قرآن مطلب دیگری نیسـت مگـر این که آن را توجیه کـرده و در نتیجه 

 این 
ً
نمـاد بگیریـم. در ترجمـه قـرآن »مکرهـن«، »فکـر آن هـا )زن ها(« ترجمه شـده اسـت و حتمـا

ترجمـه دارای توجیه اسـت.

« ترجمه آن عبارت اسـت از: »و برای آن ها پشـتی فراهم سـاخت« مشـخص 
ً
»واعتدت لهن متکئا

اسـت کـه منظـور از »متکئـا« مجلس باشـکوه و بـی مانند اسـت و اگر چنین نباشـد، جملـه ناقص 

است.

 منظور این نیسـت که یوسـف »درشـت انـدام بوده« چون قـرآن تصریح 
ً
»فلمـا راینـه اکبرنه« یقینا

 خطـاب »اکبر« به این منظور اسـت 
ً
دارد کـه: »... هـذا غـلام« یعنی یوسـف نوجوان بـوده و احتمالا
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کـه: »آن هـا یوسـف را جوانـی با شـخصیت و نورانی و البتـه زیبا دیدند« و محو او شـدند تـا آنجا که 

اظهـار کردند: »منزه اسـت خدا این بشـر نیسـت. این یک فرشـته بزرگوار اسـت«.

»و قطعـن ایدیهـن« )و بی توجـه( دسـت های خـود را بریدنـد... قطـع ردیف اسـت با جدا شـدن 

ولـی منظـور در آیـه بریـدن و زخم کردن اسـت و نـه قطع و جـدا کردن.

بنابرایـن »نمـاد« هایـی در قرآن وجـود دارد و کلمات و جملاتی دارای ظاهر و باطنی اسـت که ما 

بـه آن »نمـاد« اطـلاق می کنیم و قـرآن دارای محکمات و متشـابهات اسـت و آیـات و روایات خالی 

از نمـاد نیسـت. آنچه مشـکل آفرین اسـت وارد کـردن »نماد« های امروزی و انسـانی در قرآن اسـت 

و رمـزی دانسـتن آیات و تفسـیر آن هـا به دلخواه و نیز عدم تسـلط به محکمات و متشـابهات و تأویل 

و تفسـیر آن ها که ممکن اسـت در نهایت به تفسـیر به رأی منتهی شـود.

2-11. اوج و فرود در قصه های قرآنی

نویسـنده مجبور اسـت داسـتان را بعد از سـیر حوادثی به اوج رسـانده و سـپس آن را به پایان رسـاند. 

کسـیون داسـتان باشـد و  اوج قله داسـتان اسـت، اوج باید عالی ترین نقطه داسـتان و نتیجه منطقی آ

بـا بحران هایـی کـه مقدم بـر آن آمده اند وابسـتگی در خور داشـته، گیـرا و قانع کننده باشـد. اوج باید 

بـه صورتـی باشـد که خواننـده تا به آن نرسـیده آن را نبیند و نیـز کوتاه و مختصر باشـد. )میر صادقی، 

)457-456 ،1376

»اوه! طفلکم! گردن بند من بدل بود. منتهایش پانصد فرانک می ارزید«. )همان، 143(

داسـتان بـا ایـن جملـه بـه پایـان می رسـد و نویسـنده اوج؛ گره گشـایی و نتیجـه گیری را بـا هم و 

در یـک جملـه انجـام می دهـد و ایـن روش یکی از بهترین شـیوه هایی اسـت کـه برای پایان داسـتان 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

»و رفـع ابویـه علـی العـرش و خرو له سـجدا...«. )یوسـف، 100( و پدر و مادر خـود را بر تخت 

نشـاند و همگی بـه خاطر او به سـجده افتادند.

ایـن آیـه اوج، فـرود، نتیجـه گیـری و گـره گشـایی قصه یوسـف اسـت و در ادامـه پایان داسـتان با 

توضیـح نتیجـه قصه کـه هدایت و رحمت برای بنـدگان و یّـادآوری برای مومنان اسـت. در قصه های 

 در پایان داسـتان نتیجـه گیری 
ً
 اوج و فـرود همیـن گونـه به انجـام می رسـد و معمـولا

ً
قرآنـی عمومـا

انجـام می شـود و اهـداف داسـتان و عبرت هـای موجـود در آن ذکـر می شـود؛ و این کار بـه این دلیل 
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اسـت کـه هـدف از ایـن آیات »قصه پـردازی« نیسـت؛ بلکه عبـرت آموختـن از سرگذشـت دیگران، 

تذکـر، تدبـر، آگاهـی و اندیشـه ای اسـت که نتیجه آن رسـیدن بـه قله های کمال باشـد.

نتیجه گیری
قصه هـای قـرآن داسـتان های جذابـی هسـتند کـه دارای حقیقـت و واقعیـت محـض اسـت و هدف 

از پرداخـت ایـن قصه هـا تنهـا »نمایـش« قـدرت »ادبـی« و »هنری« نبـوده؛ بلکـه قابل فهـم بودن، 

جذابیـت، عبـرت آمـوزی و انتقال مفاهیم به صورت غیر مسـتقیم از دلایلی اسـت که قصـه در قرآن 

پرداخت شـده و مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت.

عناصـر داسـتانی یک عنصر بشـری اسـت که افـراد به عنوان وسـیله با آن بـازی کـرده و آن را تغییر 

می دهنـد و البتـه ایـن قوانیـن بشـری نمی تواننـد و قابلیـت آن را ندارند که آیـات الاهی با آن مقایسـه 

شـوند؛ امـا نشـان دادن خصوصیـات بارز قـرآن خود بهتریـن دلیل بر زنده بودن قرآن اسـت و نشـان 

می دهـد کـه نـه تنهـا ایـن کتـاب بـا گذشـت زمـان و پیش رفـت بشـریت مفاهیـم و معانـی اش را از 

دسـت نمی دهـد؛ بلکـه هـر روز کـه می گـذرد افق هـای جدیـدی از علـوم و فنـون الاهـی در قـرآن 

می یابد. تجلـی 

تأثیـر پذیـری و اقتبـاس از قصه هـای قرآن در جهت گسـترش فرهنگ دینی و قرآنی سـهمی بسـزا 

در ترویـج آن دارد. سـهم قصه در گسـترش دیـن و جایگاه آن، با تدبر در آیـات الاهی )در مورد قصه( 

فهمیـده می شـود اگر تدبر کننده ای باشـد.
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شاخص های مدیریتی همزیستی 
مسالمت آمیز در قرآن و سیره پیامبر
رجب علی فهیمی بامیانی1

چکیده

کانون توجه این تحقیق معرفی شاخص های مدیریتی همزیستی مسالمت آمیز در اسلام و سیره پیامبر)ص( است، آن ها 

مقیاس ها و ابزارهایی است که برای وصول به اهداف و ارزیابی موفقیت ها و تشخیص موانع- در حوزه برنامه ریزی، 

سازماندهی، کنترل و دیگر وظایف مدیریتی- از آن ها استفاده می شود. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به 

معرفی شاخص های مدیریتی و از آن طریق به ارزیابی میزان موفقیت های پیامبر اسلام در عرصه مدیریت همزیستی 

مسالمت آمیز پرداخته است. در نهایت چنین در یافته است که پیامبر اسلام با مدیریت و برنامه ریزی در عرصه ی 

امنیت داخلی و بین المللی، اعلام برائت از فساد و سلطه طلبی، اقدام به اصلاحات معنوی و معیشتی، کاشتن بذر 

مودت در اجتماع، دمیدن روح دادگری در جامعه، حق نظر دادن به مردم؛ شاخص های همزیستی مسالمت آمیز را 

که عبارتند از تضمین امنیت عمومی، حقوق همگانی، آزادی های فردی و اجتماعی، مشارکت سیاسی، برخورداری 

همگانی از خدمات عمومی، برقراری روابط بر مبنای فضایل انسانی را به روشنی عینیت بخشید؛ در نتیجه بساط 

جنگ های قبیله ای برچیده شد و فرهنگ وحشی گری به فرهنگ متمدن اسلامی در تاریخ جزیرة العرب تبدیل شد، 

همان تحول بزرگ تاریخی و تبدیل فرهنگ غارتگری به فرهنگ تمدنی، شاخص اثربخش بودن مدیریت پیامبر اسلام 

در عرصه ی همزیستی مسالمت آمیز تلقی می شود. 

واژگان کلیدی: شاخص، مدیریت، پیامبر، همزیستی، مسالمت آمیز. 

mp2672@gmail.com :1. مدرس حوزه و دکتری فقه اسلامی، ایمیل
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مقدمه
شـاخص های مدیریتـی در همزیسـتی مسـالمت آمیز از نظـر اسـلام معیارهایی اسـت کـه بـه کمک 

آن بتـوان رسـیدن بـه اهـداف طراحـی شـده و موفقیـت در وصـول بـه همزیسـتی مسـالمت آمیز را 

اندازه گیـری نمـوده و معلـوم کـرد کـه برنامه هـا در مسـیر درسـت و موفقیـت حرکـت می کنـد و یا به 

انحـراف رفته اسـت.

شـاخص مدیریتی همزیسـتی مسـالمت آمیز از دیدگاه اسلام و سـیره پیامبر، مقیاس ها و ابزارهایی 

اسـت کـه اسـلام و پیامبـر اسـلام بـه حیـث مدیـر و رهبـر جامعـه از آن شـاخص ها بـرای ارزیابـی 

موفقیت هـا در برنامه ریزی و دیگر وظایف مدیریتی در راسـتای رسـیدن به همزیسـتی مسـالمت آمیز 

اسـتفاده کـرده باشـد، ایـن ویژگی اسـت که به آن شـاخص ها صبغـه ی مدیریتـی می دهد.

 اهمیـت تحقیق ناشـی از این اسـت که به شـاخص های زندگی مسـالمت آمیز از منظـر مدیریتی 

و بـه حیـث ابزاری در دسـت مدیـر جهـت اداره و رهبری جامعه نظر افکنده می شـود، عمده مسـائل 

مدیریتـی را نیـز برنامه ریـزی، سـازماندهی، رهبـری، تصمیم گیری و کنترل شـکل داده اسـت، بشـر 

بـرای تأمیـن همزیسـتی مسـالمت آمیز ناگزیـر بـه إعمـال ایـن وظایـف اسـت لاجرم شـاخص ها و 

روش هـای کـه در آن عرصه هـا با هـدف ارزیابی همزیسـتی مسـالمت آمیز به کار گرفته می شـود یک 

شـاخص مدیریتـی خواهد بود.

هدف تحقیق این اسـت که کشـف نماید چه شـاخص هایی از چشـم انداز اسـلام و سـیره پیامبر 

در وظایـف مدیریتـی با انگیزه همزیسـتی مسـالمت آمیز دخیل اسـت، سـرانجام موفقیت های پیامبر 

اسـلام در آن عرصـه را با چه شـاخص های می توان تشـخیص داد. 

بـرای ایـن کـه ایـن مهـم به انجـام برسـد این نوشـتار پرسـش های خـودش را بـه  شـکل پیش رو 

مطـرح می سـازد: 

روش ها و برنامه های پیامبر اسلام برای مدیریت همزیستی مسالمت آمیز چه بوده است؟

بـا چـه شـاخصی می تـوان اثربخـش بـودن مدیریـت پیامبـر اسـلام را در عرصـه همزیسـتی 

کـرد؟ ارزیابـی  مسـالمت آمیز 
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1. همزیستی و زندگی اجتماعی  
همزیسـتی یـک واژه مرکـب بـوده به معنـای باهـم زیسـتن و باهـم زندگـی کـردن دو فـرد یـا گروهی 

اسـت کـه باهم شـبیه نبوده و مناسـب و موافق نباشـد )دهخدا، لغت نامـه، ذیل همیـن واژه(. در زبان 

عربی از همزیسـتی تعبیر به تعایش می شـود )حمیـری،14۲0، 8: 4867(. حکما و فلاسـفه درباره 

»انسـان« گفته انـد کـه انسـان تنهـا حیـوان اجتماعـی اسـت، یعنـی انسـان تنهـا جانداری اسـت که 

زیسـت وی موقوف به همزیسـتی اسـت، همزیسـتی در زندگی بشـر در اثر جبر و فشـار یک سلسله 

نیازهـا، رفـع آسـیب ها و گرفتاری ها ایجاد می شـود؛ سـپس افـراد و گروه  هـای نامبـرده در قلمرو یک 

رشـته قوانیـن و آداب و سـنن، بـه یکدیگـر ادغـام می شـود، بـه چنین زندگی و زیسـتنی، همزیسـتی 

می شـود. گفته 

بـه گفتـه ی شـهید مطهـری باهـم زیسـتن مسـتلزم یک جهـان معنی اسـت، بـا هم زیسـتن یعنی 

بـار حیـات و زندگـی را بـا هـم به دوش کشـیدن اسـت،  به همین جهـت هـزاران قانون و مقـررات و 

معلومـات و صنایـع و فنون و تقسـیم کار و اخلاق مخصـوص اجتماعی از قبیل عدالـت و انصاف و 

همـدردی و احسـان و غیـره را لازم دارد )مطهـری، 1377،  ۲۲: 175(. 

2. همزیستی و زندگی اجتماعی مسالمت آمیز
همزیسـتی مسـالمت آمیز، مقدس تریـن آرمان هـای بشـری و از خواسـته های انکارناپذیـر و حیاتـی 

بـرای انسـان اسـت. مسـالمت آمیز بـودن هم زیسـتی در دو سـطح خـرد و کلان قابل مطالعه اسـت، 

زندگـی مسـالمت آمیز در سـطح خـرد بـه آن زندگـی جمعـی تعلـق دارد کـه در آن نفـرت و فسـاد و 

جنـگ نباشـد، همـراه بـا سـازش و امنیـت، عـدل، انصاف وگذشـت باشـد، هیچ کسـی بـه دیگری 

تجـاوز نکنـد، بلکه با شـناخت حقوق و مسـؤلیت های متقابل، حفـظ احترام طرفینی در حال آشـتی 

و سـازگاری باشـند، بـه یـک چنین زندگـی جمعی می تـوان همزیسـتی مسـالمت آمیز را بـه کار برد. 

اسـلام در هرگونـه رفتـار اجتماعـی و در تمام مـراودات معمولی، خشـونت بی دلیـل را به صورت 

قطعـی جایـز ندانسـته و از آن بـه شـدت نهی کرده اسـت، تنهـا در مواردی کـه بایـد از حقیقت دفاع 

شـود مجاز شـمرده است. 

امـا همزیسـتی مسـالمت آمیز در سـطح کلان بـه حاکمیـت آرامـش و امنیـت در روابط کشـورها 
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بـه کار رفتـه و بـر مصونیـت از تعـرض، فقـدان جنـگ و نظـام تهدیـد در روابـط بین المللـی اطـلاق 

می شـود. 

بـه عقیـده ی برخی اندیشـمندان بـرای پایدار سـاختن همزیسـتی مسـالمت آمیز در سـطح کلان 

زندگـی اجتماعـی، لازم اسـت کـه دولت هـا و ملت هـا در چارچـوب تعهـد و پیمان هـا، مطامـع، 

جاه طلبی هـا و سـودجوی های خـود را محـدود بسـازد، اگـر چنیـن اقدامی انجـام ندهنـد، در اغلب 

اوقـات بشـریت بـدون پیمـان و تعهـد متقابل، بـه زندگـی مسـالمت آمیز نخواهـد رسـید )زنجانی، 

.)494 :3  ،14۲1

به طـور کلـی لازمـه ی اصـل همزیسـتی مسـالمت آمیز جهانـی، تفاهـم بین المللـی و تعـاون و 

مشـارکت بـا دیگـر دولت هـا و ملت هـا بـر اسـاس بِـر و تقـوا و عـدم تعـرض بـه حریـم دیگـری در 

مقیـاس جهانـی می باشـد )عمیـد زنجانـی، 14۲1، 3: 4۲8-4۲3(.  

3. مدیریت همزیستی مسالمت آمیز 
 اجتماعی خلق شـده اسـت، خداونـد در وجـدان و درون آدمـی اجتماعی 

ً
از آنجـا کـه انسـان طبعـا

زندگـی کـردن و تشـکیل جامعـه را نهادینـه کـرده اسـت قهـرا تحـت تأثیـر طبیعـت و فطـرت خـود 

می باشـد، بخـش مهمـی از سـعادت خویـش را در سـایه اجتماعـی زندگـی کـردن جسـت وجـو 

می کنـد. 

یکـی از ارکان زندگـی اجتماعـی و لـوازم جدایی ناپذیـر آن  نیـز مدیریت اسـت، زیـرا در اجتماع، 

منافع و سرنوشـت اشـخاص بـا یکدیگر مرتبط می شـود، برای این کـه در این ارتباطـات حقوق افراد 

و گروه  هـا ضایـع نشـود، وظایـف و مسـؤلیت ها مشـخص باشـد، معرفی حـدود، رعایـت حقوق، و 

کنتـرل انسـان ها به شـکل صحیح صـورت بگیـرد بدون مدیریـت امکان پذیر نیسـت.  

انجـام  برنامه ریـزی، سـازماندهی، تصمیم گیـری،  از  فـارغ  بشـر  اجتماعـی  فعالیـت  هیـچ گاه 

ارتباطـات، رهبـری و هدایـت، انگیـزه دادن و کنترل نمی تواند باشـد؛ مجموع ایـن فعالیت ها ترکیبی 

از وظایـف مدیریتـی را شـکل داده اسـت، برقـرار کـردن همزیسـتی مسـالمت آمیز  به حیـث یکی از 

کارهـای مهـم اجتماعـی نیـز از ایـن حقیقت بیرون نیسـت.

در اغلـب تعاریـف، بـه وظایـف مهـم مدیریتـی تذکـر رفتـه اسـت، از جملـه در ایـن تعریف که 
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مدیریت:»فراینـد به کارگیـری مؤثـر و کارآمـد منابـع مـادی و انسـانی بـوده و بـر مبنـای یـک نظـام 

ارزشـی پذیرفتـه شـده - از طریـق برنامه ریـزی، سـازماندهی، بسـیج منابـع و امکانـات، هدایـت و 

کنتـرل عملیـات برای دسـتیابی بـه اهداف تعییـن شـده- صـورت می گیرد«)رضائیـان، 1386: 8(. 

بـر اسـاس ایـن تعریـف و مشـابه آن، رهبـران و مدیـران در انجـام وظایف خـود فراینـدی را دنبال 

می کنـد کـه دسـت کم شـامل برنامه ریـزی، سـازماندهی، تصمیم گیـری، هدایـت و رهبـری، کنترل 

و ارتباطـات می شـود )ر.ک الوانـی، 1385: 11و 1۲(؛ لـزوم إعمـال ایـن وظایـف در فعالیت هـای 

اجتماعـی از جملـه در ایجـاد همزیسـتی مسـالمت آمیز ضـروری و غیـر قابـل تردید می باشـد.

در رأس فعالیت هـای مدیریتـی رهبـری قـرار دارد، در موضـوع رهبـری نفـوذ بـه دیگران بـرای نیل 

بـه اهدافـی کـه در نظر اسـت یکی از شـرایط اساسـی می باشـد؛ رهبری عبـارت اسـت از » اقدام به 

ترغیـب دیگـران و نفـوذ در آنـان جهت تلاش مشـتاقانه برای نیل بـه اهداف معیـن«، در اثر هدایت و 

ایجـاد نفـوذ در دیگران اسـت که تلاش مشـتاقانه از سـوی آنان برای کسـب اهداف مشـترک صورت  

می گیرد )رضائیـان، 1386: 4۲3(.

بنابـر ایـن کارکـرد عمـده رهبر در حـوزه همزیسـتی مسـالمت آمیز نیز ایجاد شـور و اشـتیاق و بر 

انگیختـن هیجـان پیـروان و ترغیـب آن ها به زندگی جمعی مسـالمت آمیز بـا اسـتفاده از فنون رهبری 

و مدیریتی اسـت )ر.ک. کوئـن، 1384: 409(.

از جملـه فعالیت هـای مدیریتـی کـه رهبـر می بایـد انجـام دهـد برنامه ریـزی اسـت و آن عبارت 

اسـت از تصـور و طراحـی یـک وضعیت مطلوب، سـپس تلاش بـرای یافتـن راههـا و روش هایی که 

نیـل بـه آن هدف را میسـر بسـازد )رضائیـان، 1386: 179(.

بنابرایـن، برنامه ریـزی بـه پیش بینـی و سـاختن آینـده ی همزیسـتی مسـالمت آمیز کمک شـایانی 

می کنـد و  پلـی می شـود بیـن آنجایـی کـه جامعـه هسـتند و آنجایـی کـه می خواهـد بـرود و بشـود 

)الوانـی، 1384: 19-۲۲(.  

از دیگـر مهارت هـای کـه رهبـر ناگزیـر اسـت داشـته باشـد، تصمیم گیری اسـت که به وسـیله آن 

می خواهـد بهتریـن راه حـل را بـرای زندگـی مسـالمت آمیز اجتماعـی شناسـایی نمـوده و انتخـاب 

و  شکسـت ها  خـوب؛  تصمیم گیری هـای  نتیجـه ی  در  آدمـی  پیشـرفت های  و  موفقیـت  بکنـد، 

اتفـاق می افتـد. نادرسـت  نتیجـه ی تصمیم گیری هـای  در  نیـز  سـرخوردگی هایش 
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مهـارت تصمیم گیـری بـه زبان سـاده انتخـاب بهتریـن راه حـل از میان تمـام راه حل هـای موجود 

 در تمـام طـول حیـات خـودش و در تمـام امـورات زندگـی در شـرایط 
ً
انسـان ها تقریبـا اسـت، 

 .)۲01-  ۲00  :1386 می گیرند)الوانـی،  قـرار  تصمیم گیـری 

فرایند دیگری که رهبر در خلال فعالیت ها با آن سـروکار دارد سـازماندهی اسـت، در سازماندهی 

بـا تقسـیم کار میـان افـراد و گروه  هـای کاری و نیـز ایجـاد هماهنگـی میـان آن ها در راسـتای کسـب 

اهـداف تلاش می شـود.

از دیگـر مهارت هـای که رهبر باید داشـته باشـد توانایـی ایجاد ارتبـاط بین انسان هاسـت؛ ارتباط 

عبـارت اسـت از فن انتقـال اطلاعات، افکار و رفتارهای انسـانی از یک شـخصی به شـخص دیگر. 

ارتبـاط و انتقـال پیـام به دیگری  اسـاس شـکل گیری همزیسـتی مسـالمت آمیز در جامعه اسـت، 

از طریـق ارتبـاط مـا می خواهیـم بـا گیرنـده پیـام  خـود در یک مـورد و مسـأله معین اشـتراک فکر و 

هماهنگـی عقیده پیـدا کنیم.

 در اثـر ارتبـاط می تواننـد مهارت هـا ، یافته هـا و دانسـته های خـود را بـه  دیگـران 
ً
انسـان ها صرفـا

منتقل سـازند، ارتباط انسـانی مبنای حرکت و ارتقای انسـانی اسـت، فقدان ارتباط به معنای سـکون 

نسـبی در حیات انسـانی و مانعی در راه هر نوع تعالی و همزیسـتی مسـالمت آمیز اجتماعی اسـت.

بـه گفته ی برخی از محققان»لازمه ی اصل همزیسـتی مسـالمت آمیز، تفاهـم بین المللی و تعاون 

و مشـارکت بـا دیگـر دولت ها و ملت ها بر اسـاس بِـر و تقوا در مقیـاس جهانی می باشـد« )زنجانی، 

 .)4۲8-4۲3 :3 ،14۲1

یکـی از وظایـف مهم مدیریت نیز کنترل جامعه از سـوی رهبر اسـت، یک شـکل مهـم کنترل که 

بـرای تدبیـر اجتمـاع به کار مـی رود، کنترل یا نظارت اجتماعی  اسـت او اسـتفاده از وسـایلی اسـت 

کـه بـر رفتار افـراد اثر گذاشـته و آنان را به پیـروی از هنجارهـا و ارزش هـا وادار می کند. 

کنتـرل اجتماعـی )نظـارت اجتماعی( به دو دسـته رسـمی و غیررسـمی تقسـیم می شـود، کنترل 

رسـمی )Formal Control(: همـان کنترلـی اسـت که بر اسـاس قوانیـن در هرجا انجام می شـود، 

قوانیـن کنترلکننـده محـدود بـه قوانین رسـمی دولت نیسـت، بلکه شـامل تمـام معیارهـا و مقررات 

موجـود در مؤسسـه ها و سـازمان هایی ماننـد مدرسـه، اداره و غیـره می شـود.

کنترل غیررسـمی )Informal Control(:  بر اسـاس هنجارهای سـنتی و معیارهای خانوادگی و 
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اجتماعـی انجـام می شـود، فرد متخلف بـرای همنوایی بـا هنجارهـای اجتماعی تحت فشـار روانی 

قرار می گیرد)کوئـن، 1384: 197-۲14(.

کنتـرل جامعـه در مسـیر همزیسـتی مسـالمت آمیز نیز به همین دوشـکل رسـمی و غیررسـمی از 

سـوی رهبـران و مدیـران انجـام می شـود، رهبری و کنترلی که اسـلام برای همزیسـتی مسـالمت آمیز 

بشـر إعمال کرده اسـت بـه هـردو روش قابل مطالعه  اسـت.

بر اسـاس آنچه گفته شـد مدیریت همزیسـتی مسـالمت آمیز همـان إعمال نقش هـای مدیریتی از 

سـوی رهبر در راسـتای سازو کار همزیستی مسـالمت آمیز است.

4. مفهوم شاخص 
شـاخص در لغـت به معنـای برآمدگـی و بـالا آمده و شـیء مرتفع یا برجسـته و ممتاز اسـت )عمید، 

اسـتاندارد  مقیاس هـای  به معنـای  اجتماعـی  علـوم  اصطـلاح  در  امـا  مـاده شـاخص(.  فرهنـگ، 

بـرای اندازه گیـری و تعییـن زمـان، مـکان، اشـیاء، و ارزیابـی رشـد ارزش هـای مالی و معنـوی و نیز 

عملکردهـای فـردی و گروهـی در سـازمان و جامعه می باشـد؛ از جملـه در اصطلاح فقـه از مقیاس 

زمـان تعبیـر بـه شـاخص تعییـن زوال شـمس و ظهـر شـرعی شـده اسـت، فقیهـان در پیرامـون آن 

گفته انـد: »شـاخص بـه چـوب، یا هر چیزی گفته می شـود کـه نمازگـزاران آن را برای تشـخیص ظهر 

شـرعی در زمیـن فـرو می برنـد« )خمینـی، ، 14۲6: 163(.

همیـن طـور در بـاب اقتصـاد برای ایـن که اقتصاد یک سـازمان یا کشـور چه مقدار رشـد داشـته 

اسـت، از آن هـا به شـاخص های رشـد اقتصـادی، یا شـاخص قیمت ها، و یا شـاخص حسـاب های 

ملـی یاد می کننـد )رحمانـی، 1387: 14(.  

در کلام امـام علـی)ع( بـرای رفتـار پسـندیده آدمـی از رفتـار ناپسـند او، شـاخصی بـه ایـن مفهوم 

معرفـی شـده اسـت: »نیکوتریـن شـکل زندگی آن اسـت که شـما را بـه مـردم نزدیک کنـد و در میان 

آنـان جمال تان بخشـد و زبـان آنان را نیز از گفتگو درباره شـما بـازدارد« ) لیثـی، 1376 ش: 150(1، 

بنابـر ایـن، در حـوزه رفتـار اجتماعی نزدیک شـدن بـه مردم، جمـال یافتن و بنـد آمدن زبـان مردم از 

بدگویی در باره انسـان شـاخص هایی اسـت که شـیوه زندگی پسـندیده در اجتماع را معرفی می کند.

1 › إن أحسن الزی ما خلطک بالناس و جملک بینهم و کف عنک ألسنتهم‹.



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    86   |   دوفصلنامه »یافته های علوم قرآنی«   

در دانـش مدیریـت بـرای تعییـن موفقیـت یـک رهبـر یـا مدیـر بـه شـاخص هایی چـون: تحقـق 

بـا  او  ارتباطـات  زیردسـتان،  بـه  دادن  انگیـزه  میـزان  او،  به دسـت  سـازمان  اهـداف  و  مأموریـت 

ارباب رجـوع ، بـه تعــداد راه حل هـای ابتکاری، میزان توانایی حل مسـائل به شـکل خلاق از سـوی 

او، توجـه می شـود.

به طـور کلـی شـاخص ها یـک سـنجه اسـت بـرای آزمایـش؛ در عرصـه مدیریـت و رهبـری ابزار 

بسـیار کارآمـد بـرای اثربخـش بـودن برنامه هـا و فعالیت هـای انجـام شـده اسـت؛ از طریـق آن هـا 

می تـوان از دسترسـی بـه اهـداف از پیـش تعیین شـده و مدیریـت مؤثـر یک مدیـر در سـازمان و یک 

رهبـر در جامعـه آگاهـی یافـت؛ بـه کمـک آن هـا امـکان دارد خأهـا، نارسـائی ها و کمبودهـا را در 

عرصـه فعالیت هـای اجتماعـی بهتـر درک کرد. 

بـه هرصورت شـاخص ها یکـی از ملزومات اساسـی هر نوع برنامه ریزی اسـت؛ اهمیـت فراوانی 

در تعییـن راهبردهـا، سیاسـت ها و راهکارهای اجرایـی دارد؛ رهبران و مدیران بـرای اطمینان از نتیجه 

درکارهای خودشـان و نشـان دادن شـرایط و اوضاع سـازمان و جامعه از شـاخص ها استفاده می کنند 

تـا احتمال بـروز خطاها و نارسـایی ها را به حداقل برسـانند.

5. شاخص های مسالمت آمیز بودن زندگی
وجـود همزیسـتی مسـالمت آمیز در هـر جامعـه نشـانه ها و شـاخصه هایی دارد کـه بـا انـدک توجه، 

عقل هر انسـانی آنها را به حیث شـاخص همزیسـتی مسـالمت آمیز می پذیرد، هرگاه آن شـاخص ها 

در یـک جامعـه باشـد زندگـی مسـالمت آمیز فراهـم اسـت و اگـر نباشـد، زندگـی مسـالمت آمیز 

تأمیـن نیسـت. جامعـه ای را کـه پیامبـر اسـلام رهبـری کـرده اسـت نیـز بـا همیـن شـاخص ها قابل 

سـنجش اسـت؛ چنـد مـورد از آن هـا را کـه هر انسـانی با اندک محاسـبه عقلـی ملازم با همزیسـتی 

 متذکـر می شـویم:
ً
مسـالمت آمیز می بینـد ذیـلا

5-1. تضمین امنیت عمومی

یکی از مقوله های با ارزش که از لوازم همزیسـتی مسـالمت آمیز اسـت و هرگز از او جدا نمی شـود، 

تضمیـن شـدن امنیـت جانی، مالـی، عرضـی و آرامش روانی تـوده ی مـردم در آمیخته با همزیسـتی 

مسـالمت آمیز اسـت، در هرجا این موضوع تأمین بشـود بخشـی از همزیسـتی مسـالمت آمیز محقق 
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شـده اسـت، هرجا امنیت نباشد خشـونت اسـت و در هرجا آرامش نباشـد اضطراب روحی و روانی 

اسـت، در فضای که خشـونت و اضطراب باشـد زندگی از سـلامت بهره مند نیسـت. 

5-2. تضمین حقوق همگانی

در هرجـا کـه حقوق همه ی مردم تأمین بشـود، غالـب و مغلوب یا حاکم و محکومی در کار نباشـد، 

هرکسـی در هرموقعیتـی کـه قرار دارد احسـاس رسـیدن بـه حقوق خودش را داشـته باشـد، در چنین 

فضایـی زمینـه بـرای زندگی مسـالمت آمیز فراهم اسـت، به یقین در یـک چنین مجالی همـه ی مردم 

از عدالـت قانونـی و قضایـی برخودار اسـت، یعنی از یک سـو قوانیـن عادلانه در آنجـا وضع و جعل 

شـده اسـت، به طـوری کـه قانون گذار منفعت شـخصی در آن نداشـته و عالمانـه نیز او را طـرح کرده 

اسـت، از سـویی در مقـام اجـرا نیز عادلانه به اجرا گذاشـته می شـود.

5-3. تضمین آزادی های فردی و جمعی

از دیگـر زمینه هـای زندگـی مسـالمت آمیز تضمیـن شـدن آزادی هـای اراده انسـانی اسـت، گفتـه 

می شـود بالاتریـن نعمت هـا آزادی اسـت و تلخ تریـن دردها و ناکامی ها احسـاس مقهوریت اسـت؛ 

یعنـی اینکـه انسـان یا جامعه ای شـخصیت خودشـان را لگدکوب شـده و آزادی خود را به تـاراج رفته 

و خـواب و خـوراک و مـوت و حیـات خویـش را در دسـت اقتـدار دیگـران ببیند با لاترین درد اسـت 

و زندگـی اش از سـلامت بهـره نـدارد. آزادی اراده هـا در هرجا و به وسـیله هرکسـی تضمین بشـود در 

پایـداری و ثبـات زندگی مسـالمت آمیز آن مـردم تأثیر مثبـت دارد. 

5-4. تضمین مشارکت سیاسی

در یـک زندگـی سـالم مدنـی هرفـردی حق مشـارکت آزادانـه در تعییـن سرنوشـت خـودش را دارد، 

کـه از آن حـق تعبیـر بـه حق مشـارکت سیاسـی می شـود، یعنی هـر شـهروندی اختیار نظـر دادن در 

مسـائل سیاسـی و مهـم کشـور خـودش را دارد و از او در خصوص ایـن حق آزادی اندیشـه، حمایت 

نیـز می شـود، و هیـچ کسـی مانـع از رأی و نظـر او نمی گردد، به ایـن چنین فضای سیاسـی حاکم در 

کشـورها، یـک فضای سـالم سیاسـی گفته می شـود.  

5-5. برخورداری همگانی از خدمات عمومی

ارائـه خدمـات عمومـی بدون تبعیـض، و حق برخـورداری عموم از رفـاه و تأمین اجتماعـی، یکی از 
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حقـوق مسـلم شـهروندی اسـت، به طوریکـه تمـام افـراد جامعه از حـق دسترسـی برابر بـه آموزش، 

بهداشـت، درمـان، تجارت، شـغل و اسـتخدام، حقـوق باز نشسـتگی، کمک های خیریـه، مالکیت 

املاک، حـق سـکونت و غیره برخودار باشـد.    

5-6. روابط بر مبنای فضایل انسانی

 هـرگاه در جوامـع انسـانی کسـی میـل بـه  تجاوزگری نداشـته باشـد، در امـور طرف مقابـل دخالت 

نکـرده و تحمیـل نظر انجـام ندهد، بلکه هرکـدام با حقوق متقابل، بـا احترام متقابل، در حال آشـتی 

بـا همدیگر باشـند، روابط بر اسـاس گذشـت و فداکاری، ، ایثـار و مقدم شـمردن مصالح جمعی بر 

منافـع فـردی باشـد، بـه یک چنیـن زندگی، همزیسـتی مسـالمت آمیز گفته می شـود، مسـالمت آمیز 

بـودن زندگـی در چنین جامعـه ی پایدار و اسـتوار باقـی خواهد ماند. 

وجـود ایـن شـاخص ها یا ملازم با کمال همزیسـتی مسـالمت آمیز اسـت یا دسـت کـم در بخش 

عظیم از آن سـهیم می باشد.

6. روش های مدیریتی پیامبر اسلام در همزیستی مسالمت آمیز 
 به عنوان مدیر جامعه انسـانی در راسـتای مسئولیت 

ً
در بین مجموع اقداماتی که پیامبر اسـلام شـخصا

همزیسـتی مسـالمت آمیز انجـام داده اسـت، اغلـب وظایـف مدیریتـی از رهبـری تـا برنامه ریـزی، 

تصمیم گیـری و کنتـرل برنامه هـا و فعالیت هـا، قابـل درک و فهـم اسـت، برنامه ریزیهـا و روش هایـی 

را کـه در راسـتای همزیسـتی مسـالمت آمیز آن بزرگـوار تعقیب کرده اسـت عبارتنـد از تأمین امنیت، 

برقـراری صلـح، نفی سـلطه گری، مبارزه به افسـاد، اقـدام به اصلاحات معنوی و معیشـتی، کاشـتن 

بـذر محبـت در اجتمـاع، و ارزش دادن بـه رأی مـردم، اینـک به شـرح هر کـدام توجه داده می شـود:

یزی امنیتی در سطح داخلی 1-6. برنامه ر

 در راسـتای هـدف امنیتی که در اجتماع داشـته اسـت، تصمیمـات و اقدامات اجرایی ذیـل در قالب 

وظیفه برنامه ریزی، در سـیره او مشـاهده می شـود: 

الـف( حـل اختلافـات:  از آن زمـان که زندگی بشـر شـکل اجتماعی بـه خود گرفـت، اختلافات 

و تضادهـا چـه از نظـر ایمـان و عقیـده و چـه از نظر عمـل و تعیین حق و حقـوق به وجود آمـد؛ تا به 

امـروز هـر کس و هـر گروهی در اجتمـاع خـودش را ذی حق می پندارنـد، برای حل ایـن اختلافات 
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بشـر نیـاز بـه داوری حکیمانـه و عادلانه پیدا کرد و سـرانجام تشـنه احـکام الهـی و قوانین صحیحی 

شـد کـه به دسـت پیامبـران در جوامع بـه اجرا در آمـده و بـه اختلافات پایـان می دهد.

در زندگـی و سـیره پیامبر اسـلام نیز یکی از رویه هـای آن بزرگوار برای حل اختلافـات داوری های 

حکیمانـه اوسـت، لهـذا قـرآن کریـم راجـع به ایـن هـدف پیامبر اسـلام می فرمایـد:» نه، سـوگند به 

پـروردگارت کـه ایمـان نیاورنـد، مگـر آنکـه در نزاعـی که میـان آن هاسـت تـو را داور قرار دهنـد و از 

حکمـی کـه تـو می دهی هیچ ناخشـنود نشـوند و سراسـر تسـلیم آن گردند«. )نسـاء، 65(. 

ب(مبـارزه بـا نـژاد پرسـتی: یکـی از کارهـای مهـم پیامبـر بـرای از بیـن بـردن تخـم اختلافات و 

نزدیـک کـردن مـردم و ایجـاد همزیسـتی مسـالمت آمیز مبـارزه بـا نـژاد پرسـتی از سـوی آن بزرگوار 

اسـت، در یک جا فرموده اسـت:» الناس کاسـنان المشـط سـواء« )ابن بابویه، 1413: ج4 ، 379(. 

و نیـز در سـخن مبـارک اوسـت: »مـردم در اسـلام برابرنـد، مـردم به یـک انـدازه ی کامـل، فرزند آدم 

و حواینـد، عربـی را بـر عجمـی و عجمـی را بـر عربـی جز به پرهیـزکاری و تـرس از خداونـد برتری 

نیسـت، هـان آیا ]پیـام را[ رسـانیدم؟« )یعقوبـی، 1371: 504(. 

ج( شـعاروحدت بیـن ادیـان: دیگـر از اقدامـات پیامبـر اسـلام  بـرای همزیسـتی مسـالمت آمیز 

سـردادن شـعار وحـدت بین همه ادیان آسـمانی اسـت کـه در قرآن کریم این شـعار آمده اسـت »ای 

پیامبـر بـه اهـل کتاب بگو: بیاییـد از آن کلمـه ای که پذیرفته ی ما و شماسـت پیروی کنیـم، اینکه جز 

خـدای را نپرسـتیم و هیـچ چیـز را شـریک او نسـازیم و بعضـی از مـا بعضی دیگـر را سـوای خدا به 

پرسـتش نگیرد« )آل عمـران، 64(«.

د( آشـتی بین طوایف جامعه:  دیگر از اقدامات پیامبر برای زمینه سـازی همزیسـتی مسالمت آمیز 

آشـتی بیـن طوایـف متخاصـم در جامعـه اسـت، نمونـه بـارز آن ایجاد آشـتی بیـن دو طایفـه اوس و 

خـزرج در مدینه اسـت که سـالها باهم دشـمنی داشـتند و خون های زیـادی بین آنان بـه زمین ریخته 

بـود؛ در سـایه اسـلام و تعلیمـات پیامبـر گرامیـش از در آشـتی پیـش آمـده و باهـم صلـح کردند به 

دشـمنی دیرینه ی شـان پایان دادنـد ) ابن خلـدون، 1375، ج1، ص340). 

ه( ایجـاد رابطـه بـرادری در جامعـه: ما وقتـی که می خواهیم عواطـف دو نفر را نسـبت به یکدیگر 

تحریـک بکنیـم می گوییـم افـراد یـک ملـت بـرادر یکدیگرنـد، یـا می گوییـم افراد بشـر همـه برادر 

یکدیگـر و عضـو یـک خانـواده هسـتند. قـرآن کریـم عواطـف پـاک ایمانـی مؤمنیـن را بـه عواطف 
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ـوَةٌ«  می خواهـد بفهمانـد کـه عواطـف بـرادری تنها از 
ْ

مُؤْمِنـونَ اخ
ْ
مَـا ال بـرادری تشـبیه می کنـد: »انَّ

خویشـاوندی و همخونـی پیـدا نمی شـود؛ عمـده ایـن اسـت کـه دو بـرادر در یک کانـون محبت که 

کانـون خانـواده اسـت بزرگ می شـوند. 

مؤمنـان نیـز در کانـون محبـت دینـی بـرادر همدیگر می باشـد، گفتـه می شـود در اروپا تـا حدود 

زیـادی عدالـت هسـت امـا عواطـف کم اسـت؛ حتی در میـان بـرادران و پـدران و فرزنـدان عواطف 

کمـی مشـاهده می شـود، به دلیـل این کـه از فرهنگی ایمانـی و دینـی محروم اند، هنگامی کـه پیامبر 

)ص( بـه مدینـه آمدنـد، مردم مدینـه مخلوطـی از گروه  های مختلف بودنـد، برخی مسـلمان بودند که 

دعـوت اسـلام آنـان را گـرد آورده بود، گروهی هم اهل سـلاح و حصـار بودند و برخـی نیز همپیمان 

بـا قبیله هـای اوس و خـزرج بودنـد، پیامبر )ص( در همـان اوائل ورود به شـهر یثرب پیمان بـرادری در 

میـان مهاجـر و انصار بسـت، بدین وسـیله مهاجرین را از غربت و پریشـانی نجات بخشـید، و خود 

آن حضـرت نیـز بـا علـی بن ابـی طالب عقد اخوت بسـت؛ حمـزة بن عبـد المطلب عموی رسـول 

خـدا صلـی اللـه علیـه و آله با زیـد بن حارثة غـلام آزاد شـده آن حضرت برادر شـدند، و تـا آخر بین 

مسـلمانان دوتـا دو تـا عقد اخوت بـر قرار کرد )ابـو اسـحاق، 1373: 45۲(.

یزی امنیتی در عرصه بین المللی 6-2. برنامه ر

سـیره ی پیامبـر اکـرم )ص( بر این اسـتوار بود که برای تثبیت همزیسـتی مسـالمت آمیز، بـه قراردادهای 

اجتماعـی روی بیـاورد و در سـطح کلان بـا پیمان هـای امنیتی که بـا قبایل عرب و اهل کتاب بسـتند 

ت 
ّ
این مسـیر را ادامه داد؛ چرا که هستی شناسـی اسـلام بر این واقعیت اسـتوار اسـت که آدمی به عل

فطـرت مشـترک انسـانی که در وی می باشـد همگی کشـش بـه ارزش هـای الهی و خداشناسـی دارد 

از ایـن طریـق امـکان دارد بـه امّـت واحده ی جهانـی برسـد، خداوند در قـرآن کریم نیـز می فرماید: 

»ایـن پیامبـران بـزرگ و پیروانشـان همه امّت واحـدی بودند و پیرو یـک هدف؛ و من پروردگار شـما 

هسـتم؛ پس مرا پرسـتش کنید« ) انبیـاء، 9۲(. 

ازایـن روف پیامبـر اسـلام بـه هـدف تأمیـن همزیسـتی مسـالمت آمیز در سـطح کلان و روابـط 

بین المللـی بابسـتن قراردادهـای سیاسـی در قالـب عناویـن مختلف تصمیمـات اجرایی خـودش را 

بـه نمایـش گذاشـت، و بـا ایـن اقداماتـش روش تأمیـن صلـح در بیـن کشـورها را به مردم مسـلمان 

و جهانیـان اعـلام کردنـد، پـس از آن اندیشـمندان اسـلامی در فقه سیاسـی قراردادهـای بین المللی 
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اسـلام را بـه گونه هـای مختلـف تقسـیم کرده اسـت:

از نظـر مـدت آن هـا را بـه دائمـی مانند عقد ذمـه و موقـت مانند عقد مهادنه تقسـیم کرده اسـت. 

فقیهـان از نظـر محتـوا بـه قـرارداد اتحـاد ملی و همبسـتگی سیاسـی چـون قـرارداد مدینه و قـرارداد 

متارکـه جنـگ چـون عقـد موادعه و مهادنـه توجـه کرده اند. گاهـی بـه قراردادهای امنیتـی چون عقد 

اسـتیمان، قـرارداد بـا شـرایط مالـی ماننـد عقد ذمـه و مهادنـه مشـروط و نیز به قـرارداد عـدم تعرض 

چـون قـرارداد ایلـه توزیـع می گـردد.  همیـن طور به قـرارداد دفاعـی یک جانبـه چون پیمـان نمره؛ به 

قـرارداد صلـح و امنیـت جمعی شـبیه صلـح حدیبیـه و قـرارداد دفاع مشـترک نظیر پیمـان بنی حمزه 

تقسـیم شـده اسـت.  قراردادهای بین المللی اسـلامی به لحاظ طرفی که داشـته اسـت یا اهل کتاب 

بـوده اسـت ماننـد عقـد ذمـه، یـا مشـرکین و کفار بـوده اسـت ماننـد قـرارداد هدنـه، و یا افراد اسـت 

مانند عقـد اسـتیمان)زنجانی، 14۲1، ج3، 517(.

به طـور کلـی از نظر اندیشـمندان یکـی از مؤثرترین ابـزار برای برقـراری همزیسـتی صلح جویانه 

در سـطح کلان اجتماعـی و روابـط بیـن کشـورها بسـتن قراردادها می باشـد؛ پیمان هـای بین المللی 

نیرومندتریـن ضامـن اسـتقرار و بقای صلـح، و مؤثرترین عامل تفاهم و توافق در سـطح کلان جامعه 

بـزرگ بشـری بوده و خواهد بـود )زنجانـی، 14۲1، ج3، 494(.

إعلام برائت از فساد و سلطه گری 

از جملـه اهـداف اسـلام و پیامبـر، بـرای رسـیدن بـه زندگـی مسـالمت آمیز، انزجـار و نفی فسـاد و 

سـلطه گری در زمیـن اسـت، بـرای جلوگیـری از فسـاد مفسـدان اجتماعـی و جهانی تا مـرز جنگ و 

جهاد با آنان پیشـرفته اسـت، جزای کسـانی را که با خدا و پیامبر به سـتیز برخاسـته و در زمین فسـاد 

می کننـد، کشـته شـدن، بـر دار زدن، بریـدن دسـت و پایشـان بـه صـورت مخالـف و تبعید شـدن از 

سـرزمینش تعییـن کـرده اسـت )مائـده، 33(. به طور کلی اسـلام برای جلوگیری از فسـاد مفسـدان، 

قانـون کیفـری بسـیار شـدید و  منحصر به فـردی را که شـامل حدود و قصـاص و تعزیـرات گوناگون 

می شـود ارائه داده اسـت.

همیـن طـور از سـلطه گری و برتری طلبـی در جوامع انسـانی نیز به  شـدت اعلام انزجـار و برائت 

کـرده اسـت؛ راجـع به برتری جویـی فرعون می گوید کـه او با روحیـه برتری طلبی که داشـت یکی از 

تباهگـران عالـم بود، سـرانجام اشـاره دارد بـه این که این جـور مظالم اجتماعی و تفـوق طلبی جوامع 
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انسـانی را از بیـخ و بن برمی کنـد )قصص، 4(.

در راسـتای نفـی سـلطه، دیـن اسـلام به حیـث یک رشـته تصمیمـات اجرایـی از یک سـو ظلم، 

تعـدی، اجبـار، تهدید و ارعـاب، اجحـاف، تفاوت ها، تبعیض هـا، و ناهمواری ها را محکـوم کرده و 

از سـویی بـرای منـع از فتنه گری دسـتور به جنگ داده اسـت تا جلو فتنه ها گرفته شـود )بقـره، 193(. 

حتـی بـرای مددرسـانی به مسـتضعفین و نجات آنـان از چنگ سـلطه گران و دفـاع از آنـان را در برابر 

ظالمان نهیب زده اسـت )نسـاء، 75(. 

شعار اصلاحات معنوی و معیشتی

 یکـی از کارهـای مهـم پیامبر در راسـتای تأمین همزیسـتی مسـالمت آمیز شـعار بـه اصلاح گری در 

سـطح وسـیع از لایه هـای اجتماعـی بوده اسـت، که شـامل اصـلاح در عقیده هـا، ایمان هـا، اصلاح 

در اخـلاق و رفتارهـای فـردی و اجتماعی حتی شـامل اصلاح در معیشـت و اقتصاد مردم می شـود.

مـورد اسـتعمال اصـلاح در قـرآن در حـوزه رفتـاری گاهـی مربـوط بـه رابطـه میـان دو فرد اسـت 

کـه بـه آن اصـلاح ذات البیـن می گویـد و گاهـی راجـع بـه محیـط خانوادگـی اسـت و بـاری مربوط 

بـه محیـط بـزرگ اجتماعی اسـت، قـرآن کریـم در مجموع تعبیـرات خـودش، پیامبـران را مصلحان  

جامعـه می خوانـد، چنانکـه از زبـان شـعیب پیغمبـر می گویـد: »جز اصلاح تـا آخرین حـد توانایی 

منظـوری نـدارم. موفقیتـم جـز به دسـت خدا نیسـت« )هـود، 88(.

ازسـویی بـا واجـب کـردن امر به معـروف و نهـی از منکر که بـه تعبیر امـام باقر علیه السـلام پایه 

و اسـتوانه فرائـض اسـلامی اسـت مسـلمانان را در حال یـک انقلاب فکـری مـداوم و اصلاح جویی 

جـاودان و مبـارزه پیگیـر و نـاآرام با فسـادها و تباهی هـا نگه مـی دارد و می گوید:» شـما بهترین امتی 

هسـتید از میـان مـردم پدید آمـده، که امر به معـروف و نهی از منکـر می کنید و به خدا ایمـان دارید« 

عمران،110(. )آل 

حتـی شـعار اصلاحـات را بـه معیشـت مـردم کشـانده، در ایـن بـاره پیامبر)ص(می فرمایـد: »همه 

باهـم بخوریـد، کـه برکـت در باهـم خـوردن است«1)مجلسـی، 1403،  63: 349(. مبـادا جامعـه 

بـه گونـه ی شـود کـه یـک طبقـه همیشـه سـود ببرنـد و هیـچ وقـت ضـرر نداشـته باشـند، ضررها و 

گرسـنگی ها همیشـه متوجـه طبقـات دیگـر باشـد، در آن صـورت آرامـش و زندگی سـالم اجتماعی 

 و لا تفرقوا فإن البرکة مع الجماعة.
ً
1 عن النبی ص قال: کلوا جمیعا
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بـه هـم می خـورد، در همیـن راسـتای اصلاح معیشـت مردم از ربا به شـدت نهـی کـرده و آن را جزو 

گناهـان کبیره قرارداده و سـرانجام جـزای ربا خوار را آتـش دوزخ می داند )کلینـی، ،1407 ۲: ۲76(.

کاشتن بذر مودت در جوامع

یکـی از اقدامـات بسـیار مهم پیامبر در راسـتای هدف زندگی مسـالمت آمیز، کاشـتن بـذر رحمت و 

 به دوسـتان و پیروان خود در سـطحی 
ً
محبـت از سـوی پیامبراکـرم )ص( بـوده اسـت تـا آنجا که عمـلا

بسـیار وسـیع، درس احسـان و محبـت را آموخـت، محبـت در همزیسـتی مسـالمت آمیز نقـش 

اعجازآمیـز و سـحرگونه دارد تاجایـی کـه قـرآن از ریختن طرح دوسـتی با دشـمنان اسـلام نهی کرده 

هُ مِنْهُـمْ« (مائـده، 51؛ توبه، ۲3؛ممتحنـه، 9(، هرکه با  إِنَّ
َ
هُـمْ مِنْکـمْ ف

َّ
و اخطـار می دهـد: »وَ مَـنْ یتَوَل

آنـان دوسـت شـود  مثـل این اسـت که یکی از همانها شـده اسـت، چـون محبت و مودت اسـت که 

باعث اجتماع جمعیت متفرق و پیوسـتگی ارواح مختلف می شـود؛ دوسـتی فهم و ادراک همه افراد 

را بـه یـک سـو و یـک جهت می کشـاند، اخـلاق آن ها را بـه هم مربـوط و افعـال آن ها را به هم شـبیه 

می سـازد، به طـوری کـه دو نفـر دوسـت را می بینی کـه وضعیت آنـان قبل از دوسـت شـدن و بعد از 

آن فـرق کـرده اسـت، بعد از دوسـت شـدن گویا شـخص واحـدی شـده اند و دارای یـک روح واحد 

گشـته اند، اراده آن دو یکی و عمل آن دو یک جور اسـت و در مسـیر زندگی و مسـتوای عشـرت هرگز 

از یکدیگـر جـدا نمی شـوند. لـذا از جنـاب مولوی بلخی رومی نقل شـده اسـت:

از ره پنهـــان صـــلاح و کینه هـــا.مـــی رود از ســـینه ها در ســـینه ها

از همیـن بـاب اسـلام به تمام کسـانی که سـر جنـگ با مسـلمانان و خوبـان عالم ندارنـد، امر به 

نیکـی کـردن و عدالت ورزی داده اسـت حتی اگر مسـلمان نباشـد، در قرآن کریم چنیـن دارد: »خدا 

شـما را از نیکـی کـردن و عدالت ورزیـدن بـا آنـان که با شـما در دیـن نجنگیده انـد و از سـرزمین تان 

بیـرون نرانده اند، بـاز نمـی دارد )ممتحنه، 8(. 

دمیدن روح دادگری بین مردم

دیگـر از ابزاری که در راسـتای تأمین همزیسـتی مسـالمت آمیز فـوق العاده مؤثر اسـت تأمین عدالت 

ذِیـنَ آمَنُـوا کونُوا 
َّ
یهَا ال

َ
اجتماعـی و جهانـی اسـت، لـذا به مؤمنـان به خداونـد دسـتور می دهد: »یـا أ

قِسْـطِ« )نسـاء، 135(. قوامیـن جمـع قـوام »صیغـه مبالغه« بـه معنی »بسـیار قیام کننده« 
ْ
امِیـنَ بِال وَّ

َ
ق

اسـت، یعنـی بایـد در هر حـال و در هـر کار و در هر عصر و زمـان قیام به عدالت کنیـد که این عمل 
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خلـق و خوی شـما شـود، و انحـراف از آن بر خـلاف طبع و روح شـما گردد.

در ادامـه آیـه کـه راجـع به عدالـت قضایـی اشـاره دارد، تذکـر می دهد کـه خداونـد کوچک ترین 

انحـراف شـما را از حـق و عدالـت بـه هـر بهانه و دسـتاویزی که باشـد حتـی در آنجا کـه لباس حق 

به جانـب بـر آن می پوشـانید می دانـد و کیفـر آن را خواهـد داد!.

هیـچ گاه ملاحظـه ثـروت ثروتمنـدان نباید مانع شـهادت به حق شـما گردد؛ همین طـور عواطف 

ناشـی از ملاحظـه فقـر فقیـران، یا قومیـت و خویشـاوندی بامردمـان نباید مانع شـهادت دادن شـما 

بـه حـق و قیـام بـه عدالت شـود؛ آیه مذکـور توجه فـوق العاده اسـلام را به مسـأله عدالـت اجتماعی 

 روشـن می سـازد و انـواع تأکیداتی کـه دارد نشـان می دهد که 
ً
در هـر شـکل و در هـر صـورت کاملا

اسـلام تـا چه انـدازه در این مسـأله مهم انسـانی و اجتماعی، حساسـیت دارد. 

حق رأی دادن به انسان ها 

بـا اینکـه فرمـان پیامبـر در میـان اصحابـش بی درنـگ اجـرا می شـد و آن هـا مکـرر می گفتنـد چون 

بـه تـو ایمـان قاطـع داریـم اگـر فرمـان بدهی کـه خـود را در دریـا غرق کنیـم و یـا در آتـش بیفکنیم 

می کنیـم، او هرگـز بـه روش مسـتبدان رفتـار نمی کـرد؛ در کارهایی که از طرف خدا دسـتور نرسـیده 

بـود، بـا اصحـاب مشـورت می کـرد و نظر آن هـا را محترم می شـمرد و از ایـن راه به آن ها شـخصیت 

و حـق انتخـاب مـی داد، در جنگ بدر مسـأله اقـدام به جنگ، همچنیـن تعیین محـل اردوگاه و نحوه 

رفتـار بـا اسـرای جنگی را به شـور گذاشـت؛ در احـد نیز راجع بـه این که شـهر مدینـه را اردوگاه قرار 

دهنـد و یـا اردو را بـه خـارج ببرنـد، بـه مشـورت پرداخت، در احـزاب و در تبـوک نیز بـا اصحاب به 

شـور پرداخت. 

7. تحول تاریخی و شاخص اثربخش بودن رهبری پیامبر اسلام 
فعالیت هـای  خصـوص  در  اسـلام  پیامبـر  رهبـری  بـودن  اثربخـش  بـرای  شـاخص  مهم تریـن 

صلح جویانـه ی آن بزرگـوار، تحـول و حرکت سـریع به سـمت اهداف عالی انسـانی و بشـری اسـت 

کـه در جامعـه اسـلامی پیـش آمـد، بـا آن اقداماتـی کـه پیامبـر اسـلام انجـام داد زمینه بـرای تحقق 

بالفعـل یـا بالقـوه ی همزیسـتی مسـالمت آمیز در قلمـرو حکومـت اسـلامی فراهـم شـد، از امنیت 

عمومـی گرفتـه تـا تأمیـن حقـوق همگانـی، آزادی هـای فـردی و جمعی، مشـارکت سیاسـی، حتی 
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زمینـه بـرای برخـورداری همگانـی از خدمـات عمومـی و برقـراری روابط بـر مبنای فضایل انسـانی 

به طـور کامـل بـه وجـود آمد.

شـاهد بر مدعا تحول شـگرفی اسـت که بعد از اسـلام در سـرزمین های اسـلامی تا سـال ها ادامه 

داشـت، جوامـع بعـد از اسـلام  نسـبت به قبـل از اسـلام در همـه ابعـاد از جمله در بعد همزیسـتی 

 از همدیگر متمایز گزارش شـده اسـت.  
ً
مسـالمت آمیز کامـلا

پیامبـر در کانـون مردمانـی شـروع بـه دعـوت کرد که جنـگ و کفـر و کشـتار از عادت اولیـه آنان 

بـود، خـوی آنـان غارت گـری بـود هرچـه را میافتنـد غـارت می کردنـد )إبـن خلـدون، ج1، 1375، 

۲87(. حتـی بعضی هـا در تاریـخ عـرب 1700 جنـگ را ثبـت کرده انـد، بعضـی از ایـن جنگ ها تا 

یکصـد سـال میان چند نسـل نیـز ادامه داشـته اسـت )طبـری، 141۲، ج 7 ص57(. همیـن بس که 

دوران قبـل از بعثت رسـول خـدا را دوران جاهلی می گویند )جعفریـان، 1385، 1: 153(. جاهلیت 

به معنـای سـفاهت، حماقـت، حقارت، خشـم و تسـلیم ناپذیری در برابر حقیقت اسـت در فارسـی 

عوامانـه نیـز مـرادف بـا کلمـه نفهمـی اسـت )همـان: 155( معلـوم اسـت کـه در چنیـن فضایی از 

همزیسـتی مسـالمت آمیز خبری نبوده اسـت.

سـخنان امیـر مؤمنـان)ع( بـه این که عـرب قبل از اسـلام در میان سـنگلاخ ها و مارهـای کر اقامت 

داشـت. آب هـای لجن را می آشـامید و غذاهای خشـن را می خـورد و خون یکدیگـر را می ریخت، و 

از خویشـاوندان دوری می کـرد، بت هـا در میان شـان سـرپا بـود، از گناهان اجتناب نمی کرد، شـاهد 

دیگـری در بیـان اوضـاع آشـفته ی اجتماعی، اقتصـادی و اخلاقی عربِ قبل از اسـلام اسـت ) صبح 

صالـح، نهج البلاغـه، خطبه ۲6(.

لکـن اسـلام و رهبری اثربخش که پیامبر اسـلام در آغـاز کار انجام داد با مردم آن سـرزمین کاری 

کـرد کـه در طـی پنج قـرن، از سـال 81 هجری تـا 597 هجری، از لحـاظ نیرو، نظم و بسـط قلمرو، 

اخـلاق نیـک و تکامل سـطح زندگانـی، قوانین منصفانه انسـانی و تسـاهل دینـی احترام بـه عقاید و 

افـکار دیگـران و ادبیـات و تحقیق علمی پیشـاهنگ جهان شـد )مطهـری، مجموعه آثـار: 135/14(. 

شـهید مطهـری از تویـن بی کـه یک مورخ جامعه شـناس غربی اسـت نقـل می کند کـه او تمدنهای 

عالـم را تـا سـی و چنـد بر شـمرده اسـت، سـپس بعضـی را کنـار زده و بعضـی را درجـه اول در نظر 

گرفتـه تـا به پنج تمدن رسـیده اسـت، از بیـن آنها در نهایت به سـه تمـدن اکتفا نموده اسـت که یکی 
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آنها تمدن اسـلامی اسـت)مطهری،1377،  ۲1: 54(. 

بـه هرحـال، عوض شـدن یـک مجموعه مردم وحشـی به مردم متمـدن بزرگترین نشـانه و علامت 

بـرای موفقیـت پیامـر در تمـام شـئونات اجتماعی به خصـوص در بعد زندگی مسـالمت آمیز اسـت، 

پیدایـش یـک تمدن با آن وسـعت بدون همزیسـتی مسـالمت آمیز فراهم نمی شـد.

نتیجه گیری 
در نهایـت چنین نتیجه گرفته می شـود که پیامبر اسـلام بـا مدیریت و برنامه ریـزی در عرصه ی امنیت 

داخلـی و بین المللـی، اعلام برائت از فسـاد و سـلطه طلبی، اقـدام به اصلاحات معنوی و معیشـتی، 

کاشـتن بـذر مـودت، دمیـدن روح دادگری در جامعه، شـاخص های همزیسـتی مسـالمت آمیز را که 

عبارتنـد از تضمیـن امنیـت عمومـی، حقـوق همگانـی، آزادی های فـردی و اجتماعی، برخـورداری 

همگانـی از خدمـات عمومـی، برقـراری روابـط بـر مبنـای فضایـل انسـانی را بـه روشـنی عینیـت 

بخشـید؛ در نتیجه بسـاط جنگ های قبیله ای برچیده شـد و شـاخص اثربخش بودن مدیریت پیامبر 

اسـلام تبدیل شـدن فرهنگ وحشـی گری به فرهنگ متمدن اسـلامی در تاریخ جزیرة العرب اسـت. 
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